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معاون سردبیر: سید احمد شهابی‎ 
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حروف نگار: اسماعیل غلا می‎ 
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تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
جات از: ایرانچاپ , 
ا ه ۲۳۶۲ - چهارشنبه ۶ 2 ۱۳۸۵ 
۶ ذی‌الحجه ۱۴۳۲۷ ۷ دسامیر ۲۰۰۶ 
8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
88 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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3 سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) 
«حضرت امام محمد باقر(ع») امام پنجم مسلمانان و شیعیان جهان در 
هفتم ذیحجه سال ۱۱۴ هجری قمری در ۵۷ سالگی به دستور «هشام بن 
عبد الملک» خلیفه اموی مسموم و شهید شدند. ان حضرت با القاب متعددی 
ی اه ی هه هن هد اد ی ۳ 
دوران امامت امام باقر(ع) از یک سو با اوج ستم امویان و انتقال حکومت به 
عباسیان همزمان بود. و از دیگر سو با عصر ترجمه و نشر اندیشه‌های 
منطقی, فلسفی و کلامی, به طوری که طیف مباحث اعتقادی و مبارزه فکری 
به خارج از مرزهای جغرافیایی نیز گسترش یافت. در دوران امامت امام 
باقر(ع) همچنین جعل حدیث و تحریف دين رواج بسیار يافته بود. از این رو 
امام پنجم(ع) مراکزی برای حفظ و پایداری حقایق دین و گسترش علوم اسلامی ایجاد کردند و با تعلیم 
دانش پژوهان. علمای بسیاری برای تحقق این هدف تربیت کردند. به همین خاطر حاکم ستمگر اموی این 
تا را کی یر 
[ ظ و عید سعید قربان 


حضرت ابراهیم(ع) در دهم ماه ذیحجه به اجرای ماموریت الهی 
خود یعنی قربانی کردن فرزندش اقدام کرد. حضرت ابراهيم چون 
| دراین ازمایش بزرگ ایمان سربلند شد. خدای سبحان ایشان رااز 
طریق یکی از فرشتگان مقرب درگاه خود از اجرای این کار منع کرد 
و در مقابل گوسفندی برای قربانی کردن فرستاد. این رویداد در 
تاریخ اسلام به عید قربان یاعید اضحی مشهور است و مسلمانان 
جهان هر سال در این روز مراسم قریانی کردن رادرهنگام حج به 
جای می آورند و این روز رابه نام عید قربان. بزرگ می‌دارند. 


5 نامه تار یخی حضرت امام (ره) به گور باجف 

در ۱۱ دی ماه ۱۳۶۷ هجری شمسی حضرت امام خمینی بنیانگذ ار جمهوری اسلامی ایران پیام مهم و 
تاریخی خود را خطاب به گورباچف صدر هیئت رئیسه شوروی سابق صادر فرمودند. حضرت امام در 
بخشی از پیام خویش چنین فرمودند: «برأی همه روشن است که از این پس کمونیسم رآ باید در موزه‌های 
تاریخ سیاسی جهان چستجو کرد. چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست. 
چراکه مکتبی است مادی و بامادیات نمی‌توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسی‌ترین 
درد جامعه بشری در غرب و شرق است به در اورد...» شایان ذکر است که پیام امام خمینی از طریق هیاتی به 
ریاست آیت الله جوادی آملی در روز ۱۳ دی ماه به گورباچف ابلاغ شد و نماینده ویژه میخائیل گورباچف از 
رک کر 

وج نهادت حضرت سلم(ع) 

در نهم ذیحجه سال ۶۰ هجری قمری» «مسلم بن عقیل» به دست عبیدالله بن زیاد حاکم ستمگر کوفه به 
شهادت رسید. مسلم مردی شجاع. متقیء دانشمند و صاحب نظر بود. او به هنگام عزیمت امام حسین(ع) به 
کوفه از مردم آن دیار برای آن حضرت وفاداری گرفت. با ورود مسلم به کوفه مردم با شور و گرمی بسیار 
TT‏ 

از سوی دیگر عبیدالله نیز بادریافت دستور يزيد روانه کوفه شد. او از همان روزهای نخست باگماردن 
OTS‏ یراردا کی سر ای را 
خود به جنگ با دشمن برخاست اما سرانجام مسلم دستگیر شد و به امر عبیدالله او و هانی رابه شهادت 
TT‏ 

3 آغاز عملیات محمد رسول الله(ص) 

در ۱۲ دی ماه سال ۰ هجری شمسی. عملیات محمد 
رسول الله(ص) آغاز شد. این عملیات در دوران جنگ تحمیلی 
رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران. توسط سپاه 
IL‏ ار 
و برهم زدن سازمان رزمی دشمن در منطقه عملیاتی غرب 
نوسود بود. 

| سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی 

در هفتم دی ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی فرمان حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل نهضت 
سوادآموزی و بسیج عمومی برای مبارزه با بیسوادی صادر شد و متعاقب این فرمان نهضت سوادآموزی 
به منظور سازماندهی به این امر مهم ایجاد شد. 






اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۲ 
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6 حضات معمد(ص) 










اشکال در تبعیض است! 


یکی از کارشناسان وزارت نفت بابنده تماس 
۱ 
بگذارم. اينکه شما معتقدید باید نظام هماهنگ 
پرداخت در کشور اجرا شود و به حقوق‌های 
و اقا کل کال E‏ 
رو ۱ ار 
بسیاری از کارشناسان زبده همین وزارت نفت 
مشتریان پروپا قرصی دارند که در همین 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال انان 
SS‏ ی 
دست کم پنج هزار دلار در ماه استخدام کنند. حال 
اگر چنین کارشناسی در داخل کشور دو میلیون 
تومان حقوق بگیرد. ایا تخلفی صورت گرفته است؟ 
ار اد 
ی 
داشته می‌شود. از جمله بسیاری از متخصصان و 
زبدگانی که در داخل کشور حقوقی نه چندان بالا 
می‌گرفتند. اما چون این حقوق با حداقل حقوق 
کار ی 
بودند ولذا ترجیح دادند که جلای وطن کنند. اتفاقی 
که برای عده‌ای از خلبانان کشور هم افتاد و نیز 
برای گروهی از متخصصان و مهندسانی که در 
بخش دولتی کار می کردند و منشاء خدمات 
شایسته‌ای هم بودند. اما تعداد قابل توجهی از آنان 
با حقوقهای بالا جذب شرکتهای خارجی و یا جذب 
کشورهای دیگرویاحتی جذب بخش خصوصی 
در همین دلخل کشور شند و دستگاههای تولتی 
یت ای سار ار 
بی‌رغبتی اساتید زبده دانشگاه تا چند سال پیش 
برای عضویت در هیئت علمی هم همین کاهش 
حقوق بود که خوشبختانه در سالهای اخیر تامین 
را 
به حقوقهای بالا چندان به نفع مملکت و کشور 

بنده در پاسخ به ایشان عرض کردم که؛ اگر 
را دا اک رسای ان 
تشخیص ارزش خدمت وجود داشت و براساس 
یک کار کارشناسی ارزش خدمت هر فرد راو یا 
هر شغل را در یک سیستم به درستی تعریف 
می کرد و براساس ان دستمزد می‌پرد اخت. هیچ 
ایرادی بر تفاوت دستمزد و حقوق وجود ند آاشت. 
TS‏ از رح 
زر ی ار 
آنکه به قول شما جلوی مهاجرت نخبگان و 
زبدگان از سیستم دولتی به خارج از کشور و یا 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۵۲ 





به بخش خصوصی گرفته شود. چنین استدلالهایی 
مطرح می شود و چنین تفاوتهایی توجیه می گردد 
که در ظاهر لباس محکمه پسندی بر قامت ان دوخته 
ده است . اما واقعیت این است که در کنار عده 
محد ودی که صاحب حق برای دریافت حقوقهای 
کلان محسوب می‌شوند. عده کثیری با سو ءاستفاده 
از این جریان صاحب موقعیتهایی می‌شوند که 
حقشان نیست و از انجا که این تفاوت درامد و 
د سنمرد در نظام دولتی فاصله ای عمیق با یخش 
اعظم حقوق بگیران دارد. 
نارضایتی‌ های بحقی می شود که اعتراضات پیش 
برشمرده شده ناشی اا قاعد تا اگر در نظام 
حقوق و دستمزد کشور مکأنیزمی وجود داشت که 
ارزش خدمت هر فرد در آن به طور صحیح 
طبقه بندی می‌شد. حتی در صورت تصویب قانون 
میلیون تومانی و حتی بیش از ان ناروا محسوب 
نمی شد. من هم می‌دانم که ارزش خدمت برخی از 
متخصصین و کارشناسان و تاثیری که بر تولید و 
یا اصلاح راندمان و يا ایجاد صرفه‌جویی و یا 
افزایش بهره‌وری در مجموعه‌های دولتی دارند. 
حتی بیش از دو میلیون تومان قابل محاسبه است. 
اما نکته مهم ناروا بودن بخش قابل ملاحظه ای از 
این پرداختها در دستگاههای دولتی سح مهم 
دیگر پایین بودن دستمزدها در کشور است. اگر در 
یک کشور اروپایی» یک متخصص در صنعت 
خودرو و یایک مدیر در یک دستگاه دولتی حقوقی 
معادل ده هزار يورو دارد. قاعدتایک کارگر دون پایه 
نیز در همان سیستم حداقل دو هزار يورو حقوق 
می‌گیرد. این تفاوت دستمزد حداکثر ضرایبی بین 
یک تا پنج دارد. به بیان دیگر آن کارمند و یا کارگر 
دران کشور موردنظر با دو هزار يورو حقوقی که 
می گیرد قادر به اداره خود و خانواده می‌باشد. اما 
از انجا که در نظام دستمزدی ایران بخش قابل 
توجهی از شاغلین دارای حقوق و دستمزدی هستند 


دولت 


دی 


که با آن قادر به اداره زندگی CES‏ 


برمی آشوبند و به گروه مخالفین و معترضین 
O Ty‏ ار را 
هضم می‌شود. به همین اعتبار دچار عقده و حقد و 
گلایه و اعتراض می‌شوند. انچه که محل اعتراض 
مردم است. تبعیض و بی‌عدالتی است. قاعدتاً همه 
مردم می‌پذیرند که یک کارمند معمولی بدون مهارت 
وبدون تخصص نباید حقوقی مشابه یک متخصص 
تا دا( 
طرحهایش ثروت آفرین است و گره‌ها باز می کند. در 
یک نظام پرداخت عادلانه هیچ فرد منصف و عادلی 
تفاوت حقوق این دو را غیرمنصفانه نمی‌داند و به 
خاطر آن اعتراض نمی‌کند. من فکر می‌کنم اشکال 
اصلی در ان است که مادر تقسیم ثروتهای جامعه 
به عدالت رفتار نمی‌کنیم. درحقیقت به بخش قابل 
توجهی از جامعه با پرداخت حداقلی ظلم می‌کنیم و 
بخش اقلیت کارشناسان و متخصصین سیستم 
اداری رانیز با توجه به تبعیض‌ها و ناروایی‌هایی که 
در بین خود آنان حاکم می‌کنیم نیز راضی نگه 
نمی‌داریم. در این میان کسانی سوءاستفاده می‌کنند 
رات یال تن کر راد ای ۳ 


استخدام در یک کارگاه خاص و یا وزارتخانه 
خاص و بدون هیچ امتیاز ویژه‌ای و بدون آنکه 
تخصص بالایی داشته باشند ویاکار فوق العاده‌ای 
انجام بدهند و یا سهم بیشتری در تولید ثروت 
جامعه برعهده بگیرند. دارای درامدهای کلان. 
حقوقهای بالا و پاداشهای قابل توجه و ناعادلانه 
می‌شوند. این مزیت نه به دلیل توانایی‌های 
شخصی یا فنی یا تحصیلی‌شان, بلکه صرفاً به 
خاطر قرار گرفتن دریک موقعیت شغلی خاص یا 
در یک سازمان. اداره و نهاد خاص حاصل امده 
است. به عنوان مثال نمی توان پذیرفت که 
ره 
در وزارت راه یا کشاورزی متخصصان برجسته 
نداشته باشیم. اما چون وزارتخانه نفت یک 
سازمان پولدار است. این حق رابه خود می دهد که 
پرداختهای کلان داشته باشد و چون وزارت راه یا 
وزارت کشاورزی دارای چنین امکانی نیست. 
نمی‌توآند به زیرمجموعه اش پرد اختی حتی به قدر 
نیمی از ان داشته باشد ویابه عنوان مثال نمی‌توان 
پذیرفت کارگری که در سایپا یا ایران خودرو کار 
می‌کند بیش از کارگری که در فلان کارخانه 
نساجی يا در فلان کارخانه صنعتی مشغول به 
خدمت است. زحمت و مرارت می‌کشد. امابه دلیل 
ایا O‏ اد 
دارای درآمدهای قایل تو حه هستند. به خود حق 
می‌دهند حقوق و مزایاو امکاناتی چند برابر داشته 
باشند و از جمله یک مدير در یک کارخانه 
خودروسازی به اعتراف مدیرعامل ایران خودرو 
۰۳ ۲میلیون تومان تتهایاداش آحر سالش داش 
پس کسی مخالف توجه به متخصصان, نخبگان 
و برجستگان علمی و فنی و فکری نیست. برای 
بخش قابل توجهی از این گروه شاید حقوق دو 
میلیون تومانی هم کم باشد. کسی هم با توجه 
کردن به نخبگان جامعه مخالف نیست. چه در 
نظام دولتی و چه در بخش خصوصی اما نکته 
مهم و ازاردهنده و حتی سه میلیونی. تبعیض» 
وا و 

آدمها خود را با یکدیگر مقایسه می کنند. 
ضمناً انصاف هم دارند. وقتی دو نفر با تحصیلات 
EE‏ ها ار 
حضور در دو سازمان دولتی مختلف, درآمدهای 
کاملاً متمایز با تفاوتهای آشکار و حتی پاداش و 
اک کیال ار ار 
تبعیضی رانمی‌توانند مضم کنتد ولذا بر بانیان 
دار ند. 

بخش قابل توجهی از اقشار حقوق بگیر جامعه 
ما که ناظر حقوقهای دویست هزار تومانی 
خویش اند. حق دارند گله‌ مند باشند که چرادولت 
حداقل نیازهایشان را تامین نمی‌کند و به برخی 
دیگر ده برابر بیشتر می‌رسد و... پس اشکال در 
تبعیض و بی‌توجهی به خواسته‌های بحق جامعه 


و 
خواهم گفت. 
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یک توضیح ضروری 
با عرض پوزش از همه خوانندگان گرامی. این هفته مجبور شدم قسمت قابل توجهی از این صفحه رابه سه نفر 
از خوانندگان صمیمی مجله اختصاص دهم که دهها نامه پاسخ داده نشده نزد من دارند. لذا خلاصه‌ای از چند نامه 
را در هر یک از این موارد در ذیل آورده‌ايم و از سایر خوانندگان ارجمند پوزش می‌طلبیم. 


۱ خودمان هم مقصر دم ۱ 


آیا به این فکر کرده‌ایم که چرادر مشکلات متعدد 
گرفتار امده‌ایم؟ البته مشکلات اقتصادی» تورم و گرانی 
و مسائلی از این قبیل همیشه هستند. اما گرفتاریهای 
خودمان را چرابادست خودمان حل نمی‌کنیم؟ متلا با 
اینکه می‌دانیم سیکار ضرر دارد. سیگار می‌کشیم. با 
اینکه این همه در مورد صرفه‌جویی تاکید شده در 
مصرف آب» برق گازو تلفن صرفه‌جویی نداریم و جلوی 
اسراف رانمی‌گيريم. به داشته‌های خودمان قانع نیستیم 
و هميشه خودمان رابابالادستی‌ها مقایسه می‌کنیم و 
از همه مهمتر اینکه عبرت نمی‌گیریم و توبه نمی‌کنيم. 

زیان اسراف سوخت 

انا 
در کشور است. مجدداً شاهدیم که دولت تصویب 
کرده که میلیاردها دلار بنزین وارد شود و به همان 
قیمت به فروش برسد. چه اصراری است که به این 
وضعیت ادامه بدهیم؟ معتقدم حتی سهمیه‌بندی بنزین 
هم دردی رادوانمی‌کند. اگر قیمت بنزین به‌تدریج واقعی 
0[ 

انبوه کاغذ و پوستر 

در ایام انتخایات شاهد بودیم. در و دیوار 
شهرها پر از پوستر و پلاکارد شده بود و کاندیداها 
هر کد ام شعارهایی دادند. اسراف در این مورد آنقدر 
زياد بود که خودم ديدم که بسته‌های کاغذهای 
تبلیغاتی روی آتش ريخته می‌شد تا دستشان را 
گرم کنند. اگر قصد خدمت است. پس این همه هزینه 
کردن برای چیست؟ 

نکته مهم دیگر اینکه بسیاری از این کاندیداها بعدا 
کی 

دالا و 


خودروهای فرسوده 


دولت تلاش زیادی به خرج می‌دهد تا 
خودروهای فرسوده را از رده خارج کند. اما تا به‌حال 
چه مقدار از این خودروها تعویض شده‌اند؟ 
اخیرآبازنشسته شده‌ام و حقوق بازنشستگی من 
۰ هزار تومان تعیین شده است. جالب اینکه یکی از 
کرستاسان ار هه که ما شیر ایام مت باهم 
بودیم. بازنشسته شده اما حقوق او ۴۶۰ هزار تومان 
مت پاش بازنهستگی من ۷ میلبون وپاداشی 
بازنشستگی او ۱۵ میلیون بوده است. آیا این عدالت است؟ 
مبارزه با زو رگیری 
اخیراً مواردی نظیر زورگیری در خیابانها 
افزایش پیدا کرده. چرادولت و قوه قضاییه قانون‌های 
سفت و سختی در این مورد نمی‌گذ ارند تاهر که باقمه 
و اسلحه درصدد تهدید برآید مفسدفی‌الارض اعلام 
شود تادیکر افراد شرور جراءت تهدید مردم راپید انکنند. 
احترام به والدین 
مادر یکی از سرمایه‌های ارزشمند آدمی است. 


من وقتی به زحمات مادر خودم نگاه می‌کنم که 
چگونه با درآمد کم و سختی‌های گذشته ۷ فرزند را 
به تنهایی بزرگ کردهه بشدت تحت تاثیر قرار 
می‌گیرم. حال که خودم به سن پیری رسیده‌ام؛ 
بیشتر این زحمات رادرک می‌کنم و همواره قدردان 
زحمات فراوان ان عزیز هستم. لذا از همه فرزندان 
می خواهم که از تکریم والدین و بخصوص 
۱ 
اسر اف کاغذ 

ایکا ایک را 
اخیر در شهرهای مختلف به در و دیوار چسبید و 
زیر دست و پا افتاد. به قطع و یقین می‌توانست دفتر 
مصرفی بچه‌های مدارس کشور راتامین کند. ما که 
این همه از اسراف بد می‌گوییم. چگونه چنین 


کودکان کار را دریابيم 
از مواردی که در جامعه ما کمتر به آن توجه 
می شود مشکلات کودکان کار است. به گفته یکی از 
مدیران آموزش از راه دور کشور. در سال چاری ۲ 
میلیون دانش اموز واجد تعلیم از اموزشهای رسمی 
محروم‌اند و قاعدتاً بسیاری از آنها در کارگاهها و 
تعمیرگاهها و کارخانه‌ها به کار مشغول می‌شوند و 
بسیاری از انها مخفیانه و غیرمجاز. چه کسی باید 
این کودکان کار رابه سر کلاسهای درس بیاورد؟ 
مصرف بالای قرص مسکن 
رها نوات ان که 





ایرانیان چندین برابر کشورهای پیشرفته وحتی در 
حال توسعه از قرص‌های مسکن و در اکثر موارد 
cc SS‏ کار 
جانبی چنین مصرفی در کلیه‌ها و کبد و دستگاه 
گوارش بر کسی پوشیده نیست. امایکی از علل چنین 
رویکردی سیستم درمانی ما است که بشدت به پول 
کرده است. نه‌تنها در مورد بیماران سرطانی, بلکه در 
مردم پایان ناپذیر است بستری ناد رن در 
درمان در بخش خصوصی فراوان است. امید است 
چاره‌ای برای این معضل اندیشیده شود. 
صله رحم کمرنکت شده است 
برای کار در دو شیفت و خستکی ناشی از ان سیب 
است. قاعد تا حوصله سر زدن به کسی رآندارد. ایابه 
آثرات روانی و اخلاقی چنین مواردی فکر کرده‌اید؟ 
محمدر ضا شاهد - نکا 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارحمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا تسلیت شهادت مظلومانه پنجمین اختر تابناک 
آسمان امامت و ولابت؛ حضرت امام محمدباق (ع) 9 
با پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عزیزان: 


٩‏ خانم های لادن قدس. سپیده وزير مقدم و 
آنالین آدم خوانندگان محترم مجله. جوایز شما 
ارسال شد و متاسفانه برگشت خورد. کویا نشانی 
فرستاده شده غلط بوده است. لطفا در یکی از روزها 
و در ساعت اداری با روابط عمومی تماس بگیرید. 

غضنفر پویا - تهران معمولا مطالب شمابه 
چاپ می‌رسد. در مورد مقابله با خشک مقدسهامن 
هم با شما موافقم. هیچ کسی نباید از دین استفاده 
ابزاری به عمل آورد. ضمنأبسیجیان هیچ گاه دنبال 
مال و منال نبوده‌اند. خود شماهم به این موضوع 
اشاره کرده‌اید. آنهایی که از معبر بسیج و ادعای 
بسیجی بودن می‌خواهند دنیایی برای خودشان 
بسازند. مطمئن باشید بسیجی نیستند, یا نفوذی‌اند 

نورالله خواحات - اهواز مطالب خوب شما 
تازه از شمادریافت کردم که به‌تدریج سعی خواهیم 
کرد از آنها استفاده کنیم. سربلندی و موفقیت شما 

#نسرین هاشمی - شهر چرام نامه شما به 
دستم رسید. از لطف شمامتشکرم. ماه گذشته کارت 
خبرنگاری شماارسال گردید که تابه حال باید به 
دستتان رسد ه باشد. مجله‌های درخواستی E‏ 
رادر آرشیو قابل ارسال نداشتیم. موفق باشید. 

# ولی صدیق - نوشهر از لطف شمامتشکرم. 
مورد توجه دانشجویان عزیزی چون شما قرار 
گیرد. توصیه‌هایی به بخشهای دیگر کرده‌اید که به 
کرده‌اید مراحل پرد اخت وام در بانکها هنوز 
ادف تفت ات فاعدتا ول راکه ۱ 
طول دو سال و در سه مرحله دریافت کرده‌اید نباید 
از ابتدا برای ان سود بپردازید. امیدواریم روزی 
برسد که به معنای واقعی بانکداری ما بدون ربا 

# رامین حمال زاده - صومعه‌سرا از لطف شما 
شمارابه بخش مربوطه داده‌ام تادر صورت امکان 
مورد استفاده قرار گیرد. انتظار دارم جملات 
قشنگتری در آینده ارسال کنید. موفق باشید. 

مجید کاظمی - گناباد دو قطعه عکس و یک 
فتوکپی شناسنامه برای من بفرستید تا برایتان 
کارت صادر کنم. مطالب ارسالی شماهم به‌تدریج 
در مجله به چاپ می‌رسد. سریلند باشید. 
یوسف رستمی - قرچک ورامین نامه مورد 
نظر شمارا ندیدم. به هرحال اگر در نوبت مانده 
باشد. اقدام خواهد شد. 
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ايران در هفته‌ای که گذشت 


٩‏ نتایج نهایی انتخابات شوراهاء. مجلس 
خبرگان و میان‌دوره‌ای مجلس اعلام شد. ولی 
قفا ای وشات کا نمی بت لفات اسان . 
اعتراض کردند. 

# کپی سیم کارت‌های تلفن همراه نگرانی مردم 
رادرپی داشت. 

احمدی‌نژاد در استانه سال نو میلادی وعده 
ظهور حضرت مسیح(ع) را داد. 

# متمم بودجه برگشت خورد. 

# وزرای خارجه آمریکاو روسیه درباره برنامه 
هسته‌ای ایران به صورت تلفنی گفت وگو کردند. 

پیاز و سیب زمینی هم یارانه‌ای شد. 

۵ فقط ۸ درصد ظرفیت‌های ترانزیتی ایران 
مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

# وعده بهره‌برداری از بزرگراه تهران - شمال 
برای چهار سال دیگر داده شد. 

#وزارت نفت قیمت نفت را در بودجه سال 
۶ به میزان ۳۰ دلار در هر بشکه اعلام کرد. 

# سخنگوی شورای نگهبان تجمیع انتخابات 
مجلس و ریاست جمهوری را به مصلحت 
ند انست. 

ترک‌هاواردات گاز از ایران را کاهش دادند. 

# صدام حسین از بمباران شیمیایی ایران 
حمایت کرد. 

# کروبی: صندوق رای مگر تغار است که کم 
شود؟ 

# ممکن است وزیر راه هم تغییر کند. 

# طرح تردد زوج و فرد خودروهاسال آینده‌هم 
اجرامی‌شود. 

۵ امارات صادرات فناوری به ایران را ممنوع 
کر 

برگزاری کنفرانس هولوکاست., تحریم دفتر 
مطالعات وزارت خارجه را از سوی خارجی‌ها 
درپی داشت. 

#ببرهای تامیل ۲۴ دانش آموز راریودند. 

مخالفان دولت لبنان هم خواستار انتخایات 
زودرس پارلمانی شدند. 

بوش قرارداد هسته‌ای آمریکابا هند را تایید 
کرک 

# سودان بار دیگر هشدارهای آمریکاو انگلیس 
درباره دارفور رارد کرد. 

# مک کین سناتور جمهوریخواه آمریکا از 
هیلاری کلینتون دموکرات در نظرسنجی 

مالکی: آشتی ملی تنهاراه برقراری امنیت در 
عراق است. 

ات مکی ی مارات بر گواز شوه 

# نمایندگان شیعه, پارلمان بحرین را تحریم 
کردند. 
#٥‏ وزیر خارجه سوریه خروج سریع نیروهای 
ای غر ای رانا چ ای اس 

بشار اسد در مسکو حمایت پوتین را جلب 
کرک 
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آیافیدل کاسترو رهبر کوبا که حدود نیم قرن از 
حکومتش بر این کشور امریکایی می‌گذرد هم به 
سرنوشت زنرال اگوستینو پینوشه دیکتاتور شیلی 
که چند هفته قبل در ۱٩سالگی‏ در کل شنت دچار شده 
اگرچه پینوشه ۱۰ سال از کاسترو مسن‌تر بود و 
فعالیت‌ها و اقد اماتش در خلاف جهت رهیر کویابود. 
بیستم در قاره امریکا هستند. تشابهات بسیاری با 
هم دارند. ولی گاهی موارد در دو جهت کام لا متا 
بوده و مخالف هم حرکت کرده‌اند. اما اگر کاسترو 
که چندین ماه است در بستر بیماری به‌سر می‌برد 
این روزها به جهان باقی بشتابد. مرگ آنها را به 
یکدیکر نزدیکتر خواهد کرد. 

پینوشه با کودتابه قدرت رسید و تاسال ۱۹۹۰ 
بر شیلی حکومت کرد. درحالی که کاسترو با انقلاب 
روی کار امد و هنوز هم باوجود این که بیمار است. 
مرد اول کوبا به شمار می‌رود. 

کاسترو چپگرا و مخالف امریکا بود. ولی پینوشه 
راستکراو دشمن چپگراهاو متحد واشنکتن بود که‌سالها 
به صورت اشکار و نهان با همدیگر در ستیز بودند. 

اگرچه اوضاع در شیلی در زمان حیات پینوشه 
تغییر يافته و کسانی روی کار آمدند که چپگرا و 
مخالف ژنرال بودند. اما شرایط در کوبا همچنان 
رانداده‌اند. 

به هرحال به نظر نمی رسد با توجه به وضعیتی 
که برای فیدل کاسترو به‌وجود آمده. او را بار دیگر 
صحیح و سالم بر سریر قدرت مشاهده کرده و شاهد 
حضورش در راس حکومت باشیم. اوضاع در کوبا 
باوجود غیبت چندین ماهه فیدل کاسترو و سپردن 
سکان رهبری به رائول برادر فیدل چندان نگران‌کننده 
نیست و آثار و شواهدی از ناارامی و بحران در این 
کشور دیده نمی شود. 

عده‌ای بر این باورند که اوضاع کوبا به همین 
صورت باقی نمانده و رهبران پابه سن گذارده و پیر 
این کشور قادر نخوآهند بود روش استبدادی و 
شخص محور فیدل را ادامه دهند. زیر فاقد اتوریته 
و توانمندی‌های کاسترو هستند که به دلیل حضور 
۰ساله بر راس قدرت به فولاد ایدیده تبدیل شده 
است. در این ميان گروهی هم معتقدند. از آنجا که 
رائول کاسترو برادر فیدل و دیگر مقامات این کشور 
سالها در کنار رهبری قرار داشته و تجربیات فراوانی 
به دست اورده‌اند. به راه او خو‌اهند رفت. امامساله 
او قوت قلبی برای تمام چپگرایان و مخالفان امریکا 
مرگ او سب بروز تغییر چندانی در کوبا نشود. 
درحالی که فیدل علاوه بر این که در راس قدرت در 





E O ae 
واشنگتن بودند. به همین دلیل خلاء او می‌تواند برای‎ 
چپ‌های ضدامریکایی یک ضایعه جبران‌ناپذیر تلقی‎ 
شود.‎ 

در ماه‌هایی که از بیماری فیدل و خروج او از 
صحنه می‌گذرد. جنک تبلیغاتی میان واشنکتن و 
هاوانا نیز تا حدودی فروکش کرده و از مسایلی که 
در همان روزهای اول از سوی دو طرف عنوان 
می‌شد. خبری نیست. اما این سکوت ضمنی را 
نمی‌توان نشانه کاهش اختلاف میان امریکاو کوبا 
TT‏ 
آورد. زیر طرفین برای فرارسیدن لحظه «صفر» آماده 
شده و دقیقه شماری هم کل 

در کوبا از آنجا که این کشور دارای سیستم 
حکومتی کاملا بسته و امنیتی است. تمام مسائل در 
مورد فیدل کاسترو محرمانه محسوب می‌شود. 
حتی محل بستری و آقامت او نیز از اسرار دولتی بوده 
و مردم کشورش هم از ان اطلاع ندارند. به همین 
ی ای ار 
دولتی کوبا صورت می‌گیرد که نمی‌توان از صحت 
و سقم انها اطلاع یافت. درحالی که در یک نظام 
دموکراتیک. مردم محرم تلقی شده و در جریان 
مسائل قرار می‌گیرند. اما در حکومت‌های سلطه‌کرا 
و خودمحور. مردم نأمحرم بوده و نباید در جریان 
مسائل و تحولات باشند. زیر حاکمان تصور می‌کنند. 
دور نگه داشتن مردم از تحولات می‌تواند مانع 
تحرک مخالفان شده و جامعه را از بروز تنش و 
ناارامی مصون نکه دارد. 

آنچه در کشورهایی نظیر کوبا اجرا می‌شود. 
درحقیقت برگرفته از روش‌هاو سیاست‌هایی است 
که در دوران حاکمیت کمونیست‌ها در شوروی 
اعمال می‌شد. در این نظام‌هاء مردم بیگانه بوده و 
عیرخودی محسوب می‌شوند. 

البته در کوبا فقط وضعیت مزاجی فیدل کاسترو 
ویامحل اقامت او نیست که از اسرار حکومتی بوده 
و نباید به اطلاع غیرخودی‌هابرسد. بلکه بسیاری از 
مسائل است که مردم با انهابیگانه هستند. در همین 
ارتباط هرازچند گاهی با انتشار بیانیه‌ای و یا چاپ 
عکس و پخش تصاویر کوتاهی. خبر از سلامتی و 
بهبود فیدل کاسترو داده می‌شود. امابه همین ميزان 
بسنده شده و به تشریح مساله پرداخته نمی شود. 

این وضعیت سبب رشد شایعات و بازار سیاه 
اطلاعات و اخبار شده است. 

از روزی که فیدل کاسترو به دلیل بیماری جای 
خود را به برادرش رائول داد. امریکا و مخالفان 
همواره سخن از مرگ قریب الوقوع رهبر کویابر زبان 
رانده‌اند» درحالی که دولتی‌هابه تکذیب این مساله 
E O yy‏ 
اوضاع رو به بهبود است و همین روزها فیدل هم 
چون گذشته در اجتماع ظاهر شده و سخنرانی‌های 


EU‏ اه کر 
نه آمریکایی‌هاو مخالفان کاسترو که عمدتآًدر میامی 
مستقر هستند می‌گویند و نه دولتی‌ها که صدایشان 
از هاوانابه گوش می‌رسد. این وضعیت. ناظران امور 
کویارابر سر دوراهی قرار داده است. 

پایان کاسترو 

E‏ تک هایک وافعت را 
نمی‌توان نادیده گرفته و یا انکار کرد. این که عمر فیدل 
کاسترو به سر آمده و او حتی اگر جان به جان آفرین 
تسلیم نکند. قادر به فعالیت در مسوولیت سنکینی 
همچون ریاست جمهوری در سیستمی نیست که همه 
راههابه او ختم می‌شود. به این ترتیب کوبایی‌ها باید 
به دنبال شخص دیکری به جای فیدل باشند. ممکن 
است از نگاه دولتی‌ها و طرفداران دولت در کوباء 
بهترین گزینش در شرایط کنونی رائول باشد که او 
هم بیش از ۷۰سال دارد» یعنی اگر رائول جانشین فیدل 
شود. این جایجایی موقت خواهد بود و کوبایی‌ها باید 
فکر اساسی برای آینده کشورشان بکنند. 

۱ eT 
هستند ویا کاخ سفید. با دیدگاه دولتی‌ها بسیار متفاوت‎ 
است. زیرا آنها خواستار برچیده شدن نظام کمونیستی‎ 
هستند که پایگاه اصلی چپگرایی در قاره امریکا است.‎ 
لذادر صورتی که این نظام برچیده و یا تعدیل شود.‎ 
ضمن اينکه چپ‌های قاره آمریکا پایگاه اصلی خود را‎ 
از دست می‌دهند. دیکتاتوری نیز از کوبارخت بربسته‎ 
و دموکراسی وشاید هم غربگرایی استقرار خواهد یافت.‎ 
ولی در هرحال. وجود شخص فیدل کاسترو - ولو‎ 
اینکه بیمار و از کار افتاده باشد - قوت قلبی برای‎ 
طرفدارانش بوده و مانعی در برابر آمریکاو کوبایی‌های‎ 
میامی تلقی می‌شود. به همین دلیل زنده فیدل کاسترو‎ 
ازاهمیت بسزایی برخوردار اس‎ 

ال لک 
جسمانی فیدل رابه دقت مورد توجه قرار داده ا 
ماه ات اس دا سور توارط 
مستقیم به مرگ یا زندگی فیدل کاسترو دارد. 

حکومت‌های جهان را بايد به دو دسته تقسیم 
کرد: 

۱ دسته اول. رژیم‌هایی که از تمایل به آزادی 
سر‌چشمه می گیرند. در این رژیم‌ها از اقتدار 
زمامداران به نفع ازادی مردم کاسته می‌شود. این 
رژیم‌ها توسط نیروهای محدودیت پذیر و 


مردم‌سالار اداره می‌شوند. 

۲ دسته دوم. رژیم‌هایی که به استیداد تمایل 
دارند و برعکس دسته اول» دستاورد انها تقویت 
قا اال اا ات در ار 
رژیم‌هاقدرت در دست نیروهای محدودیت ناپذیر و 
تمامیت خو اه است. 

در نظامی اقتدارگرا نظیر آنچه در کوبا حاکم 
ا د ا اه 
آزادیخواه و لیبرال تولید کند, بلکه از آنجا که الگی و 
نمونه. اشخاصی نظیر کاسترو هستند. همه تلاش 
می‌کنند تابه یک فیدل دیگر تبدیل شوند. به قول یک 
سیاستمدار, مشکل اینجاست که نظام‌های اقتدارگر| 
نظیر نظام سیاسی شوروی بیشتر برژنف تولید 
می‌کنند تا گورباچف. 

این چرخه تولید را در کوبا و یا کره شمالی هم 
شاهدیم. به همین دلیل نمی‌توان آرزوی نغییر درونی 






کم تجربه‌تر باشند. ولی جملگی فیدل کاسترویی 
هستند که در انتظار خودنمایی و بروز دادن توانایی‌ها 
و پس دادن درس‌هایی هستند که در این مدت در 
مکتب فیدلیسم آموخته‌اند. 

وضعیت کاسترو امریکاو کویارابر سر دوراهی 
که مردم کوبا نخواهند نمی‌توان به اجرا د رآورد. به 
همین دلیل واشنگتن در تلاش است به هر طریق ممکن 
انها را جذب کرده و خواسته‌هایش راتوسط مردم 

آمریکا هر چند در طول سال هایی که 
کمونیست‌ها و کاسترو در کویا قدرت را در دست 
داشته‌اند. از روش ‌های مختلف حتی ترور برای از 
سر راه برداشتن او استفاده کرده‌اند اما به نظر 
وا و 









ا آمریکا و مخالفان کاسترو برای 
مک او لحظه شماری می کنند 


چندی پیش بود که جان نگروپونته رئیس 
پست گفت: «تمام شواهد از این موضوع حکایت 
می کند. که مرک فیدل کاسترو به ماه و نشال 
نمی‌کشد.» 

به گفته وی» فیدل کاسترو در وضعیت چسمانی 
بسیار بدی به سر می برد و به زودی خوآهد مرد. 

کاستروی ۸۰ساله از زمانی که به خاطر بیماری 
روده‌ای تحت عمل کراکی قرار گرفته در انظار 
عمومی ظاهر نشده ا وی ۱ ژوئبه قدرت را 
به‌طور موقت به رائول کاسترو برادر خود سپرد. 
رهبری کشورش رادر دست داشته است. ولی در 
همین ارتباط یکی از اعضای هیات امریکایی که به 
کوبا سفر کرده بود. مدعی می‌شود مقام‌های این 
کشور به این هیات گفته اند. رهبرشان سرطان یایک 
نوع بیماری علاج ناپذیر ندارد. 


جف فلیک جمهوریخواه اظهار داشته که 
مقام‌های کوبایی جزییات بیشتری درباره وضعیت 
جسمانی فیدل کاسترو اعلام نکردند و تنها به ذکر 
این نکته اکتفا کردند که کاسترو به زندگی عادی خود 
باز خواهد گشت. 

مقام‌های کوبایی ضمن اینکه از بیان جزییات 
وضعیت جسمانی کاسترو امتناع کرده‌اند. بارها 
کر 

این درحالی است که آمریکایی‌ها معتقدند 
کاسترو از یک سرطان بدخیم رنج می‌برد و تاپایان 
E‏ 

در این شراط آنچه جالب است. درخواست 
رائول کاسترو برای بهبود روابط با آمریکااست. : 

مقامات دولت بوش از زمان بیماری کاسترو دو : 
بار پیشنهاد مذاکره از سوی کوبایی‌ها رارد کرده و » 
اعلام داشته‌اند که در این کشور باید یک انتخایات * 
آزاد برگزار شود و زندانیان سیاسی نیز آزاد شوند. " 
سس در کف ا با کوبایی‌ها: 
تصمیم گیری خواهد شد. 8 


ویلیام دلاهانت یک عضو دیگر جمهوریخواه این : 
ا دراه سا کار انس فا نا ۲ 
تغییر سیاست ها دارند که به اعتقاد آنها اکثر * 
ا رها ار آن استق ال می که : 

وی خاطرنشان ساخته که وظیفه ما این بود که : 
به هاوانا بیاییم تا درباره مسایل مختلف گفت وگو : 
کنیم. ما علاقه زیادی به گفت وگوی صریح و بی‌پرده » 
داریم و می‌خواهیم درباره همه مسائل با مقامات 
کوبایی گفت وگو کنیم. 
امامک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه . 
آمریکا قبلاًاعلام کرده بود که سفر این هیات به کوبا؛ 
هیچ تاثیری در سیاست آمریکا درقبال این کشور . 
نخواهد گذاشت ۰ 


: این است ایا تحریم‌ها‎ e 
: علیه کوبا لغو شود یا نه؟! این موضوعی است که‎ 
: مدتی در محافل آمریکایی مورد بحث قرار گرفته و‎ 
: مامی‌دانیم نمایندگانی در کنگره هستند که نظرات‎ 
۰ متفاوتی دارند.‎ 

در بیانیه مشترک زا اک 
همگی بر این اعتقادیم که آمریکا باید به پیشنهاد رائول : 
کاسترو پاسخ مثبت بدهد. ۱ 
کوبا دارد. امامتاسفانه اختلافات ميان دو دولت نیز " 
بسیار بزرگ هستند. 

این قانونگزاران اعلام کرده‌اند که نباید این " 
موضوع که مذاکرات با کوبا اسان و ساده خواهد : 
بود و نتایج مثبتی برای همگان خواهد داشت. برای » 


آأت کک E‏ دوستی است 


ت» برای * 
کسی مورد سوال باشد. فرصت‌های زیادی وجود » 
دارد و تنها با بررسی پيشنهاد کوبا می‌توان این 
فرصت ‌هارابه دست اورد. این گروه هدفشان تسریم » 
در بهبود روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی باکوبا : 


ne 


است. 

NIECES 
u نماید. یک گام مهم در چهت تنش‌زدایی میان‎ 
واشنگتن برداشته و زمینه آشتی رافراهم خواهد آورد.‎ 
در غير این صورت باید در انتظار حوادثی بود که پس‎ 
از مرگ فیدل پیش خواهد امد!‎ 


امم علی(ع) 


اطلاعات هفتگی 


ا 









سه گا نه 


کیان فولادی 


سال دو صفر - هفت! 


سرانجام در آخرین ساعتهای سال ۲۰۰۶ 
تلاشهای چند کشور اروپایی و آمریکا به‌بار نشست 
و اخرین مخالفتهای چين و روسیه پایان گرفت و 
باعث شد سال ۲۰۰۷ با تحریم ایران از سوی شورای 
امنیت سازمان ملل اغاز شود. دومین قطعنامه 
سازمان ملل علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 
شرایطی به تصویب تمام اعضای شورای امنیت 
ی هر خی دا تا در 
این باره, میان اعضای شورای امنیت. تقریبا به طور 
راا اا و اوی رن سل اد 
میلادی در آغاز راهی جدید قرار گرفته است. این 
قطعنامه البته با آنچه به عنوان پیش نویس اولیه از 
سوی اروپاییان تهیه شده بود. فاصله فراوانی گرفته 
است و از تحریمهای گسترده و شدید به حداقل‌ها 
اکتفا کرده» آنهم تنها در فروش تجهیزات اتمی و 
موشکی به ایران. تجهیزاتی که تاکنون هم چندان 
مورد خرید و فروش ایران نبوده است و بخش 
بزرگی از پیشرفتهای ایران در این دو زمینه مدیون 
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یک حرف عامه پسند 


رئیس کمیسیون آموزش مجلس قبل از نهایی 
ی ی ماما ی گرمی اه 
که قرا ر است گاری گند که تابانان رتام جها سال 
توسعه» کنکور در دانشگاهها به‌طور کامل حذف شود 
مخ ای ا راشای E‏ 
تحصیل در دیبرستان, پر کند. البته چند ماهی هست 
که زمزمه‌هایی برای حذف جدی کنکور به‌راه افتادد. 
هر چند که یکی از معاونان سازمان سنجش آموزش 
کشور چند هفته پیش در پاسخ به چنین شایعاتی. 
تاکید کرد که حذف کامل کنکور به هیچ وجه ممکن 
نیست. و عده‌ای این حرف ابشان را چنین تفسیر کردند 
که هر کس نیز به جای ایشان. سالها در مسند 
برگزاری کنکور در ایران می‌نشست در مورد حذف 
کامل کنکور چنین اظهارنظری می کرد! حقیقت اما 
ظاهرا این است که اگرچه عبارت «حذف کامل 


1 


شماره ۳۲۶۲ 


0 سال حدید 


میلادی برای ایران 


می شو د» تحریمی 
همراه با تخفی ف 


و تذکر 


تلاش و نبوغ متخصصان ایرانی است. به این ترتیب 
اثر عملی و کوتاه‌مدت این تحریمها علیه ایران چیزی 
حمایتهای دو قدرت از پنج قدرت دائمی شورای آمنیت 
هر پیشنهادی را از سوی کشورهای اروپایی و امریکاء 
چشم بسته بپذیرند. و این اگرنه یک موفقیت کامل. 
ولی قطعا یک گام موفق در سیاست خارجی ایران 
بود. امادر ابتدای سال ۷ ۰ وپس از یک گام موفق. 
سیاست خارجی ایران با موفقیت همراه باشد. آنطور 
که از شواهد پید است تاماه آینده خبر کامل‌تر شدن. 


کنکور» عبارتی مردم پسند و ذوق انگیز است. اما 
اشکالاتی که از جایگزین کردن نتایج امتحانات دوره 
دبیرستان با کنکور به دست می‌آید نیز چندان بهتر 
از مشکلات کنکور نیست. به‌ویژه آنکه با چنین روشی 
امکان دخالت سلبقه و نظر افراد و احیانا برخی 
دستکاریها در نمرات و کارنامه‌های افراد رابالا 
خو‌اهد برد و اطمینان و اعتماد به نظام آموزشی راتا 
اندازه زیادی پایین خواهد آورد. در حالی که امروز 
پس از دههاسال برگزاری کنکور, تقریبا اعتماد کاملی 
نسبت به سلامت این ازمون, ميان مردم ایجاد شدهه 
هر چند حنی در چنین ازمونهایی در این سطح نیز 
سوابقی از تخلف. نظیر انچه در آزمون دستیاری 
پزشکی رخ داد. وجود دارد. درحالی که ادامه روند 
فعلی توسعه اموزش عالی در کشور خودبه خود. نیا 
به حذف کنکور را از بین می برد و هر روز که بگذرد 
شاهد کاهش نقش و اثر کنکور در ادامه تحصیل 
دانش اموزان خواهیم بود. 








جایگاه ایران در دسترسی به سوخت هسته ای 
دیگر اخیاری از این دست. صاد رکنندگان قطعنامه 
مصمم تر برای زدن ضربه ای دیگر. در سوی بعدی 
سکه هم. همانطور که در جریان تصویب قطعنامه 
هسته‌ای علیه ایران یکیار دیگر اثبات شد. دو قدرت 
به ظاهر حمایت کنند ۵ از ایران. تا نخا نیم در برایر 
طرفهای اروپایی و امریکا می‌ایستند که منافعشان 
ایجاب کند. به همین دلیل بود که از چند هفته قبل. 
ابتدا چین از مخالفتهای جدی خود با صدور قطعنامه 
عليه ایران دست کشید و چند روز بعد. روسیه هم 


در خواست یک سرنشین بنز 

دمای ۲۶ درجه زیر صفر و بارشهای سنکین 
برف در روزهای اخر پاییز امسال. زمستانی 
کم‌سابقه را نوید می‌دهد. زمستانی که مهمترین 
ویژگی آن, فراوانی بارش و نزولات آسمانی است. 
اما عجیب اينکه دقیقا در چنین روزهای پربرف و 
بارانی, آلودگی هوای تهران بازهم به حداکثر رسیده 
است و این بارشهای پیاپی هم نمی‌تواند آلودگی 
زمستانی هوا را نابود کند. سنگینی ترافیک هم که 
در هوای خوب و افتابی. مردم پایتخت را ازار می‌داد. 
در زیر بارش برف سنگین که دیگر قصه ای ناگفتنی 
دارد. به همین دلیل است که راهنمایی و رانندگی نیز 
اعلام کرده که در روزهای آینده یکی دیگر از طرحهای 
خود برای کنترل ترافیک را اجراخواهد کرد و از عبور 
خودروهایی که در انها تنها راننده نشسته است. در 
برخی مسیرها جلوگیری می‌کند. همانطور که چند 
ماه است رای کت با حطس انعر 
مفید دوربرگردانها چندی پیش به سر رسید. سپس 
طرح بزرگ ترافیک و گسترش این محدوده متولد 
شد.امابافرارسیدن زمستان, ظاهراعمر این نیز پایان 
یافته و حالا نوبت محدود کردن خودروهای 
تک سرنشین است. طرحی که این هم چند ماهی 
اوضاع را کنترل می‌کند و انفجار ترافیک رابه تاخیر 
می‌آند ازد. چند روزی چند نفری را بخاطر محروم 
ماندن از استفاده از خودروی شخصیی, دلخور می کند 
و احیانا روزهایی در تهران خواهد رسید که کنار 
خیابان منتظر تاکسی ایستاده‌ايم و ناگهان یک 
خودروی بنز یا گرانتر از آن. جلوی ما توقف خواهد 


که منافع بیشتری در روابط هسته‌ای با ایران 
دارد. درنهایت پس از انجام تغییرات مورد نظرش. 
فا در ۱ 
دست آخر هم می‌توان حدس زد که آمریکا و سه 
شریک اصلی اروپاییش, چنان منافع چين و 
ری کب سا 
تک اه سر رت اد ات ات 
نیز در بلندمدت از منافع حمایت از ایران دست 
بردارند. و در چنین حالتی. کشور هر روز باید 
منتظر ضربه ای جدید از سازمان مللی باشد که 
ایکا ام ای در :۰ 
ولی در عمل تنها چند قدرت بزرگ جهان آن را 
هدایت و سکانداری می‌کنند. چنین رویارویی و 
تا ی ی ره را a‏ 
کرد. بلکه قابل توصیه‌ترین رفتار در این سال 
۷ همان است که طی ۲۷ سال گذشته مورد 
عمل بوده یعنی گام برداشتن در مسیر متعددی که 
ضمن رساندن ایران به اهد اف بلندمدت سیاسی و 
تکنولوژیکی او را از رودررویی مستقیم با قدرتهای 
جهان دور نگاه دارد. کمااینکه در سالهای گذ‌شته 
نیز متخصصان هسته‌ای ایران, در سکوت و آرامش 
و بی‌انکه جنجال آفرین باشند. پله‌های ترقی را ارام 
ارام طی کردند و آمروز به ارتفاعی رسیده‌اند که 
رال ی را 
بیش از آنکه در «دستان» متخصصان ایرانی باشد 
در «اذهان و فکر» آنهاست و با هیچ ابزاری قابل 
کنترل و حذف نیست. 
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0اجرای این طرح ترافیکی برای چند 


هفته‌ای لحظات خوش و مفرحی برای 
شهروندان تهرانی ایجاد می کند 





کرد و چون صاحب آن قصد ورود به محدوده را 
دارد و با یک سرنشین اجازه ورود ندارد. از شما 
و اتفاقاتی نظیر این تامدتی برای شهروندان تهرانی 
زمان مصرف همین طرح هم به اخر خوآهد رسید و 
بازهم این سوال بزرگ باقی خواهد ماند که چه کسی 
و چه زمانی تصمیم قاطع و نهایی رابرای حل مشکل 
ترافیک خواهد گرفت؟! 





(«بورو؛ لترناتيوي برااي دار و 


o‏ و ار 


زار بر آن بر تالا اران 


سیدمحمد هوشی‌السادات 





سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز 
دوشنبه بیست و هفتم آذرماه اعلام کر د: محاسبه 
در آمد مالی سال آینده از جمله در آمد نفتی ایران 
به جای دلار با يورو خواهد بود. 


پیش از این نیز داوود دانش جعفری» وزير اقتصاد 
و دارایی ایران اعلام کرده بود که دولت ایران تصمیم 
گرفته است در میادلات ارزی خود. پول واحد اروپا 
این تصمیم ایران بار دیکر موقعیت يورو را در 
معاملات بین المللی در قیاس با دلار امریکا تقویت 
خواهد کرد. از اول ژانویه ۲۰۰۲ که يورو به عنوان 
واحد پول مشترک دوازده کشور عضو اتحادیه پولی 
و مالی اروپا به جریان افتاد تاکنون شاهد تقویت 
نقش ان در اقتصاد جهان بوده ایم. شماری از 
کشورهای جهان و از جمله روسیه. صربستان. 
اسراتیل و مراکش, محاسبه ارزش واحد پولی و ارزی 
خود را وابسته به يورو کرده‌ اند و در برخی دیکر از 
استفاده می شود. 

در همین حال بانک مرکزی ایران از زمان رواج 
يورو در ژانویه ۲۰۰۲ وبه ویژه پس از حملات یازدهم 
ارزی ایران به دلار بکاهد. 

اظهارات مقامات ایرانی درباره ارت در 
با یورو پس از ان اغاز شد که امریکا اقد اماتی جدی 
در شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم 
اقتصادی ایران شروع کرده و گزارش‌هایی بر 
مننشر شد. CC‏ 1 اقدامات, ا 9" 
رئیس کل بانک مرکزی ایران در شهریور ماه 
گذشته», عنوان کرده بود که ایران تحت فشار امریکا 
ناگزیر است بخشی از ذخایر ارزی خود را از دلار به 
يورو تبدیل کند. 

داوود دانش جعفری نیز طی اظهاراتی که از رادیو 
اعمال می‌کرد. مشکلاتی در ارتباط با استفاده از دلار 
برای ما به‌وجود آورده بود و در عین حال ایران 
علاقه‌مند بوده است که ميزان اتکای خود رایه‌دلار 
رت ره رن 
اروپایی از شرکای اصلی تجاری ایران هستند. 
استفاده از یورو در دستور قرار گرفت.» 

از علل دیگر تمایل به جایگزینی يورو به جای 
در کر االات بت اد که اررش دار 
درقبال ارزهای معتبر از جمله يورو و پوند انگلیس 


است. ارزش دلار در برابر يورو از ابتدای سال 
۶ تاکنون بیش از ۲۱۱ سا ا 
است و در ادامه این روند. هفته گذشته (نیمه ماه 
دسامبر) به پایین ترین رقم خود در بيست ماه 
گذشته رسید. این درحالی است که ۱ 
در برابر برخی ارزهای معتبر همانند پوند انگلیس 
به پایین ترین رقم خود در چهارده سال اخیر 
رسیده است. 

آنچه حائز اهمیت است این که اقدام اخیر ایرآن 
مبنی بر تغییر پایه ارزی مبادلات تجاری ایران از 
دلار به نفت می‌تواند پبامدهایی را به دنبال خود داشته 
باشد. 


تبدیل ذخایر ارزی از دلار به يورو می‌تواند : 


از سوی آمریکاشود. دسترسی به حساب‌های مبتنی 
بریورو اسان تر خواهد بود. 

همچنین بهیود اقتصادی اتحادیه اروپامی‌تواند 
به سود دارندگان يورو تمام شود و اخیرا نیز ارزش 
يورو در مقابل دلار در سطح جهانی به ميزان قابل 
ایران بار دیگر موقعیت يورو را در معاملات 
بین المللی در قیاس با دلار آمریکا تقویت خواهد 
کر 

ما از طرف دیگر تغییر پایه ارزی ایران در مبادلات 
بین المللی از دلار به يورو می تواند پیامدهای منفی 
نیز دربی داشته باشد. 

با افزایش ارزش يورو صادرات کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا به بسیاری از کشورهاء گران‌تر 
تمام خواهه شد. به عبارت دیگر با افزایش ارزش 
پورو. واردات مواد اولیه و همچنین کالا مقرون به 
صرفه نخواهد بود و کشورها برای این امر بايد هزینه 

در همین حال براساس اماری که صندوق 
بین المللی پول در ژوئن ۶ منتشر کرد. اگرچه 
يورو یک الترناتیو و جایگزین مناسب و قابل اطمینان 
به شمار می رود. أ تنها ۲۳۵/۴ درصد از ذخایر 
بین المللی به يورو است. 

نکته منفی دیگر درباب جایگزینی يورو به جای 
دلار این است که برخی تحلیلگران مالی این حرکت 
ممکن است اندکی تقاضا را برای نفت خام ایران 
کاهش دهد و این درحالی است که به علت بالا بودن 
در سبد ارزی کشور نگهداری و ترکیب ارزی از 
انحصار یک ارز یا نسبت بالای یک ارز خارج شده 
مربوط به کشورهایی باشند که دارای ات 

در چنین شرایطی تنوع بخشی ارزی می‌تواند 
هزینه کمتری را در صورت اعمال تحریم‌های 
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اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 


۹ 


ر فی 


9حضرت محمد(ص) 
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TO ES 
گوی‌های رتحی و ستاره‌های طلایی دریین ددا‎ 
صورتک های زیبای بابانوئل. جعبه‌های رنگارنگ‎ 
هدیه و...‎ 

معمولا با نزدیک شدن به هفته اول دیماه حال و 
هوای مناطقی از شهر که ارامن کا ی در آ۴ 
و هوأوقتی به اوج زیبایی خود می‌رسد که با بارش 

این روزها نیز در گوشه و کتار شهر می‌بینیم که 
بابانوئل باسورتمه جادویی خود و کولباری از هدایا 
پشت ویترین مغازه‌ها ظاهر شده است تابه گرماو 
هیجان این فصل سرد بیافزاید. 
و به همین بهانه تصمیم می‌گیریم از حال و هوای 


ما۵۵" 
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۱ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 





گزارش ویزه خبرنکار اطلاعات هفنگی از کلیسای سن سرکیس مقدس 


کروسمس مپار که 





گزارش: نرگس شیرازی 
TT TTT‏ 
باهماهنگی‌هایی که بین دفتر مجله و دفتر کلیسا 
به عمل می اید مجوز گزارش صادر می‌شود و حدود 
اعت ۱۳/۲۰ دفیقه ظهر روز دوشنبه» بعد از یک 
پیاده‌روی تقریباًطولانی به مقابل ساختمان کلیسا 
کی ر ي 2 ۲ 
ساختمان سفید و مرتفعی که در راس ان یک 
صدایمان می‌کند. ابتدابه زبان ارمنی چیزی می‌گوید 
و وقتی متوجه می‌شود ما ارمنی نمی دانیم با جدیت 
تمام می‌گوید: 
قدیمی اش را برمی‌دارد و مشغول شماره‌گیری 
می‌شود. چند ثانیه بعد درحالی که پک عمیقی به 
سیگارش می‌زند رو به ما می‌گوید: 

2 2> مسول مربوطه نهار تشریف بردن, منتظر 
بمونید. البته اگه سردتون هست می‌تونید بیاید داخل 
اتاقک باشید. 
می‌شود هوای بیرون راترجیح دهم. 

دبواره‌های محوطه با نقاشی های نمادین 
پوشانده شده‌اند. در گوشه حیاط یک اینمای زییا 
دیده می شود که تاریخچه آن رابه ارمنی نوشته اند. 
دو بخش تقسیم شده است. قسمتی که به در ورودی 
نزدیک ات بیشتر به عنوان پارکینگ استفاده 
می شود. 

در انتهای حياط نیز بنایی به چشم می‌خورد که 
روی ان نوشته شده: یادبود شهدای ارامنه. 

همچنان مشغول تماشای فضای حياط هستیم 
که جوانی بالباس تعمیرکار از داخل ساختمان کلیسا 
خارج می شود. 


بح 


ارام و به دور از چشم منصدی انتظامات به او 


اک در تمام مدت تهبه گزارش متصدیان 
انتظامات چشم از ما بررنمی داشتند و به محض 
اینکه ما می خواستیم از شخصی در مورد 
مسیحیت سوال کنیم به زبان ارمنی به او 
چیزی می‌گفتند و او رااز دادن پاسخ به مامنع 
می کردند. 

لکااز مسوول کلیسا که مردی بسیار محترم بود 
خواستیم تاابه‌ای از انجیل رایرای ما بخواند 


ر 


عکس‌ها: مجید شادمان نژاد 

نزدیک می شوم و سوال می‌کنم: 

ببخشید ا مسبحی هستید؟ 

دنه کا هستم. برای کار اینجا 
اومده بودم. 

درهمین حال هستیم که ناگهان متصدی انتظامات 
خود رابه مامی‌رساند و بالحن دستوری می‌گوید: 

۰ خانم‌ها اقا تکلیفتون معلوم نشده کنار 
همون اتاقک انتظامات بایستند. 

اچبا رآهمراه او به راه می‌افتیم. پس از چند دقیقه‌ای 
سعی می‌کنم سر صحبت را با او باز کنم. 

ببخشید می تونم یه سوال بپرسم؟ 

© 2 نه! سوال رو باید از روابط عمومی بپرسید. 

فقط می‌خواستم بدونم این ناقوس‌هارو چه 
زمانی به صدا درمی ارید؟ 

2 2 شب های شنبه نزدیک غروب افتاب. 

آنقدر با جدیت جواپ می‌دهد که دوباره سکوت 
حکمفرمامی‌شود. 

چند دقیقه ای می‌گذرد و من دوباره سوال می‌کنم: 

اون نقاشی روی دیوار مربوط به کجاست؟ 

هنوز سوالم تمام نشده است که مرد مسن 
کی ار ی 
۱ 
شنیده است درحالی که دستش راروی بخار آب 
گرم می‌کند می‌گوید: 

> 2 نماد میدان «قره‌باغ» تو ارمنستان هست. 

و برای اینکه من بهتر متوجه شوم ادامه می دهد: 

© نک نماد. متل میدان ازادی تهران. 

او ظاهری مهریان تر از متصدی انتظامات دارد و 
همین باعث می‌شود من بتوانم سوال بعدی را نیز 
ی 

«می‌تونم خواهش کنم یک خاطره از شب 
کریسمس برای ما تعریف کنید؟ 

ره O‏ 
بخصوص وقتی که هنوز سنت زیاد نشده! 

نگاهش رابه دوردست می‌اندازد و ادامه می دهد: 

٩۰‏ بچه که بودیم شب کریسمس تا صبح 
خوابمون نمی‌برد. هزار و یک فکر می‌کردیم که 












و چون زمان را مناسب ندانست چند ساعت بعد 
آیه‌ای را به تلفن همراه من ارسال کرد. 
کامسوول نظافت سالن کلیسا (با وجود داشتن 
مجوز عکاسی) در تمام مدت مراقب همکار عکاس 
ما بود. البته این مراقیت ها موجب شد تا او 
متوجه چندین مورد عکاسی و فیلمبرداری 
غیرمجاز نیز شود. 

لکادر مکانهایی که مخصوص روشن کردن شمع 
بود به ارتفاع دو تاسه سانت اب جریان داشت 








بابانوئل برامون چی میاره. 

لبخندی به لب می‌اورد و ادامه می د شد: 

^ 2 حالا نوبت نوه‌هامونه که تو اين حال و 
هواهاباشن. 
متصدی انتظامات می‌گوید: 

2 > خانم‌ها بفرمایید دفتر اطلاعات سوال کنید 
شاید مسول مربوطه از نهار برگشته باشد. 

و مابه سمت دفتر کلیسابه راه می‌افتیم. 
ایستاده‌اند و مشغول گفت وگو هستند و زمانی که 
متوجه حضور مامی‌شوند باروی باز از ما استقبال 
2 1 ۱ 

کشیش مهربانی که 8سن :8اد آن 

E ES 
E سم‎ 

او یکی از افرادی راکه لباس شخصی به تن دارد. 
مامور می‌کند تاماراهمراهی کند. سرانجام در دفتر 
تهیه گزارش و عکاسی از سوی کلیسا صادر می شود 

در ورودی اصلی بسته است. اما مقایل ساختمان 
دفتر, در کوچک دیگری نیز وجود دارد 

3۳8۰ ۰۰۰ ۰ Es 
نمی‌شود ارام دستگیره را می‌چرخانم و در راباز‎ 
م‌کنم‎ 

متصدیان ساختمان کلیسا داخل اتاق کوچکی 
را را 
تب 

« بیخشید از کدوم در می‌توانیم داخل کلیسا 
میا 

پیرمرد جدی و پرجذبه ای که بعد امتوجه شدیم 


و مسوول کلیسا در توضیح این کار گفت: این آب 
برای زمانی است که شمع ها می خو اهند خاموش 
شوند. در ادن حالت دیگر دود ایجاد نمی کنند. 

اک شاخه گل سرخ زیبایی در کنار صندوق 
نذورات و هدایا قرار داشت که علی رغم پژمردگی 
ظاهری همچنان عطر خود را حفظ کرده بود. 

ابا وجود سکوت سنگین کلیسامن صدای همهمه 
کنگی راحس می‌کردم اما به هر طرف که بر می کشتم 
همه غرق در سکوت و نیایش بودند. کویی صدای 


آرامش بخشی نیز پخش می شد که بر فضای 


ولی من مجوز... 

ظاهرا می داند بقیه جمله‌ام چیست. در نتیجه 
حرف را قطع می‌کند و می‌گوید: 

۶ > تاقیل از ساعت یک امکان ندارد. 

حالا بیست دقبقه‌ ای تاساعت یک مانده است. به 
داخل حياط بازمی‌گردم. 
با لباس‌های مدرسه وارد حياط می‌شوند. به انها 
نزدیک می‌شوم و سعی می‌کنم در مورد وضعیت 
تحصیلشان اطلاعاتی کسپ کنم. 

(>سلام بچه‌ها. از مدرسه بر گشتید؟ 

2 2 بله» تازه مدرسه تعطیل شده. چطور مگه؟ 

موضوع گزارش را با انها مطرح می‌کنم و 
E‏ 

>شمادر مدارستان معلم مسلمان هم دارید؟ 

ماری که موهای خرمایی رنگش بخشی از 
صورت او را پو شاند ه. ذرکالی که در کیف 
مدرسه اش به دنبال چیزی می‌گردد. می گوید: 

2© 0 بجز دروسی که مربوط به دين و مذهب 
مسیحیت می‌شود تقریبا تمام معلم‌هایمان مسلمان 
شمسنند. 

از اينکه در یک حامعه اسلامی زندگی می‌کنید 
چه احساسی دارید؟ 

هلن که دختر زیبا و سبزه‌رویی است. در پاسخ 
به سوال من می‌کوید: 

2 0 خانواده‌های ما سالهاست در ابران و در 
کنار مسلمانان زندگی کرده‌اند و ماتابه حال 
نشنیده ایم بر سر عقاید مذهبی با مسلمانان مشکلی 
داشته باشند. در مدرسه هم معلم‌های مسلمان ما 
بسیار مهربان هستند و برای عقاید مذهبی ما ارزش 
قائل می شوند. 

همچنان مشغول صحبت کردن هستیم که 
عقربه‌های ساعت به عدد یک می‌رسند و در کلیسا 

ماری و هلن با عذرخواهی از اينکه فرصت کمی 


قلبها در سکوت بهتر نشنیده می شود. 
اکا گاهی در سکوت کلیسا موسیقی 


روحانی انجا می افزود. 

اکادر بین مسیحیانی که برای دعاو نیایش 
به کلیسا آمده بو دند چند مسلمان نیز دیده 
می شد که وقتی علت را جویا شدم دریافتم 
که با از روی کنجکاوی امده‌اند با برای ادای 
احتراه. 








شمع‌هایی به یاد حضرت دوست 
5 0 


دارند خداحافظی میکنند و داخل کلبسامی‌شوند. 1 
نیز همراه آنها وارد کلیسامی‌شویم. 

TM. TT 
فضای بسیار بزرگ کلیساهوای آنچا سرد نیست.‎ 

تعداد زیادی نیکمت های چویی که در دو ردیف 
منظم به موازات یکدیگر چیده شده. ابهت خاصی به 
فضا بخشیده است. 

ی ار رس 
راهروی باریکی ایجاد شده که منتهی به محراب 
ار 

بر روی شیشه‌های نورکیر کلیسا نقاشی‌هایی 
از حضرت مسیح دیده می‌شود که رنگ غالب در 
آنها قرمز و زرد است. 

در کنار نیمکت ها به سمت دیوار مکان های 
خاصی برای روشن کردن شمع وجود دارد. به 
فاصله کمی از مکان‌های مخصوص شمع‌ها صندوق 
E CEs‏ 
مریم گذاشته شده که مردم نذورات و هدایای خود 
راداخل آن می‌گذارند. 

Cd 
شده است و کسی حق ورود نه آن راندارد.‎ 

در بالاترین نقطه محراب تابلوی زیبای دیگری 
از حضرت مریم(س) دیده می‌شود که حضرت 
مسیح(ع) را در آغوش گرفته است. 

در ردیف های پایین تر این تابلو شمع‌ها و 
صلیب ها و کتاب مقدس قرار دارد. فضای خاصی 
است. سکوت انجا انسان رادر خود فرو می برد. 


۱ بقبه در صفحه ۴۱ 
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مکان جمع آوری هدایا و نذورات 


اطلاعات هفتگی 


شار ۳۲۶۲ 
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شاعری والانرین هنرهاست. 


کات 











برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


0 «چهار نوجوان از خانواده‌های مهاجر و بسیار فقیر. که تنها لذت آنها را در زندگی شرارت. 
گردن کلفتی و شرکت در مرافعه‌های قومی و باندی بود. درحالی که در شرف اخراج از دبیرستان 
قرار گرفته بودند. ناگهان از جانب معلم علوم دبیرستان که یک ایرانی بود. مهلتی دوباره به عنوان 
آخرین فرصت برای آنها تقاضا شد. تا قبل از رهاشدن در منجلاب‌های اجتماع. خود رانجات دهند. 
سرانجام این مهلت دوباره به یکی از شگفت‌انگیزترین ماجراها در جهان علم تبدیل شد.» 





غرب فونیکس - آریزونا 

یکی از خطرناک‌ترین, فقیرترین و دردسرسازترین 
مناطق همانا محله‌های غرب شهر فونیکس, مرکز ایالت 
آریزونا است که یکی از ایالت‌های مرزی با کشور 
مکزیک هم به‌شمار می‌رود. درواقع غرب فونیکس. 
بیشتر جایگاه مهاجرینی است که یکی دو نسل پیش‌تر 
به دلیل فقری خانمان‌برانداز به اریزونا مهاجرت 
کرده‌اند. اما حباب آرزوهای آنها در آریزونا هم ترکید. 
یا ها را کار 
در آریزوناء این مهاجرین فقیر را هیچگاه به عنوان 
همشهری با حقوق برابر نپذیرفت. در نتیجه در 
فونیکس هم انها به چند محله بدنام و شرور در غرب 
شهر محدود شدند و تنها پست‌ترین مشاغل برای انها 
وا ای ان ی که هه 
کودکانی که در ای معله‌هابه دسا استه و رد 
می‌کردند. در زمره شرورترین و دردسرسازترین 
نوجوانها قرار می‌گرفتند. لات بازی» چاقوکشی. 
باندبازی و دعوا و مرافعه‌های خیابانی و محله‌ای در 
غرب فونیکس رواج یافته بود و هيچ‌یک از حکمرانان 
اه وخ 
که این خود از ذهن نژادپرستانه آنها نشأت کف 
چه بسیار استعدادهای بکر در علم. هنر و ورزش بود 
که در کوچه پس کوچه‌های این محله‌های پست. 
تا 
هنگام سرقت مواد خوراکی از فروشگاهها و سوپرهاء 
هک فا ال 
در این جنگل انسانی مدارس و آموزشگاهها هم 
دردسرهای خود را داشتند. بزرکترین دبیرستان در 
غرب فونیکس. کارل‌هایدن نام داشت ت که مردم 
فونیکس با لحنی طنزآمین. آن را کارخانه سازنده 
جوانان شرور می‌پند اشتند. اما واقعیت این بود که 
تقصیری به گردن این دبیرستان نبود بلکه فقر مطلق 
و بی‌فرهنگی حاصل از آن بود که نوجوانان و جوانان 
در غرب فونیکس را به شرارت وامی‌داشت و زمانی 
که انها به شرارت و لات‌بازی عادت می‌کردند. دیگر 
آنها را توقفی نبود و سرنوشت انها تعیین شده 
ی E‏ 

حکم اخراج برای چهار نوجوان 

رو‌سای دییرستان کارل‌هایدن خود سعی 
بسیاری در پاکسازی محیط مدرسه می‌کردند و از 
1 یکسال پیش‌تر آنها به‌طور جدی تصمیم گرفته 
7 بودند که لات و لوت‌ها و شرورهارابدون هیچ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 
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تردیدی از مدرسه اخراج کنند تا حداقل در این جنگل 
بی‌رحم» محیط مدرسه چایگاهی برای ارامش تلقی 
شود. و چنین بود سرنوشت چهار نوجوان از 
خانواده‌های مهاجر به نام های لورنزو. اسکان 
کریستین و لوئیس. این چهار تن دو شب پیش‌تر. در 
یک مبارزه باندی با محله‌ای دیگر. خود را درگیر کرده 
بودند که کار به چاقوکشی و مجروح شدن یکی دو تن 
کشیده بود. رئیس مدرسه هم برمبنای سیاستی که 
اخیرا اتخاذ شده بود. فوراً دستور اخراج اين چهار تن 
را از مدرسه صادر کرد. درواقع مدرسه يا دبیرستان 
کارل‌هایدن. اخرین لایه دفاعی برای این نوجوانان 
محسوب می‌شد و همگان می‌دانستند که اخراج از 
دبیرستان به معنای رها شدن در خیابانهای غرب 
فونیکس بود که خود به معنای نابودی همه‌جانبه 
به‌خوبی واقف بودند که در خیابانهای غرب فونیکس 
یک شرور به زحمت به ۲۰ سالگی می‌رسید و بیش از 
ان يا به دلیل محکومیت‌های طولانی. پانزده تا سی 
سال و حتی حبس ابد روانه زندان می‌شد و يا اینکه یک 
شب جسد خونین او را در کوچه پس‌کوچه‌ها کشف 
می کردند. بنابراین برای لورنزو. اسکار. لوئیس و 
کریستین هم حکم اخراج از مدرسه همین معناها را 
داشت. انها حتی می‌دانستند که قادر به بازگشت به 
خانه‌های خود آن هم با حکم اخراجی که در دست 
داشتند. نبودند» چرا که غالبا آنها که تک اولادی بودند 
و پدر یا مادر انها با زحمت زیاد و درامدی بخور و نمیر 
سعی می‌کردند تا حداقل زندگی رابرای انهاتامین کنند. 
تردیدی نبود که آنها نیز به نوبه خود این فرزندان شرور 
را از خانه می‌راندند. از این‌رو هر چهار نفر با چهره‌ای 
بسیار غمگین و در اوج ناراحتی, میز تحصیل خود را 
خالی کردند و در شرف خروج از مدرسه بودند که 
ناگهان معلم علوم که یک مرد چهل ساله ایرانی به نام 
لاجوردی بود. در برابر انها سبز شد. لاجوردی یکی از 
معلم‌های دیکر که سعی می‌کردند تایا داتی مورا 
سفیدپوست و خانواده‌دار ارتباط برقرار کرده و خود 
درواقع نیعیضص نژادی را در کلاس اعمال کنند. 
لاجوردی توجهی بسیار به دانش اموزانی که از 
خانواده‌های مهاجر بودند مبذول می داشت ت» چراکه او 
خود در نوجوانی همراه با خانواده خود مهاجرت کرده 


یک ماجرای واقعی که غرور را در رگهای انسان جاری می سازد 


و کامل با دردهای آنها اشتا نود نارای را که 
لاجوردی در برابر چهار دانش آموز اخراجی سبز شد. 
انها می‌دانستند که یک دلسوز واقعی را در برایر خود 
دارند و تصور ابتدایی آنها این بود که لاجوردی آمده 
تا به آنها دلداری داده و حاوی آخرین پندها و اندرزها 
برای آنان باشد. 
آخرین مهلت 

E‏ ها ی ای ی 
و هشداردهنده به آنها گفت که اولا تصور نکنند که او 
OTCBB NS‏ ایا اور نک 
منازعه خیابانی بسیار کمتر از آنچه که او از آنها انتظار 
داشت تلقی می‌کند. سپس لاجوردی به چهار نوجوان 
اخراجی گفت که با التماس و خواهش و تمناء توانسته 
۵ ات ی را ار 
رئيس مدرسه هم تنها به این شرط که لاجوردی خود 
شخصا مسوولیت آنها را برعهده گرفته و درقبال رفتار 
انها در داخل و خارج دبیرستان مسوولیت کامل را 
بپذیرد. تقاضای لاجوردی را قبول کرده است. 
لاجوردی به آنها گفت که در کلاس علوم که تدریس 
ان برعهده او است. او استعداد در انهاراشناسایی کرده 
است و اگرچه آنها اصلا درس نمی خواندند و نمرات 
آنها به زور به ميزان قبولی می‌رسید. اما او تصور 
می‌کند که بتواند در پروژه‌ای علمی آنها را شرکت دهد 
واولزاستعداآنهو ثانیاهم ازاتحاد ویاری وهمدلی 
میان هر چهار نفر, استفاده کرده و برای آنها شانسی 
دوباره حداقل در کلاس علوم» قائل شود. شاید که انها 
خود بتوانند روزی این استعداد خدادادی رادر خودشان 
تا نا ار ان و وا متا ار 
انتظار آنها بود. خلاص کنند. 

ناگهان گویی دنیایی تازه را به لوئیس, اسکار. 
کریستین و لورنزو داده باشند. انها با شادی به دور 
لاجوردی حلقه زدند و التماس‌کنان به او گفتند که 
هرآنچه که او از آنها بخواهد. انجام خواهند داد, تنها ار 
ره ها اس وا و و 
فونیکس شده و سرنوشتی محتوم داشته باشند. البته 
لاجوردی به آنها گوشزد کرد که این پروژه بسیار 
سخت است و انها باید شب و روز اخرین جلوه‌های 
استعدادی خود را به‌کار گرفته تا حداقل بتوانند در این 
ی باکت کار | 
توقع ندارد تا در این رقایت مشکل. موفق شوند. اما 
هه ای GG‏ 
شوند. خود برای آنها موفقیتی خواهد بود. 

مسابقه سرتاسری 

همه ساله در شهر بوستن و در دانشگاه ام.آی.تی 
که یکی از مشهورترین دانشگاهها در مقوله‌های علمی 
در جهان شناخته می‌شود. مسابقه بهترین رباتی که 
توسط تیمی آماتور از دبیرستانها و دانشگاههای 
سرتاسر کشور طراحی و ساخته شود. انجام می‌گیرد 
و تیم برنده جایزه یکصد هزار دلاری را به دست 
می‌آورد که نیمی از آن به اعضای تیم و نیم دیگر به 
موسسه آموزشی, مدرسه يا به دانشگاه که حامی تیم 
بود. پرداخت می‌شد. لاجوردی با تیزبینی که در کار 
کک آنهم در درس علوم داشت. قیلاً 
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از چپ به راست لورنزو اسکار. کریستین. لوئیس و لاجوردی 


جرقه‌هایی از استعداد و علاقه رابه ربات و ربات‌سازی 
در این چهار نوجوان شرور مشاهده کرده بود. بنابراین 
به‌واقع وقتی که ماجرای اخراج آنها را شنیده بود متاثر 
شده و حیفش آمد که آنها بدون آنکه حداقل تا 
درقبال استعداد خود پس بدهند رهسپار سرنوشتی 
شوم شوند. بنابراین بر ان شد که در این مسابقه 
باپرستیژ و بزرگ آنها را شرکت دهد. البته خودش هم 
می‌دانست که در برابر غولهای علمی آنهم از 
EE aT‏ 
کالیفرنیا و پرینستون و مدارس خصوصی چون 
داش که نمی ی راب درس 
نابغه می‌پذیرد. یک دبیرستان کمنام چون کارل هایدن 
که جایگاه شرورها و لات و لوت‌ها بود هیچ شانسی 
برای اظهار وجود نخواهد داشت. اما تنها آرزوی 
لاجوردی این بود که برای یکبار هم شده این بچه‌ها را 
که در همه عمر خود با بدبختی و شرارت سروکار 
داشتند. در جمع عده‌ای قرار دهد که شکوفایی استعداد 
و نبوغ و تفکر علمی حرف اول رابزند و تنها امید داشت 
که این رودررویی با نخبه‌های جامعه انها را به خود 
آورد تا حداقل دیگر شرارت و لات‌بازی را فراموش 
کنند و به انسانهایی مثبت تبدیل شوند. درواقع 
لاجوردی» به غیر از این هیچ توقعی از جمع چهار نفره 
نداشت اما در روزی که اولین جلسه برای استراتژی 
جهت طراحی ریات برگزار می‌شد. او با تعجب متوجه 
شد که انها بسیار هم جریان را جدی گرفته‌اند و به 
لاجوردی گفتند که برای شرکت در مسابقه خیال دارند 
تا یک ریات زیردریایی طراحی کنند. این کار یکی از 
سخت ترین پروژه‌ها محسوب می‌شد و حتی 
لاجوردی هم از هدفی که انها برای خود تعیین کرده 
ای I‏ 
و نخواهند شد و در نیمه راه کار را رها 
خواهند کرد. اما از طرفی هم لاجوردی تمایلی نداشت 
تا در برابر ذوق و هیجان آنها منفی‌بافی کرده و آنها را 
ناامید کند و به همین دلیل هم به آنها اجازه داد تا هدف 
خود را دنبال کنند که البته خودش هم به عنوان راهنما 
باید با انها همکاری می‌کرد. اما مشکل دیگری که در 
این ميان ظهور کرد بودجه این کار بود که مدرسه 
تنها نیمی از آن را تقبل می‌کرد و لاجوردی برای به 
دست اوردن نیم دیگر بايد به سراغ منابع شهری و 
ات سا که CC‏ 
سرانجام یک فرد خير به نام کامرون که در مناطق 
فقیر شهر. موسسه‌های خیریه و مددکاری اجتماعی 
راه‌اندازی کرده بود. نیم نیم دیگر را تقبل کرد و معضل 
بودجه هم از پیش پا برداشته شد و همه چیز برای 
چهار نوجوان شرور مهیا گشت. 
در ادامه راه 
CG DE‏ 
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باقی مانده بود. لا.جوردی با چنان تلاش و انگیزه‌ای 
از جانب این چهار نوجوان مواجه شد که هرگز حتی 
در تصورش نمی‌گنجید که چنین درجه‌ای از گذشت 
و اخلاص و انگیزه در آنها وجود داشته باشد. آنگاه 
ذهن او متوجه هزاران نوجوان دیگری شد که در 
کوچه و خیابانهای غرب فونیکس در خاک و خون 
او متوجه شد که با کمی توجه و سرمایه‌گذاری روی 
نقاط قوت و استعدادهای انها که عموما پنهان هم 
باقی می‌ماند. چه نتایج درخشان و امیدوارکننده‌ای 
به دست می آمد و چه بسا خانواده هایی که از 
منجلاب بدیختی. نجات پیدا می‌کردند. 

اما کار ساختن زیردریایی ربات. با مشکلات بسیار 
پیش می رفت. لاجوردی می‌ دانست که رقییان با 
بودجه‌های سرسام اور و توجه داناترین پروفسورها 
کار انها حتی قابل مقایسه هم نبود. اما تنها به دنبال 
این بود که در کمیته پذیرش, و در ابتدای مسابقه نتیجه 
کار بچه‌ها پذیرفته شود تا بتوانند در بوستن حضور 
یابند وپس از آن دیگر حتی مقام آخرهم برای لاجوردی 
مهم نبود چرا که او به هدف اصلی خود که اشنا کردن 
این بچه‌ها با فضایی علمی و انسانهای کارآمد بود. 
می‌رینند. آما او جرأت نداشت تا این طرز تلقی خود را 
برای لورنزی اسکار» لوئیس و کریستین بازگو کند. 
چراکه انها در ذهن خود برای باختن به این تلاش 
خستگی‌ناپذیر ادامه نمی‌دادند. در این میان لاجوردی 
دوستان و رفیقان این چهار نوجوان که مطابق معمول 
در پایان ساعات روز در دبیرستان به دنبال انها 
می آمدند تا برای ارتکاپ به اعمال شر از قبیل 
منازعه‌های باندی و محله‌ای. آنها را همراه حود کنند. 
برای اولین بار دوستان خود را سرکرم کاری سازنده 
می‌یافتند و با پاسخ منفی از جانب انها مواجه می‌شدند. 
اما پس از چند روز که کنجکاوی انها نیز بیشتر شده 
می آوردند چرا که آنها به قدری در فعالیت غرق 
بدین ترتیب بود که سرانجام ساختن ربات زیردریایی 


درست قبل از موعد مقرر برای معرفی مقدماتی جهت 
پذیرش برای شرکت در مسابقه به پایان رسید. 
درحالی که هنوز نقایصی در آن بود که باید برطرف 
می‌شد. اما دیگر زمان کافی وجود نداشت و در ابتدا 
لاجوردی به اتفاق کامرون. کسی که در سرمایه‌گذاری 
کمک کرده بود باید زیردریایی رابرای عرضه به کمیته 
انتخاب در بوستن می‌رساندند. در بوستن کمیته 
انتخاب متوجه چند اشکال اساسی در زیردریایی شد 
و بر آن بود تا مجوز حضور در مسابقه را برای آن 
صادر نکند. اما لاجوردی در یک جلسه نیم ساعته با 
رئیس کمیته انتخاب. تمام داستان مربوط به بچه‌هاء 


پیشینه آنها و محیطی که در آن زندگی می‌کنند و . 


امس که ایا هی ها اشا دار 
را به او توضیح داد تا جایی که رئیس کمیته انتخاب 
تحت تاثیر قرار گرفت و مجوز حضور دبیرستان 
کارل‌هایدن از فونیکس رادر مسابقه رباتها در ام.ای.تی 
در بوستن صادر کرد و این خبر خوش راهمان شب. 
لاجوردی به وسیله تلفن به بچه‌ها اطلاع داد. برای 
ال که ۱ 


دست می‌آوردند. او اکنون تنها به این مهم راضی شده ۱ 


بود که یک مشت نوجوان شرور و فقیر را در مقابل 
بهترین‌های علم و دانش از سرتاسر کشور قرار می‌داد. 
مسایقه 

هفته بعد گروه شرکت کننده از دییرستان 
کارل‌هایدن که تنها شامل هفت نفر می‌شد. برای 
شرکت در مسابقه عازم شهر بوستن شد. برخلاف 
دانشگاهها و موسسات آموزشی دیگر که قادر بودند 
تا عده زیادی تشویق کننده نیز با خود همراه کنند. 
دبیرستان کارل‌هایدن به دلیل فقر مالی تنها چهار 
عضو اصلی یعنی لورنزو. اسکار. کریستین و لوئیس 
رابه همراه معلم و مربی انها یعنی لاجوردی در کنار 
کامرون سرمایه‌گذار و همچنین رئيس مدرسه به 
عنوان سرپرست کل گروه به مسابقه اعزام کرده 
بود. در این ميان حضور رئيس مدرسه از همه 
۹ 
نوجوان رابا خفت از مدرسه اخراج کرده بود و اکنون 
باید در کنار انها در یکی از باپرستیژترین مسابقات 
علمی. شرکت می‌کرد. اما او هنوز هم چندان ن قانع نبود 
۵ مر ناه لاجوردی می‌ گفت که می‌داند آبروی 
خودش و مدرسه در این مسابقه خواهد رفت چرا 
که ای تا رها ات ها 
علمی را به انجام برسانند. اما هنگامی که گروههای 
مختلف در بوستن جمع شدند و تمرینات اولیه اغاز 
کار ها ۱ 
ساخته‌های یکدیگر را خوب بررسی کنند. به خوبی 
مشخص بود که دبیرستان کارل‌هایدن چندان 
وضعیت خوبی نداشت. برخلاف رباتهای دیگر, ربات 
ها 
TG N oS‏ ۱ 
نداشتند. آنها تنها امیدوار بودند که نمایش ریات از 
نظر تکنیکی و علمی عرضه باشد. در این میان 
گروههای دیگر بنای خندیدن به ربات بدقيافه انها را 
گذ اشتند. بخصوص گروه شرکت کننده از دانشگاه 
ELEC‏ 
رباتی به شکل قطار با واگن‌ها و لکوموتیو که طول 
آن به ده متر می‌رسید» شانس اول برای دریافت 
جایزه بزرگ محسوب می شد و اعضای تیم پنج نفره 
انها مدام بچه‌های مهاجر از کارل‌هایدن واقع در 
بقیه در صفحه ۶۵ | ۱ 

اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 
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هرد قوی 


دل؛ ۱ 


ما 


ده را حقی می شمارد 


e‏ دادلتان 


چهارده سالم تمام نشده بود که یکشب مادرم. 
من و خواهرم «زهره» را که پنج سال از من بزرکتر 
بود. نشاند روبروی خودش و همانطور که سفره 
شام وابضتم‌عی کرفی تاش آنرن نون که چتقنم به 
چشم مانشود - لابد از روی شرمندگی - گفت: 

- ببینین بچه‌هاء شما دوتا دیگه بچه نیستین که 
من بخوام حرفهام‌رو سربسته بزنم... راستش رو 
بخواین. من دیگه نمی‌تونم پای شمادوتابچه بسوزم. 
از ده سال قبل که باباتون مرد تا حالاءبه هر 
جون کندنی بود شکمتون‌رو سیر کردم تا الان که 
۸سالمه و خودتون بهتر از همه می‌دونین در این ده 
سال هرچی خواستکار داشتم رد کردم و پای شما 
شنت اما اون که دارم ا سن می کآزمدنک 
خواستکار اقادکتر دارم که عاشق خوشکلیم شده و 
می‌خواد باهام عروسی کنه, او حتی به این خونه 
کلنگی هم چشم طمع نداره و خودش پیشنهاد کرده 
که خوته‌رو بگذارم واسه شمادوتا فقط به این شرط 
که دیگه از زندگیم برین بیرون. راستش رو بخواین 
منم چاره‌ای ندارم و شماهم مجبورین قبول کنین. 
زهره که با همین اسفندیار عروسی می‌کنه. تو هم 
«خشایار». دو. سه سال دیگه که به سن قانونی 
برسی. با همین سه دانگ سهم خونه بابای 
خدابیامرزت می‌تونی واسه خودت زندگی و کاسبی 
راه بندازی ق 

اینطوری بود که از فردا صبح مادر - که فقط 
زیبایی اش او را عاقیت به خر کرده بود - رفت دنبال 
خوشبختی اش تا من و زهره هم برویم دنبال 
بختمان. 

۱ روزها و هفته اول خیلی غصه‌دار بودم. اما زهره 
انقدر در حق‌ام مهربانی کرد که نامهربانی مادرم را 
فراموش کردم. از سوی دیگر نامزد خواهرم یعنی 
اسفندیار نیز لحظه‌ای تنهایم نمی‌گذاشت تامبادا غصه 
بخورم. شش ماه بعد هم که ان دو ازدواج کردند. رفاه 
و خوشبختی من بیشتر شد. صبحها درس می‌خواندم 
و بعد ازظهرهابازی و تفریح و سینماوپارک و... وپول 
توجیبی هم مثل ریگ بهم می‌دادند و همین باعث شد 
که من خود راخوشبخت ‌ترین پسر نوجوان حس کنم. 
اف ان اک هه ای مان قیوعت و 

دلبازی‌هاء در باغ سبزی است که کارگردانش 





۱۴ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 












اسفندیار و مجری اش زهره است! 

شانزده ساله بودم که یکروز قبل از برگشتن 
اسفندیار از محل کارش که یک شرکت 
ساختمان‌سازی بود. زهره بهم گفت: «اسفندیاررو 
راضی کردم که بارئیس شرکتشون صحبت کنه تا 
باسرمایه شرکت. این خونه‌رو بکوبه و به جاش یک 
اپارتمان دوازده واحدی بسازه؛ شش واحدش مال 


آپارتمان به نام تو می خوره و سند سه تا هم به نام 
من... نظرت چیه داداش؟ 

و من که آن روزها زهره را یک «نعمت» بزرگ 
برای خودم می دانستم» حتی از او سوال نکردم که 
وقتی شرکت می خواهد با ما شریک شود. چرا باید 
سه دانگ سهم رابه نام خواهرم بکنم؟ 
بعد هم انجارافروخت وبا پولش یک اژانس اتومبیل 
راه انداخت؛ حالا دیگر ان دو مرا قابل ادم هم 
زهره گفتم: «تو به من کلک زدی؟» 

به‌جای او اسفندیار سیلی محکمی نوی صورتم 
زد و گفت: «ادم با خواهر بزرگش که حق حیات به 
گردنش داره اینطوری حرف نمی زنه؟» 

اشک که توی چشمانم جمع شد. نوبت رسید به 
زهره و چنان دلم راسوزاند که سوزش کشیده شوهر 
خوآهرم را از یاد بردم: «اینقدر نمک نشناس نباش 
ابرومندانه تنت می‌کنی, باید روزی صد مرتبه 
ممنون و مدیون من باشی! 

یک لحظه مغزم اتش گرفت و تصمیم گرفتم از 
جابرخیزم و دعواراه بیندازم و فحش بدهم و... اما 
این همان چیزی بود که انها می خواستند تا با خیال 
می‌خواستم کاری بکنم. باید خود را «الاغ» نشان 
می دادم؛ و نشان دادماسرم را اند اختم پایین و مثل 
یک حیوان که فقط دلش به نشخوار کردن خوش 
است. خود را مدیون انها نشان دادم و این حربه 
بسیار موثر افتاد. البته آنها از فردای آن روز نه به 
عنوان عضوی از خانواده, که به عنوان یک کارگر با 
من برخورد می‌کردند. اما صبر من زیاد بود! 


از فردای آن روز تبدیل شدم به پادوی بی‌جیره و 
مواجب. اما حتی به این قضیه که چرا یک چهارم 
کارگران دیکر حقوق ندارم نیز اعتراض نکردم و 
منتظر روز موعود ماندم. البته اسفندیار و زهره بارها 
وبارها مرا امتحان کردند؛ از صد هزار تایک میلیون 
و حتی - در این اواخر - پنج میلیون تومان پول را 
دراختیارم می گذ اشتند تابه اندیشه‌ام پی ببرند. ولی 
من از همه آزمایشهای آنها سربلند بیرون آمدم و 
گے کت کد و دی سال کا هد شاماد 
مهیا شد. ابتدا از طریق یکی از دوستانم که به ژاپن 
رفته بود. شرایط رفتنم را مهیا کردم. «سعید» نیز 
پس از انجام کارهای مقدماتی. در نخستین روزهای 
سال ۱۳۸۰ بهم گفت: «حالا دیگه همه چیز مهیاست. 
و فقط کافیه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان توی 
پاسپورتت باشه که وقتی توی فرودگاه ژاپن پیاده 
میشی. من بتوانم به عنوان یک «بیزینس» 
دعوتنامه‌ات را اوکی کنم...» 

همه این کارها را در خفا و دور از چشم ان دو 
نامرد انجام دادم و سپس باتوجه به اینکه می دانستم 
صبح روز ۲۷ اردیبهشت بايد ۱۳ میلیون تومان پول 
به حساب اسفندیار بریزم و ضمنا از یک بانک دیگر 
۵ میلیون تومان وام درخواستی زهره را دریافت 
کنم. لذابرای ساعت ۱۲ ظهر ۲۷ اردیبهشت یک بلیت 
به مقصد توکیو رزرو کردم و منتظر ماندم تا بیست 
و هفتم دومین ماه سال فرابرسد. همه چیز طبیعی و 
به نفع من پیش رفت. حتی موقعی که «زهره» 
پیشنهاد کرد ابتدابروم وام اورا دریافت کنم و از ان 
پول چک اسفندیار راپاس کنم. خود شوهر خواهرم 
مخالفت کرد: «نه زهره... امکان داره که وام رو اخر 
وقت یا حتی فردا بهش بدن و اون وقت چک من 
برگشت می‌خوره!» خواهرم نیز قبول کرد و ۱۴ 
میلیون تومان راداد! 

وقتی می‌گویم خدا کمکم کرد منظورم این است 
که چون خدامی‌دانست ان ۳۹ میلیون تومان حتی 
نصف حق من نیز نیست. مددکارم شد تا حق خود 
را از حلقوم آن ظالمها بیرون بکشم! به این ترتیب 
ساعت ۱۲ ظهر وقتی از گیت پرواز نیز عبور کردم. 
قبل از اینکه سوار اتوبوس بشوم از طریق تلفن 
عمومی فرودگاه به موبایل خواهرم زنگ زدم و 
خوشبختانه چون شوهرش نیز کنارش بود. 
توانستم اخرین حرفهایم رابه انها بزنم: «زهره و 
اسفندیار... شما هردویتان کثافت مطلق و کلاهبردار 
هستین... فعلا نصف حق ام رو خودم گرفتم. و منتظر 
باشین که بقیه اش رو هم خدا ازتون بگیرد...» 

وقتی اسفندیار فحش می داد و زهره ضجه می‌زد 
و اشک می‌ریخت. تمام بغض ان پنج. شش سال را 
که در سینه داشتم تبدیل به یک «قهقهه دشمن کش» 
کردم و به سرشان فریاد زدم: «کثافتهای هرزه برای 
هميشه خداحافظ» و گوشی راگذاشتم و چند دقیقه 
بعد بالای اسمان تهران بودم تا دنبال سرنوشت 
خودم بروم! 

خداخیلی دوستم داشت که بدون کمترین مشکل 
موفق شدم وارد ژاپن بشوم. سعید حدود یکماه با 
سخاوت کامل میزبانم بود. اما چون می ديدم او به 
چه سختی وباروزی ۱۴ ساعت «عملگی» کردن پول 
درمی آورد. بیشتر از آن دلم نیامد پولی را که باید 
برای خانواده‌اش به تهران می‌فرستاد تا خانهای 


برایش بخرند. خرج من بکند! روز آخر که او برایم یک 
کار مناسب نیز در یک فروشگاه پوشاک پیدا کرده 
بود. برخلاف ميل او و با اصرار فراوان من - دو 
ساعت چانه زدن - سرانجام راضی اش کردم پلاک 
طلایی راکه ۹ ۰ دلار خریده بودم بهش هدیه بدهم. 
سعید نیز صورتم رابوسید و آخرین توصیه رابهم 
کرد: «فقط یادت باشه خشایار. تو اجازه کار کردن 
نداری و اگرپلیس بگیرتت. یکراست به فرودگاه میری 
و از ژاپن دیپورت میشی...» 
سرنوشتم راعوض کرد!من پرسیدم 

- چطوری می‌تونم اجازه اقامت بگیرم تا به طور 
قانونی بتوانم کار کنم؟ 

وسعید شانه‌ای بالا انداخت و گفت:«سه چهار روش 
و راه داره که فقط یکیش شامل حال من وتو میشه؛ یک 
ازدواج مصلحتی با یک دختر ژاپنی بکن و موقعی که 
خرت ازپل گذشت برو دنبال زندگی خود ت 

- پس چرا تو که سه ساله اینجایی این کاررو 
نکردی؟ 

سعید خندید و صادقانه گفت: «واسه اینکه من الاغم! 
یعنی نمی‌تونم با وجدانم کنار بیام... ولی بعضی از 
بچه‌های ایرانی در ژاپن به‌راحتی این کاررو می‌کنند!» 

خواستم بگویم: «یعنی اینکه بعضی از بچه‌های 
به ان فروشگاه پوشاک رفتم. مدير و مالک فروشگاه 
یک مرد پنجاه ساله ژاپنی بود که انسانی تمام عیار 
کرد. بگو قرار بوده فقط برای دو روز پیش من کار 
کنی تا من‌رو هم اذیت نکنند.» 

قرار و مدارها را کذ اشتیم و چون چهار روز به 
پایان ماه مانده بود به پیشنهاد اقای «تاشیرو» عمل 
کردم که گفت: «اين چهار روز برو حسابی حوش 
تحدوار که وقتی آمدی سر کار واقعاً کار کنی!» 

در آن چهار روز نه‌تنها حسابی خوش گذراندم. 
پلک چیزهای ابیز ادگ آنیجمله آزنکه آکر 
اجازه اقامت داشتم. می‌توانستم آن ۳۵ هزار دلاری 
راکه با تبدیل پولهایم به دلار همراه خود داشتم در 
بانکهای ژاپن سرمایه گذاری کنم و سود خوبی ببرم 
البته هیچکس جز سعید نمی دانست که من ان مقدار 
کرده‌ام - که این کار را نیز سعید بهم یاد داد چیز 
«دخترهای شهری و درس خوانده ژاپن رانمی‌توان 
به‌سادگی راضی کرد. اما دختران روستایی با انها 
که در شهرهای کوچک به دنیا آمده و همانجا بزرگ 
شده‌اند» به‌ راحتی و با گفتن یک «دوستت دارم» غلیظ 
و عاشقانه» فریب می‌خورند و زنت می‌شوند!» و این 
توصیه ای بود که من خیلی زود ان رابه‌کار بستم!» 

شغل من در فروشگاه - با توجه به اینکه نباید 
جلوی چشم ماموران می‌بودم - این بود که در قسمت 
زیرزمین ۳ لباستها وا «(تبکت» بزنم: وت 
لباسها را رای فروشگاه E‏ من بايد رسید 
می دادم و لباسهاراتحویل می‌گرفتم. 

قرارمان بارئیس فروشگاه این بود که هر وقت 


ماموران برای بازرسی به فروشگاه «طبقه بالا» 
می‌رفتند. آقای «تاشیرو» زنگ کوچکی را که کنار 
صندوق تعبیه کرده بود به صدا دربیاورد و مرا آگاه 
کند تافرصت داشته باشم با خونسردی و در کمال 
آرامش از در خروجی زیرزمین - که معمولا اجناس 
را از آن در تحویل می‌گرفتم - خارج شوم و چند 
دقیقه‌ای در خیابان قدم بزنم و پس از اینکه ماموران 
رفتند به فروشگاه برگردم. 

این اتفاق یعنی آمدن ماموران نیز قابل پیش‌بینی 
تبود, لته انا طیق نامه ریزی‌های» خودشان 
معمولا هر فصل یکبار به همه واحدهای صنفی سر 
می‌زدند. اما اگر به موردی مشکوک می‌شدند و یا 
کزارشی به دستشان می‌رسید. آن وقت سرزده و 
غافلگیرانه به ان محل وارد می‌شدند و... و این همان 
چیزی بود که بقیه مسیر زندگی مر در فروشگاه «راز 
شب» شهر «کیوتو» ژاپن» تعیین کرد! همانطور که 
گفتم من در قسمت انبار فروشگاه نیز کار می کردم 
و به عنوان «کمک انباردار» مشغول به‌کار بودم» اما 
چون شبها نیز آنجامی خوابیدم. لذا«انباردار» آنجا 
که یک جوان ن¿ آمریکایی مقیم ژاپن بود. اصلا از داشتن 
چنین همکاری خشنود نبود. چرا که بعدها فهمیدم 
حضور من در انبار» مانع از ادامه دزدی‌های او شده 
بود! این را اولین بار خود آقای «تاشیرو» بهم گفت: 
«حالا که تو اونجایی من تازه فهمیدم که این «دنی». 
پنج ساله داره از من دزدی می‌کنه!» خوشبختانه 
چون خود اقای «تاشیرو» این رامی‌دانست. لذ۱«دنی» 
هر قدر هم علیه من «آتش زیر دیگ می‌کرد» تا به 
قول معروف برایم بزند. تلاشش بی‌ثمر می ماند و 
لاید منتظر فرصت مناسب بود. 

یکسال از حضورم در «راز شب» می‌گذشت 
در این مدت آنقدر با تولید کنندگانی که اکثراً نیز 
روستایی بودند دوست شده ی 
«تاشیرو» می گفتند: 
این جوون ایرانی خیلی از «دنی» بهتره اون 
آمریکایی به ما توهین می کته ولی خشاپار خیلی با 
ما مهربون و رفیقه! پس ما اجناسمان‌رو دیگه به 
«دنی» تحویل نمیدیم! 

لبته که این اتفاقات باعث می‌شد حقوق من بیشتر 
شود اما «دنی» همچنان دنیال فرصت مناسب بود. 

و امادر میان تولیدکنندگان, یک پدر و دختر هم 
بودند که ظاهراً در یکی از روستاهای غرب ژاپن 
زندگی می‌کردند. این پیرمردبه همراه دو دختر جوان 
با یک «ماشین بافت» ماهی صد تا دویست پلیور 
می‌بافتند که معمولاً سهم فروشگاه ما حدود دو جین 
(۱۲ عدد» پلیور بود. اما از انجایی که من خیلی نزد 
«تاشیرو» از اجناس آنها تعریف می‌کردم. لذا چند 
ماهی بود که فروششان در فروشگاه مادو برابر شده 
بود. به همین خاطر نیز یکروز آن پیرمرد - پدر دختر 
جوان - در حضور اقای تاشیرو یکی از پلیورهاراکه 
حروف اسمم را به انگلیسی رویش بافته بودند به 
عنوان کادو بهم داد و گفت: «دخترم یعنی «سو» خیلی 
روی این لباس زحمت کشیده!» 

و تازه آن موقع بود که برای اولین بار در طول 
یکسال گذشته زل زدم به چهره زیباو معصوم «سو» 
که از فرط نجابت. گونه‌هایش سرخ شده بود! این اغاز 
اشنایی من و ان خانواده بود. اما انچه باعت شد من 
به فکر ازدواج با «سو» بیفتم» همان اجازه اقامت بود! 


ماجرای خواستکاری کردن من نیز خیلی جالب 
بود؛ یکروز که «سو و پدرش» داشتند اجناس را 
تھویلم میداد آفای اون نکی از کار گرها را 
فرستاد پایین و او با عجله گفت: 

- دنی تورو لو داده و الان هم اطراف فروشگاه 
نیز بالا هستند و اقای تاشیرو گفت. من چند دقیقه 
ر ی ا اا وا معط کلم تا فور 
می‌تونی فرار کنی. ..(( 

در آن لحظه اگر «دنی» آنجا بود گردنش را 
می‌شکستم. اما او مخصوصاً رفته بود بیرون تا 
توجه کسی را جلب نکند. در همین افکار بودم که 
پدر «سو» صدایم کرد و گفت: «برو داخل یکی از 
ف رر اورا یه و ا 
به هر سختی بود مرا دخل ماشین گذاشتند وراه 
راگشتند > خداخیلی دوستم داشت ت که درا کارت 
TT‏ 

چند کیلومتر که از فروشگاه دور شدیم. پیرمرد 
ماشین رانگه داشت و من از طریق تلفن عمومی به 
فروشگاه زنگ زدم که اقای تاشیرو - که خیلی 
خوشحال بود که من موفق به فرار شده‌ام - گفت: 
«بهتره چند روز این طرفها پید ات نشه چون من همین 
آمروز «دنی»رو اخراج می‌کنم و مطمئنم او یکی. دو 
ميشه به پلیس زنگ بزنه. اما وة فک آیها از ا 
افتاد «مثلاً یک هفته دیگه» برگرد سر کارت!» 

گوشی راکه گذاشتم. ماجرا را برای پیرمرد و » 
<<«( 
برای یک هفته پنهان شدن پیدا کنم. اما همانطور که 
از آنها دور می‌شدم. ROT‏ 
پدرش دارند تند تند با هم حرف می‌زنند. تا اينکه » 
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بالاخره پیرمرد صدایم کرد و گفت:«اگر دوست داشته * 
باشی می‌توانی این یک هفته‌رو بیای خونه ما در » 
روستازندگی کنی!» 

حرفشان رایک تعارف فرض کردم و از انهاتشکر 
کردم و خواستم رویم رابرگردانم که این بار «سو» ‏ 
صدایم کرد و درحالی که چشمانش زیباتر از هميشه : ۰ 
شده بود گفت: «اصلاً مزاحم 2 
مادرم - و مخصوصاّمن - خیلی خوشحال میشیم. 
اگر این یک هفته را پیش مایمانید...» 

در کلام آن دختر ۲۲ ساله چنان معصومیت و * 


دددی 


دیک نلمی 


2 کمردنه 


سپس درحالی که دست پیرمرد رابه عنوان «قبول : 
پیشنهادش» در دستم گرفتم. حندیدم و رو به : 
گفتم: «بخاطر تو هم که شده میام...» 

در این لحظه پیرمرد خنده پرصد ایی راسر داد و » 
طوری مرا در آغوش گرفت که گویی ومع 
پذیرفتها ست اگم انطرف نر اا سو بانگاهلبریزاز : 
OT Os‏ : 
ایوپ خانواده دسی > 
شامل پدر و مادر» دو پسر ده ساله و چهارده ساله و » 
خود «سو» می‌شدند. طوری بهم محبت کردند _ * 





بقیه در صفحه ۴۶ 


سر لا 
شماره ۳۲۶۲ 
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۲ ۹ شماره ۳۱۶۲ 









و صروری 

دو هفته پیش در همین صفحه حادته ای 
با عنوان «یک انتقام عجیب» به چاپ رسید 
که مورد اشکال تعدادی از خوانندگان قرار 
گرفت. به همین منظور لازم دیدیم مواردی 
را پیرامون این خبر عنوان کنیم: 

۱. خبر مورد بحث عینا از روزنامه 
اعتماد ۱٩‏ اذر ماه با تدتر «دختر جوان برای 
انتقام جویی با پدر نامزدش ازدواج کرد» 
نقل شده و تنها به جهت کمبود جا 
بخش‌هایی از آن حذف گردیده که به اصل 
۶ مطلب هیچ لطمه‌ای وارد نکرده است. 

۲-درپی استفساری که از دفتر آیت الله 
العظمی فاضل لنکرانی بعمل آمد ازدواج 
عروس حتی بعد از جدایی و یا فوت 
همسر با پدرشوهر جایز نیست که شاید 
دادیار پرونده در مورد ازدواج این دو به 
ایقان نرسیده و رابطه انان را در حد 
نامزدی دانسته که پرونده را مختو مه 
اعلام کرده است. 






























سرویس حوادث 





داماد دزد از آب در آمد 


مردی جوان که برای خواستکاری دختر مورد 
را در 
کلید خانه دو روز بعد به همان خانه دستبرد زد. 

چند روز پیش مرد میانسالی با مراجعه به 
پایگاه اول پلیس آگاهی با ارافه شکایتی گفت: 
سارقان باورود به منزلم مقادیری پول و جواهرات 
رایه سرفت برده‌اند. 

باعزیمت ماموران به محل و بررسی صحنه 
روشن شد. این سرقت داخلی است و بابررسی و 
تحقیقات درخصوص رفت و امدهابه محل. 
معلوم شد چند روز پیش جوانی برای خواستگاری 
دختر خانواده به این مکان امده است. 

با تحقیق در این زمینه. ماموران در مرحله 
بعدی مرد خواستگار را در منطقه پاکدشت 
کر 
حضور این جوان به نام «محمد» در پلیس آگاهی, 
وی به سرقت اعتراف و گفت: به بهانه خواستگاری 
پس از حضور در منزل به اصطلاح همسر آینده‌ام 
باسرقت کلید منزل دو روز بعد از خواستکاری با 
کمین کردن در اطراف خانه, وارد ساختمان شدم 
و پول و جواهرات راسرقت کردم. 

ان 

وی با صدور قرار قانونی روانه زندان شد. 












ازدواح پرماجرا 

هفته گذشته مردی با مراجعه به دادگاه خانواده با 
در دست داشتن رضایت‌نامه از همسر اول خود به قاضی 
دادگاه گفت: من قصد دارم دست به ازدواج مجدد بزنم 
و همسرم نیز به این کار راضی است و اکنون می‌خواهم 
از دادگاه برای ازدواج. مجوز قانونی بگیرم. 

قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات این مرد. 
همسر وی رابه دادگاه احضار کرد. زن جوان پس 
از حضور در دادگاه اظهارات شوهرش را تایید کرد 
و گفت: من با همسرم به شدت اختلاف دارم و 
مشکلات مابه حدی است که از زندگی در کنار هم 
تال O‏ 
می‌کشیم. برای همین هنگامی که شوهرم تصمیم 
گرفت دوباره ازدواج کند با این خواسته وی موافقت 
کردم چون این کار باعث می‌شود او کمتر مرا اذیت 
کت و تا +۱ هت ار امسر به زندگی ام بازگردد. امابه 
همسرم گفته ام قبل از ازدواج مجدد باید تمام مهریه 


قابل نوجه رانندگان اتوبوس 

مردی که زنش بر اثر سرعت زیاد راننده آتوبوس 
در پیچ و خم جاده دچار وحشت شده و مجبور به 
سقط حنین زن شد از راننده شکایت کرد 

بنابه این گزارش» چند روز پیش مردی به همراه 
همسرش به داد سرای بعثت 
را رک ترس 
در راه سفر به سوریه شکایت 
کرد 

وی گفت: ماه گذشته به اتفاق 
کاروان سفر به سوریه بود به 
طرف این کشور راه افتادیم» در 
ميان راه راننده با سرعت زياد 
حرکت می‌کرد و این باعث شده 
بود که تمام مسافران وحشت زده 

وی در ادامه افزود: وقتی به 
نزدیک بود به دره سقوط کنیم که مسافران 
اعتراض کردند و من هم از انجایی که زنم باردار 
بود از وی خواستم تابا احتیاط بیشتر رانندگی کند. 
و او گفت اگر ناراحت هستید می‌توانید پیاده 
شوید و در یکی از پیچ های تند جاده بود که به علت 
ترمز شدید و ناگهانی همسرم به کف اتوبوس پرت 


دزد آشنا لو رفت 
رئیس یک شعبه بانک در نیوزلند به اتهام 
سرقت از شعبه محل فعالبت خود به هفت سال 
وی که اهل کشور امریکا است و ۴۰ سال دارد. 


پس از پایان ساعت کاری عمدآدر شعبه راقفل نکرد 
وبه همین دلیل چند سارق که یکی از آنهاهمسر وی 
بود. با هماهنگی قبلی وارد شعبه شدند و پس از 
ضرب و شتم کارمند شعبه ۱۰۰ هزار دلار به 
سرقت بردند. این تبهکاران حتی دستهای رئیس 


مرابه صورت کامل بپردازد. 

قاضی هم پس از آنکه از موافقت همسر مرد 
جوان برای ازدواج مجدد اطمینان یافت. برای این 
مرد سه شرط تعیین کرد: 

۱و باید در مدت یک هفته مهریه همسر اول و 
دوم خود رأبپردازد. 

۲ در همین مدت منزل جداگانه‌ای هم برای 
کر کب 
تا که مرکا ان 

و سومین شرط اينکه در مدت یک هفته مرد 
مدارکی رابه دادگاه ارائه دهد که ثابت کند او درآمد 
کافی برای اداره دو خانواده را دارد و در صورت 
ازدواج مجدد برای تامین هزینه‌های زندگی بامشکل 
مواجه نخواهد شد. 

قاضی دادگاه خانواده همچنین با اعلام این 
yS‏ 
هفته ای دارابودن سه شرط رابه دادگاه اثبات کند. 
اجازه ازدواج مجدد رانخواهد یافت. 





شد و در همان لحظه درد شدیدی را احساس کرد. 

وی ادامه داد: بعد از ۱۲ روز درد و ناراحتی به 
تهران برگشتیم و در تهران پس از سونوگرافی. 
پزشک اعلام کرد که جنین جان سپرده است و باید 
هرچه سریعتر از بدن همسرم خارج شود. 





با این شکایت و گزارش کارشناسان پزشکی 
قانونی و مدارکی موجه مبنی بر اینکه جنین ۵ ماهه 
به علت وارد شدن ضربه به شکم و هیجان بیش از 
اندازه فوت کرده است. رئیس دادگاه بر آن شد تا 
پرونده مجددا در کمیسیون تخصصی بررسی و 
علت اصلی ان مشخص شود تا دادگاه حکم نهایی 
راننده را اعلام نماید. 


شعبه را با طناب بستند و او را کتک زدند. تا اینکه 
TT‏ 

در پایان این ماجرا هم رئیس بانک به 
بیمارستان انتقال یافت. 

با توجه به اینکه سارقان به راحتی وارد بانک 
شده و همچنین فیلم دوربین مداربسته نیز پاک 
شده بود. پلیس به این سرقت مشکوک شد و به 
بازجویی از رئیس شعبه و همسرش پرداخت که 
درپایان بازجویی همسر رئیس کتک خورده شعبه 
به هدایت این عملیات از سوی خود و همسرش 
اعتر اف کرد. 














> گروه‌های خانه گر یز 

خانه گریزی به پدیده‌ای حاد و ناهنجار در جامعه 
ما تبدیل شده است. گذشته از ناهنجاری این پدیدهه 
باید به آن جرم افزونی راهم اضافه کنیم. زیرا 
درنهایت منجر به این می‌شود که جرمی سنکین را 
دا یا و 
است که خانه گریزی. بیشتر دامنگیر دختران 
می‌شود. درحالی که بخش بزرگی از خانه‌گریزان را 
پسران تشکیل می دهند. 

کار ای ها اقا ار ان 
به موارد متعددی اشاره می‌کنند که این علل عبارتند 
از عاطفی, روانی, اجتماعی, انضباطی و علل تحصیلی 
و فرهنگی, هریک از علت‌ها به طور جداگانه دابل بحث 


میم 


هسنند . 
> گروه‌های شخصینی 

علت‌هایی را که در بالا به آنها اشاره کردیم. 
اختلالات شخصیتی به‌بار می‌آورند و همین 
اختلالات گرایش‌های روان رنجورانه را باعث 
می شوند. کارن هورنای که از روان تحلیلگران 
شناخته شده است. سالهای نخست کودکی را در 
شکل گیری شخصیت انسان بسیار مهم می‌داند و 
اس کی ها ات رت 
ارب ات بت ی ی 

هورنای نیاز به ایمنی و محبت راعامل مهمی در 
شکل گیری شخصیت می‌داند. در نتیجه باید گفت 
که گروههای مختلف سنی که خانه گریز هستند. 
E ۱ ٩‏ 

فرار از خانه» در کل با عدم بازگشت و ترک اعضای 
خانواده همراه است. در بعضی موارد. فرزندان بدون 
کسب اجازه از والدینء از منزل خارج می‌شوند و چون 
تا 
SIE ET‏ 
مکانیسم دفاعی می خوانند. شخص خانه گریز 
می خواهد ناخوشایندی‌های عاطفی و تا حد زیادی 
اقتصادی خود را کاهش دهد و با دست یازی به 
محرکهایی, به خواسته‌های خود برسد. 

TT‏ ات 
شده است. شامل پسران و حتی مردان متاهل و دختران و 
زنان متاهل می‌شود. البته در هر گروه مخصوصاً در 
مردان و زنان متاهل دلیل به انجام چنین کاری متفاوت 
OT‏ ها ار اه 
همسر از منزل متواری می‌شوند. 

در بعضی موارد شخص خانه گریز به همراه 
فردی از جنس مخالف به دلیل دوستی و قرار ملاقات 
و وعده‌های شیرین اقدام به این کار می‌کند. اما آنچه 
به تازگی مشاهد ه می شود. مواردی از فرارهای 
گروهی درمیان دختران بوده است. 

خانه‌گریزها غالباً از شهرستانها به مرکز کشور 
یا شهرهای بزرگ می‌روند و در مواردی هم به دلیل 
دور بودن شهرهای کوچک. این اتفاق برعکس است. 
در مواردی هم از هر دو مبداء یعنی شهرهای بزرگ 
و کوچک. اقدام به فرار با زمینه چینی‌های قبلی به 
کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. 





برخی از دختران برای نخستین بار اقدام به 
خانه گریزی می‌کنند و تلاشهای مددکاران برای 
باز‌گرداندن انهابه خانه و کانون خانواده فایده‌ای ندارد. 
> عوامل موثر در فرار دختران 

هر پدیده ناهنجار اجتماعی که به آسیب اجتماعی 
تبدیل می‌شود. دارای عوامل متعدد است. این عوامل 
عبارتند از عوامل فردی» خانوادگی و اجتماعی. هر سه 
عامل به ترتیب در دامن زدن به پدیده خانه گریزی 

> عوامل فردی 

عوامل فردی ناشی از د ت افراد می‌شود. 
کی ان درا یز طران یل 
رادر شکل‌گیری شخصیت افراد نادیده گرفت. می‌توان 
شخصیت افراد را به شخصیت مطیع. شخصیت 
ی 

فرد مبتلا به شخصیت مطیع به خود اطمینان 
ندارد و به رفتارهای دیگران وابسته است. چنین فردی 
در تصمیم گیری‌های معمولی روزانه خود مشکل 
دارد و قادر به گفتن «نه» نمی‌باشد. 

فرد دارای شخصیت پرخاشگر. عليه مردم 
حرکت می کند. خشونت و آمرانه برخورد کردن 
ی 
برتری خود را بر دیگران در زندگی خود حفظ کنند. 
پرخاشگر به توانایی‌های خود اطمینان دارد و در دفاع 
از خود بی یروا است. 

فرد دارای شخصیت اجتنابی به دلیل ترس از 
انتقاد دیگران خودش را از دیگران دور می‌کند. اما به 
توان خودش تکیه می‌کند و می‌کوشد مشکلات خود 
CL U‏ 

هرکدام از این گروههای شخصیتی. خصایص 
ویژه خود را دارند و همچنان که دیدیم. افراد دارای 
شخصیت مطیع بیشتر در معرض گریز از خانه 
هستند. انها اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند. 

> روابط خانواد گی 

در دامن زدن به سیب اجتماعی خانه‌گریزی, روابط 
افراد خانواده هم بسیار مهم است. مسائلی که در این 
روابط مهم هستند عبارت از: خشونت. محدودیت 
صددرصد. ازادی مطلق و مشکلات اقتصادی. 

<> ضعف نظارت اجنماعی 

انگیزه فرار بسیاری از دختران این است که آنها 

می خواهند استقلال و آزادی روابط در خارج از 





چارچوب خانه داشته باشند. اما نباید تصور شود 
که جامعه باید میزان نظارتهای اجتماعی و دولتی و 
مردمی خود را کاهش دهد. می‌دانیم که این حد 
افراطی از ازادی مورد قبول بسیاری از خانواده‌ها 
نیست. دختران با شخصیت مطیع و حتی در بعضی 
موارد شخصیت پرخاشگر و اجتنابی. وقتی با این 
محدودیت رویرو می شوند بر اثر سرکوب امیال 
عاطفی انهاء عکس العمل نشان می دهند و حساسیت‌ها 
و دلسوزی‌های والدین رانادیده می انگارند و اقدام به 
خانه گریزی می‌کنند. 
> پيامدها 


خانه‌گریزی پیامدی جز بی‌خانمانی و بی‌پناهی 






۰ قبة و پژوه “ : 
سعیده سادات ابوالقاسمی 


ندارد. وقتی بی خانمانی و بی‌پناهی به سراغ آدمی : 
2 مفاسد اجتماعی رودرروی انسان قرار * 
و هر کسی را به درون این منجلاب فرو : 
می‌کشد. دختران فراری برای امرارمعاش به سرقت : 
و تکدی‌گری» ES‏ 
کالاهای o‏ و عضویت در » 


2 


باندهای اغفال و فحشاء روی N‏ 
بی‌پناهی, آنها در ساختمانهای متروکه. پارکها و : 
خانه‌های فساد شب رابه صبح می‌رسانند و از مکانی * 
به مکان دیگر می‌روند. بر اثر روسپیگری مبتلا بهم 
انواع بیماریها می‌شوند که خطرناکترین آنها ویروس » 
۷یا همان ایدز است که هزینه‌های سنگینی را بر * 
دوش اقتصاد بیمار بسیاری از جوامع تحمیل می‌کند. * 

۱ 
مک ی ی را 

ها و 
دارد و هزینه‌های سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند. 

حالا با توجه به دو مورد بالا چه بايد کرد؟ 

الف) بايد به نهاد خانواده و رفع مشکلات 
اقتصادی و فرهنگی آنها از طریق عملکرد درست دولت 
رسیدگی کرد. 

ب) نهادها و سازمانهای مردمی راکه در امداد به ٭ 
خانواده‌ها موثر هستند. مخصوصاً خانواده‌های * 
ضعیف از نظر مالی و در مجموع در امحای خط فقر ۽ 
موثر هستند. باید تقویت شوند. مثل کمیته امداد.؟ 
TT‏ ۳ 

ج) تحقیقات نشان داده که خانه‌گریزی دختران 1 
ای کی اک اف E‏ ۰ 
طلاق می‌باشند. تمام تمهیدات باید برای پایین آوردن :۽ 
نرخ طلاق با تشکیل کلاسهای آموزشی حقوق زن د 
شوهر قبل از عقد و تشکیل زندگی به کار گرفته شود. ؛ 
E CT‏ 
بیماری همسر در این مراکز مشاوره رسیدگی کرد. 

ز) برابر آمار موجود ۸۷۰ دختران فراری در سم 
۱۳-۶ سالگی هستند. در این TS‏ 
ن وزارت آموزش و پرورش نقش مهمی می‌تواند . ۰ 
در این زمینه داشته باشد. 


ان عن راي دهاشا کردن ولت 


بین ابیت ایا 


۰۰ 
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0 منابع: 
۱ سه تیپ رنجور. تهیه و تنظیم سمیه شرافتی. 
E SC‏ 
فرار به گرداب جرم و جنایت. اعتماد ملی, ۸۵/۷/۱۳ ص ۱۰. 
۳ آسیب شناسی اجتماعی زنان. فرار از خانه 
سایت تار دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۵. 


وگونه 








اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۶۲ 
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برگردان: بهروز بهرامی 


گربه مری 

مری از رفتار گربه خود به تعجب افتاده بود. او 
متوجه شد که گربه‌اش نسبت به یکی از اتاق‌های 
خانه حساسیت پیدا کرده و هیچوقت به تنهایی در 
آن اتاق نمی ماند. ضمتا او سروصداهای عجیی رااز 
درون همان اتاق شنید. مثل صدای پا یا صدای «قرچ 
قرچ» مبل و صندلی» درست مثل اینکه کسی شب 
هنگام روی آنها می‌نشیند. سرانجام یکروز هنگامی 
که مری وارد اتاق شد. چیزی را مشاهده کرد. 
تصویری سایه‌وار از مردی که ایستاده بود. اما به 
خواب رفته بود. اما این تصویر لحظه ای بیشتر دوام 
نداشت و از برایر چشمان مری ناپدید شد. اما این 
پایان ماجرانبود» سایه آن مرد یکبار دیگرهم. هنگامی 
که مری در تختخواب خود به خواب رفته بود 
روبروی او ظاهر شد. به‌گونه‌ای که مری ناگهان از 
خواب بیدار شد و باز هم سایه ان مرد رادر گوشه 
اتاق درحالی که به خواب رفته بود. مشاهده کرد. 


سعی در فراموشی 

مری برای چند هفته سعی کرد تانسبت به آنچه 
که مشاهده یا احساس کرده بود بی‌تفاوت باشد یا 
ار ای 
شبانه, هوای بسیار سرد در برخی از مکانهای خانه. 
این احساس که توسط کسانی دیده می شود. 
سرانجام مری دیگر طاقت نیاورد و خانه راترک کرد. 

انچه که شرح داده شد. یک ماجرای کلاسیک در 
مورد درگیر بودن با ارواح است. البته در فیلم‌های 
سینمایی یادر کتابها ماجرابه این سادگی نیست. بلکه 
یک قصر متروک مربوط به قرن هجدهم یا مربوط به 
دوران ویکتوریا و یک خدمتکار شیطان صفت با 
دندانهای یک خون آشام راهم باید به آن اضافه کنیم. اما 
واقعیت این است که اگر کسی در سال دو هزار میلادی 
دریک آپارتمان کو چک بادو اتاق خواب در جنوب لندن 
زندگی کند. همانگونه که مری تجربه کرده است باارواح 
مواجه خواهد شد که البته تفاوتهای بسیاری با تلفی 
«هالیوود» از مقوله روح و ارواح دارد. به گفته مری, آنچه 
که او مشاهده کرد. مردی سیاهپوست بود که بین ۲۰ تا 
۰ سال سن داشت. الیته مری نخستین فردی نبود که 
کان آپارتمان از اتفاقهای عجیب کزارش داده بود. او 
خبردار شد که مستاجر قبلی هم از حضور یک غریبه در 
ا ار ا اک اھات کا 

کرده‌بود. حتی یکی از میهمانان مستاجر قبلی هم از 


دیدن سایه مردی در سرسرای مجتمع گفته بود. 







اطلاعات هفتگی 


شماره :۳۲۶۳ 


با یکی از بزرکترین رازهای تاریخ بشرید آشع شويم 


۵ «روح چیست و ارواح کدام هستند؟ آیا اصولاً از نظر علمی می‌توان آنها را تشریح کرد؟ رابطه 
ارواح و مذاهب از کجا سر چشمه می‌گیرد؟ جرا پدیده روح همواره با ترس و واهمه همراه بوده است؟ 
و چگونه است که با همه شک و تردیدی که نسبت به اساس این پدیده و واقعیت داشتن آن وجود 


دارد. باز هم از هر دو نفر. یک نفر پدیده روح را پذیرفته و از هر پنج نفر هم. یک نفر مدعی است که 


به‌گونه‌ای برخورد با ارواح را تجربه کرده است؟» 





مراجعه به منخصص 

اما مری با مستاجر یا مستاجران قبلی تفاوتی 
عمده داشت و آن هم نگرش او نسبت به مقوله روح 
و ارواح بود که آن را بسیار جدی‌تر از دیگران 
می‌دانست و در این زمینه مطالعاتی را انجام داده 
بود. بنابراین مری زمانی که خود را درگیر شرایطی 
چنین مشکوک یافت به باشگاه ارواح که یکی از 
قدیمی‌ترین و مشهورترین مرأکز تحقیق پیرامون 
حوادث و مصادیق روح و ارواح در جهان است. 
مراجعه کرد. انها نیز «رزی مردای» یکی از 
باتجربه‌ترین و حاذق‌ترین تجسس‌گران خود رابه 
تحقیق در خانه مری مامور کردند. «رزی مردای» 
که ۸سال تمام در شکار ارواح تجربه کرده بود. خود 
درباره ماجرای آپارتمان مری چنین می‌گوید: «اين 
مکان یکی از ترسناک‌ترین خانه‌هایی بود که تاکنون 
با آن مواجه شده بودم. به مجرد آنکه گام به درون 
آپارتمان گذاشتم. کاملاً تغییر جو و اتمسفر خانه را 
حس کردم. حال و هوای آپارتمان در زمان بسیار 
کوتاهی از آرامش به جوی کاملا سیتزه جو و 
متخاصم تبدیل شد و بشدت این احساس به من 
دست داده بود که کسی مراقب حرکات من است. 
طی دو بازدید جداگانه که من و اعضای تیم از 
آپارتمان مری به عمل آوردیم. دو تن از اعضا در 
مورد مشاهداتی گزارش دادند که شرح آنها با انچه 
که مری درباره مشاهده مرد سیاهپوست قبلا گفته 
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بود. کاملا مطایقت می‌کرد. درحالی که ما برطبق 
قوانین و مقرراتی که از آن تبعیت می‌کنیم. هیچگونه 
گزارشی از مشاهدات قبلی مری به اعضای تیم نداده 
بودیم» چراکه در اینگونه مواقع افرادی که به تجسس 
مشغول می شوند» نباید تحت تاثیر هیچگونه 
گزارشی قرار داشته باشند.» 
معنای مشاهدات 

پرسش بزرگ این است که ما اینگونه مشاهدات 
را که کم تعداد هم نیستند به چه معنایی باید بدانیم؟ 
انها اعتقاد به ان داشتند. اثبات می‌کرد. یعنی این نکته 
که روح مردگان در میان انسانها حرکت می‌کند. بر 
طبق اماری که در ماه اکتبر گذشته» یعنی دو ماه پیش‌تر 
انتشار یافته است ۶۸ درصد از کسانی که مورد سوال 
قرار گرفته‌اند به ارواح و حضور آنها اعتقاد داشتند. 
ضمن آنکه از هرپنج نفر یک نفر از آنهامدعی بودند که 
خود مستقیماً تجربه برخورد با ارواح را داشته‌اند. 

نظر یه علمی 

اما در این میان. دانشمندان علوم. بویژه علومی 
که با اجسام سروکار دارند. قاطعانه پدیده روح و 
ارواح رارد می‌کنند وان رانشانه‌ای از جهل مردح 
می‌دانند. این عده از دانشمندان روی یک اصل 
پافشاری می‌کنند و آن نبود امکان بقای فیزیکی پس 
از مرگ است. البته انهابه تلقی مذاهب از دنیای پس 
از مرگ کاری ندارند و درواقع آن رابه عنوان یک 
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در سال ۱۶۱۹ بانوی بیگناهی به جرم جادوگری اعدام شد. پس از آن هر از 
گاهی باز دی دکنندگان مدعی شدند که شاهد روح این زن بوده‌اند. عکس 
فوق که در سال ۱۹۳۶ توسط یک بازدی دکننده برداشته شده است. یکی 

از مشهور ترین عکس‌های ارواح می‌باشد 
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یکی از ساختمانهای گذرگاه مری کینگ 
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“ي 
حضور فیزیکی و جسمانی نمی‌شناسند. بلکه آن را 
به عنوان تضمین کننده چارچوبهای اخلاقی در 
طول زندگی می‌شناسند و معتقدند که مذاهب از بقای 
اخلاق و تأثیر اخلاقی شخص «پس از مرگ» می‌گویند 
حضور یکپارچه و فیزیکی شخص پس از مرگ تفاوت 
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بازیهای نور به ویژه در تاریکی. این احساس را 
بوجود می اورد که اشباح در حرکت هستند 


بسیار هم لازم است. 

بحث 
دانشمندان و اهل علم در مورد روح 
OY‏ 
نیست» بلکه مشکل انها این ایده است 
و 
انسان پس از مرگش را آنهم به‌ شکل 
و شمایل قبلی او امکان‌پذیر می داند. 
انها حتی اینگونه باورها را مورد 
تمسخر قرار می‌دهند که چگونه است 
که روح و ارواح تنهادر شب هنگام و 
در خلوت و تنهایی, انهم با ایجاد 
صداهای عجیب و غریب ظاهر 
می‌شود؟ آنها می پرسند که اگر 
پدیده‌ای حضور دارد و عده‌ای هم به 
این حضور اعتقاد دارند. چرا در 
زمانی که مثل روز برای همه روشن 
باشد. حاضر نمی‌شود و چرا باید 
همانند یک جانی و مجرم با 
چهره‌های وحشتناک و در مکانهای 
ترسناک ظاهر شود و مرتباً هم در 
این فکر باشد که خود راپنهان کند یا 
در این فکر باشد که به انسان لطمه 
بزند؟ درواقع با مطرح کردن این 
پرسش‌هاء منظور اهل علم این است 
که باور داشتن روح و ارواح رانوعی 
خرافات بدون پایه و اساس علمی و 
شرح لازم تلقی کنند و بکلی میان اینگونه باورها 
وباورهای مذاهب درزندگی و دنیای پس از مرگ 
تفاوت قائل شوند و انها را از یکدیکر جداسازند. 


بنایراین 


البته نظر اهل علم این نیست که باورکنندگان 
به روح و ارواح. از روی تقلب و عوام فریبی چنین 
اعتقادهایی پیدا کرده اند بلکه انها معتقدند که از 
Ty‏ ها 
ال 
در بسیاری از ساختمانها و مجتمع‌های قدیمی 
سروصداهای گوناگون و برخی اوقات عجیب و 
غریب. از انها برمی‌خیزد و با توجه به زمینه قبلی که 
در ذهن آنهایی که اعتقاد به وجود روح دارند. پیدا 
CET‏ اه و 
می دهند. همچنین شرایط نوری و بازیهایی که نور 
در برابر چشم انسان بوجود می آورد» نیز خود باعث 
ایجاد تصاویری غیرواقعی می‌شود که باز هم یک 





برخی کاهش ناگهانی دما به میزان بیست 
درجه رانشان از حضور ارواح می‌دانند 


ذهن آماده بدون درنگ آن رابه ارواح نسبت می‌دهد. ۰ 


اما با این همه شکارچیان روح که تجربه فراوانی 
ترا E‏ 
ضمن آنکه احتمال اشتباه در شنیدن یا خطای چشم 
رارد نمی‌کنند. امامعتقدند که هر موردی رانمی‌توان 
ان ای در کح کر اس دانت. 

خانم مردای در این زمینه می‌گوید: «آری 
بسیاری از گزارش‌هایی که به ما رسیده ناشی از 
مشکلات در سیستم‌های تهویه مرکزی یالوله‌کشی 
اب و سیم کشی برق و امثال ان و سروصدای 
غیرمعمول از جانب انها است. اما در برخی از موارد 
حضور روح مواجه بوده‌ایم.» 


اساث این منان افران اهل علم و حوو داشته اند که 
تعصب راکنار گذ اشته‌اند و با ذهنی باز هر دو جنبه 
رامورد مطالعه قرار داده‌اند. در نین آنها باید از یک 
روانشناس مشهور به نام «ریچارد وایزمن» نام برد. 
او در مورد نحوه تحقیق درخصوص وجود روح 
کف ار را مب 
ام رک 
نکند.» او درمیان پژوهشگران بی‌طرفی که 
ازمایش‌های مختلف رابرای پیدا کردن حقیقت انجام 
دصقم خاعتی راوارد کی از ارعانس هی که 
او به انجام رسانده به نام تجربه اسکاتلندی مشهور 
شده است. در این تجربه او دویست نفر از مردم عادی 
راکه تا آن زمان هیچگونه سابقه‌ای در مورد روح و 
ارواح ند اشتند. به تماشای گذرگاه «مری‌کینگ» در 
اسکاتلند برد. گذرگاه «مری‌کینگ» شامل راهها؛ 
خانه‌ها و باغاتی است که بسیاری, در هنگام عبور از 
ره ایک 
عجیب و غریب مواجه شده بودند و این منطقه به 
همین دلیل هم. اسم و رسمی برای خود دست و پا 
کرده بود. درواقع از میان چهار مکان مختلف در 
گذرگاه «مری‌کینگ». دو مکان به خاطر فعالیت های 
غیرعادی به عنوان جایگاه ارواح شناخته می شوند 
و دو منطقه دیگر عادی تلقی می‌شوند. اماپروفسور 
«وایزمن» به این افراد نگفته بود که کدام منطقه 
جایگاه روح شناخته شده و کدام منطقه عاری از روح 
ور 39 
شنیده‌ها در مورد گذرگاه «مری‌کینگ» داشتند به 
دیدن این مکان رفتند. در پایان پروفسور «وایزمن» 
ا اوا تاهر کدام تجربه خود رادر گذرگاه 
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پام مشاوره 


مشاوره کودک و خانواده: 
خانم زرین‌سادات لاریجانی 
(کارشناس ارشد رو انشناسی) 


مشاوره تلفنی و حضوری شنبه‌ها از ساعت 
۸ الی ۱۴ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





نداشتن اعنماد به نفس جه 
پیامدهابی در زندگی دارد؟ 





0زنی ۲۰ ساله لیسانس و شاغل هستم. ۵ ماه 
قبل از همسرم جدا شدم. درحال حاضر عمیقا 
کاس کی نوچ سس E‏ 
نمی‌تواند من را شاد کند. کمتر در جمع دوستان و 
اشنایان ظاهر می‌شوم و حوصله هیچ کاری راندارم 
و فکر می‌کنم هنوز نتوانسته‌ام این حقیقت رابپذیرم 
که از قستوم حها کت آمعرانم لی سخت اس که 
بعد از ۶سال زندگی مشترک باید تنها زندگی کنم. 

دچرااز همسرتان جدا شدید؟ 

0 او روابط نامناسبی با زنان داشت و من 
شیک سعی گرم که اقلا ورا ی ر الان کے 
ولی موفق نشدم. در این مدت خیلی عذ اب کشیدم. با 
اینکه خیلی به او علاقه‌مند بودم. امانتوانستم اینگونه 
رفتارهایش راتحمل کنم و درنهایت ترجیح دادم که 


0 بنابراین خودتان تصمیم گرفتید که از او جدا 
شوید؟ 


0 له آما فکر می‌کنم که من بیش از حد به آن 
علاقه مند شده بودم و دوری از او از من یک 
شخصیت منزوی» نامطمئن و بی اهمیت ساخته 
است که قادر به هیچ‌گونه معاشرت اجتماعی موثر 
نیستم و فکر می‌کنم تبدیل به یک انسان بی‌کفایت 
شده‌ام که از دیگران فاصله می‌گیرم و حتی دیگران 
از حرف زدن با من لذت نمی‌برند و از من دوری 
#۷ 

۵منظور شما این است که با وجود اینکه 
همسرتان مرد لابقی برای ازدواج با شما نبوده. اما جدا 
شدن از او باعث شده که شما شخصیت موفق و 
موثری نداشته باشید و حالا که از او جدا شده‌اید. 
پشیمان هستید و فکر می‌کنید به او نیازمندید؟ 

0 وم نم نم ونم چرااین اماس رادان 
از یک طرف وقتی به گذشته برمی‌گردم. دلم پر از 
احساس خشم و نفرت می‌شود و حس می‌کنم که 
ادا تس وا خر که ا وا 
از او جداشدم احساس رضایت و راحتی می‌کنم و 
از سوی دیگر با خودم فکر می‌کنم که نمی‌توانم به 
تنهایی از لحاظ عاطفی زندگی کنم و مثل بقیه انسانها 
یک فرد موثر و مفید باشم. 

درحال حاضر شما نیاز به فرصت بیشتری دارید 
و باید به خودتان زمان بدهید. اما بايد بدانم که آیا 
ای نگونه احساسات دوگانه و تردید و دوددلی نسبت به 
جدایی و امور مربوط به خودتان را قبلآنیز تجربه کرده 
بودید؟ 
0سبله اصولاً من آدمی هستم که 
رفتارهای خودم را بیش از حد ارزیابی 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۷ 





اعتماد به نفس یک عادت است که برای پرورش 
آن باید طوری عمل کنید که گویی اعتماد به 
نفسی را که خواستار آن هستید. دارید. 
آنسان‌هایی که اعتماد به نفس دارند. خود را با افراد 
معمولی مقایسه نمی کنند. بلکه فقط خود رابا فردی 
که اعتماد به نفس بالایی دارد. مقایسه می کنند. 
اعتماد به نفس شما با این مطلب که تا چه حد 
احساس می کنید در تحول دنیای پیرامون خود 


می‌کنم. معمولاً دلم می‌خواهد رفتارم به گونه‌ای 
باشد که همه از من راضی باشند. چون می دانم تا 
وقتی خوب هستم دیگران دوستم دارند و من رامورد 
توجه قرار می‌دهند. در غير این صورت اعتماد به 
نفس خود را از دست می دهم. در مورد ازدواج هم 
همین طور دائماً به خودم می‌گویم که اگر من زن 





کی و به سراغ زنان دیگر نمی‌رفت. 

ایا واقعا همین طور بودید؟ 

0نه» من خیلی سعی کردم آنگونه که او 
دوست دارد باشم. ولی موفق نشدم. هرقدر تلاش 
کردم که نظر او را جلب کنم نتوانستم. در شرایط 
فعلی هم سعی می‌کنم خیلی مراقب حرکات و 
رفتارهایم باشم چون اطرافیان و همکارانم تمام 
حرکات و رفتارهای من را زیرنظر دارند. 

دبنابراین شما مدام خودتان را ارزیابی می‌کنید 
که مبادا از نظر دیگران مقبول نباشید و آنها نیز شما 
را ترک کنند و وضع از این هم بدتر شود. 

0 یله کاملا درست است. 

ولی اگر کمی واقعبین باشید. می‌بینید که 
تصمیم درستی گرفتید چون نمی‌توانستید یک عمر 
ان مرد رة کی کد ا سوی د گر زات اس 
که هیچ دلیلی وجود ندارد برای اينکه همه اطرافیان 
مارابپذیرند و بااین برداشتی که شما از این موقعیت 
دارید درواقع دائمآخودتان راوادارمی‌کنید که بگویید 
من انسان خوشایند و مفیدی از نظر دیگران نیستم. 
با این طرز فکر دائمخودتان را ازار می‌دهید. درواقع 
مشک ها تخاس از مسرتان مس باک شما عوت 
نفس و احساس ارزشمندی خودتان را مرتبط به 
دریافت پذیرش از دیگران می‌دانید. تا جایی که اگر 


موثر هستید. رابطه مستقیم دارد. 

به‌طور کلی خانم ها برای افزایش اعتماد به نفس 
در وجود خود با دشواری خاصی روبرو هستند که 
نخستین دلیل این دشواری ان است که به صورت 
غریزی بیشتر از آنکه به خود توجه کنند. به مسائل 
اطرافیان خود متمرکز می‌شوند و طبیعی است که 
خود دراختیار دارند. 


شمارا تایید نکنند و عکس این موضوع اتفاق بیفتد. 
TT EE‏ بان 
با این تعریفی که از خودتان دارید. خودتان را فلج 
می‌کنید و نمی‌توانید در زندگی عملکرد موثری داشته 
باشید و هميشه به دنبال این هستید که ایا شمارا 
تایید می‌کنند يا نه؟ که البته جدایی از همسرتان نیز 
ان راتشدید کرده است. 

0بله کاملاً درست است. 

۵ خوب حالا می‌خواهید به این وضع ادامه بدهید. 
درحالی که می توانید راههای دیگری را انتخاب کنید؟ 

0 دنه من ترجیح می‌دهم تنها باشم. در تنهایی 
احساس راحتی و ارامش دارم» وقتی در جمع قرار 
می‌گیرم. مدام خودم را ارزیابی می‌کنم که خوب و 
بی‌نقص باشم و اشتباهی رامرتکپ نشوم. 

یعنی شرایطی برای خودتان فراهم می‌کنید که 
کمتر تهدیدکننده باشد. اما فراموش نکنید که این 
کاک در کر اوت می د ابرا شارت ا 
اما در درازمدت مانع از یک زندگی شاد می‌شود تا 
وقتی که افکار نامعقولی را که باعث ایجاد این نوع 
رفتار می‌شوند شناسایی نکنید نمی توانید به 
وضعیت روحی, ذهنی و روابط اجتماعی خود سر و 
سامان بدهید. برای مثال وقتي می خواهید در جمع 
دوستان ظاهر شوید احتمالا این فکر به ذهنتان 
رک کا ھی ا ما مر ا اا 
راک یرف ا رکال که روا این اکر اس 
می‌توانید به خودتان بگویید که من به عنوان یک 
اتسنان حق دارم اشقباه کنم. یا دلیلی وجود تدارد که 
همه به من اهمیت بدهند و آنگونه که می‌خواهم به 
من توجه کنند. بنابراین باروش جایگزین کردن افکار 
مثبت و منطقی به جای افکار نامعقول و غیرواقعی 
در موقعیت‌هایی که برایتان دشوار است می‌توانید 
احساس بهتر و در نتیجه رفتار موثرتری داشته 
باشید. اگر مایل باشید می‌توانیم در جلسات مشاوره 
به بحث و بررسی این موضوع بپردازيم. 

۵ یله موافق هستم. 


مشاور دندان پزشکی 


ان دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و | 


دارند و قادربه کاشت دندان, ارتودنسی, جراحی 

ار رن 
مجله و یا روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۳/۳۰با 
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ضمناً آقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری نیز در 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ با شماره تلفن 


مشاور حقوقی در خدمت خوانندگان خواهد بود 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 


| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۳/۲۰ باشماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
۰ الی ۱۴/۳۰ 





با شوهر معتاد چه باید کرد؟ 





مناسفانه اعتیاد به مواد مخدر. بنیان برخی از 
خانواده‌ها رابه ویرانی کشانده است. 

زنانی که دارای شوهری معتاد هستند بامشکلات 
زیادی همچون تامین مخارج زندگی. نگهداری از 
فرزندان و... روبرو هستند. 
۳ فرزند. دارای یک شوهر معتاد است. مطرح 
شده و نحوه برخورد با این مشکل ارائه شده 
است. 

OOO 

0 زنی ۴۲ ساله و دارای ۲ فرزند نوجوان 
مخدر معتاد شده و با اصرار من و خانواده‌اش 
برای ترک اقدام کردہ ولی مجددا گرفتار اعتیاد 
شده است. او مردی بی‌مسوولیت و بی‌تفاوت 
و درعین حال بسیار عصبی و تندخو است و 
من و فرزندانم او را مايه ننگ و بی‌اعتباری 
خانواده می‌دانیم. تقریبا با بستگان درحالت 
مواقع با دوستان معتاد خود. مشغول دود 
کرده‌ام تابتواند از دام اعتیاد خلاص شود اما كت 
سرانجام او به تمام رفاقتها و همراهی‌ها و 7 
زحماتی که به‌تنهایی متقبل شدم. پشت پازده 
و راه ویرانگری خود و زندگی اش رابه همه چیز و 
همه کس ترجیح داده است. همه اعضای خانواده به 
جدیدی رابرای خود و فرزندانم بسازم, به نظر شما 
من به توصیه آنها عمل کنم؟ 

باتوجه به اینکه هرگونه مساعدت و همراهی 
رامیذول داشته‌اید تاهمسرتان فکری به حال خودش 
بکند و خود رااز مهلکه نجات بدهد. اما در این زمینه 
مسوولیت کند و از اعماق وجودش تصمیم بگیرد که 
خود را از منجلاب اعتیاد نجات دهد یا یرای درمان 
مشاوره بررسی شود. 

در این مورد به مشاورین زیادی مراجعه 
کرده‌ایم. همسرم مدتی خوب بود و واقعامصمم به 
ترک اعتیاد و درمان خود می‌شد. امایعد از چند وقت 
مجددابه مسر دوستان معتادش کشده شد و این 
بار مقدار مصرف مواد مخدر او خیلی بیشتر از 
گذشته شنده. است و بی‌محابا و در جمع اعضای 
خانواده هم از مواد مخدر استفاده می‌کند. 


پزشک انجام می‌گیرد و به موازات ان روان درمانی 
که به صورت جلسات درمانی فردی و گروهی انجام 
می‌شود استفاده برده و به نتیجه ای مثبت نرسیده 
روان درمانگر ایشان در تماس باشید و به احتمال 
تفای سا مان رهبا انشا به مکطو ی کاهش 
وایستگی ذهنی و روانی ایشان به مواد مخدر 
بایستی ادامه پیدا کند. 

همسرم به هیچ عنوان حاضر نیست در این 
راه قدمی بردارد. 

شما و خانواده و اقوام نزدیک سعی‌تان را 
بکنید اما اکر موفق تشدید که فن ایشان اجستان 
مسوولیت برای نجات خودش از نابودی و تلاشی 





1] شوهرم به مواد مخدر اعتیاد 


دارد و به همین سیب مردی 


بی مسوولیت و بی تفاوت است 





خود و خانواده ایجاد کنید. دیگر زمانی می رسد که 
شما بایستی قاطعانه برخورد کنید و به او اعلام کنید 
که نمی‌توانید با این روش به زندگی زناشویی ادامه 
دهت ف 5ا رمات ک ان ری دهد 
شمانمی‌توانید به این حالت ادامه دهید. 

اه هقی اش که 
می‌توانید بکنید که در این زمینه چنانچه خودتان 
اشاره کردید سنگ تمام گذ اشتهاید وباز هم می‌توانید 
فرصت دیگری را دراختیار وی بگذارید و چنانچه 
ذکر شد هشدارهای جدی به او بدهید و در صورتی 
که از فرصنهای داده شده برای سازندگی و سلامت 
خود استفاده نکرد. تصمیم جدی و قاطع خود رابرای 
پایان رابطه زناشویی بگیرید. 


۳1 ر وجود ندارد 





مشاوره حقوقی: 
آقای‌سعید مجیدی‌نژادوکیل پایه یک دادگستری 
۴| و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
۲۹۹۹۳۲۳۵ 


يحت مهر به 


خلاصه سوال: زنی ۲۳ ساله هسته. 
مجبور شده‌ام مهریه خود را از شوهرم مطالبه 
کنم. علیرغم ی ان ری رای 
باید مهریه‌ام را بپردازد او با زرنگی و مخفی 
کردن اموال خود و معرفی شاهد. توانسته دادگاه 
رامجاب کند که مهریه ام را قسطی و به صورت 
ماهیانه یک سکه پرداخت کند. وقتی به قاضی 
اعتراض کردم که چرابه همین سادگی مهریه ام 
راقسطبندی کرده است. جواب دادند که او مالی 
ندارد و اکر می کوت که دارد نو معرفی گن نا 
من توقیف کنم. من نتوانسته‌ام این کار را 
انجام دهم. در نتیجه همان یک سکه رامی‌گیرم. 
پولدار بوده و چندین خانه و زمین دارد فوت 
اوست ایاحق دارم اموال پدرشوهر مرحومم 
راجهت وصول مهریه خود به دادگاه معرفی 
رایکجابگیرم؟ 

طاهره - ب - بندرعباس 


وصول یکجا خير 

پاسخ: بله. می‌توانید این اموال رابه دادگاه 
معرفی کنید تابه نسبت سهم الارث شوهرتان 
تحت توقیف دادگاه قرار گیرد. زیرا ارث به فوت 
مورث (کسی که مرده و مالی از او مانده باشد) 
تحقق می‌یابد و وارث به نسبت سهم‌الارث. 
مالک مال مورث خود خواهد شد. بدین ترتیب. 
شوهر شما اینک دارای اموالی شده که او را از 
حالت نداری و بی‌پولی خارج کرده و این 
توانایی را به او داده که بدهی خود را یکجا 
پرداخت کند. در این خصوص مواد ۵۱۳ از قانون 
ایین دادرسی مدنی و ۲۳ از قانون اعسار 
تصریح دارند که هرگاه معسر به تادیه تمام یا 
قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تادیه 
را کی کی 
عدم کفایت دارایی يا عدم دسترسی به مال 
خود قادر به پرداخت دیون خود نباشد. 
وضعیتی که شوهر شما تاکنون از نظر قانونی 
داشته است. اما اینک با فوت پدرش, وی مالک 
بی ار ال ی خر هکس 
موضوع. الزام وی به پرداخت یکباره بدهی اش 
به شمارابه وجود خواهد اورد. امامالکیت وی 
رک 
از ادای حقوق و دیونی که به ارثیه تعلق گرفته 
است. از جمله وصیت متوفی و دیونی که 
برعهده او بوده است. به این سیب تامحاسبه و 
کسر این حقوق و تعیین وراث حقوقی متوفی 
و سهم الارث انها امکان وصول یکجای مهریه 
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اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 
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ساعت ۷ صبح بود که محسن دم در خانه آمد و 
و اول «سلام» گفت و بعد ادامه داد: «ناهار که هميشه 
توی کلانتری می‌خوره... شام هم يا کنار تو و بقیه 
بچه‌ها توی خیابون و درحین ماموریت ساندویچ 
خونه ميشه و تک و تنها گوشه آشپزخانه یک چیزی 
می‌خوره و می‌خوابه. می‌مونه فقط همین صبح‌ها 
که دلمون خوشه اعضای خانواده کنار پدرشون 
محسن اجازه نمیدن...) 
فاطمه این گله را به شوخی و با خنده به زبان 
اورد تا محسن - که حالا داخل راهرو شده بود - 
ار کر کر 
دست به جیب شده و حلیم خریده! حالا اگه کلانتر 
دوست داره نان و پنیر بخوره» عیبی نداره و... 

فاطمه حرفش را قطع کرد و گفت: «تو اینقدر 
بدجنسی که می‌دونی «محمد» حالا که اسم حلیم 
امد دیگه لب به صبحانه نمی‌زنه. اون وقت میگی 
می‌سوزه که با چه «حبله‌گری» باید کنار بیاد...» 
داشت کمی دیگر با او حرف زد و از کال و احوال 
کوچولوی یکساله‌شان «مونا» پرسید. تا بالاخره من 
لباسم را پوشیدم و حاضر شدم. اما قبل از رفتن و با 
اصرار فاطمه, پالتویی را که فقط در زمستانها استفاده 
می‌کردم پوشیدم تا محسن بگوید: «دیگه پیر شدی 
کلانتر»! و فاطمه نیز لنگه دمپایی را بردارد و محسن 
به حالت فرار از خانه بزند بیرون. 

چند دقیقه‌ای بود از خانه بیرون آمده بودیم و 
چند دقیقه ای مانده بود تا به کلانتری برسیم. که 
محسن یکدفعه زد روی ترمز و شانس اوردیم که در 
خیابان های يخ بسته اول صبح زمستانی تهران. 
ماشین‌های پشت سرمان نکوبیدند به ماشین تازه 
رنگ شده‌اش! و اگر غرولند هم نکردند بایت لباس 
فرم من و خودش بود! اما به جای انها من معترض 
شدم و حنلی جدی گفتم: «به جان حودت قسم 
محسن اگر دلیل محکمی برای این ترمز کردن 
خطرناک و ناگهانی ات نداشته باشی» به اولین پلیس 

مصی اما شهانطی که ار استه داحل ماس 
پشت سرش را نگاه می‌کرد گفت: 

- اگر شماهم این دختر نوجوان را که داره 
از دست اون مرد خارجی فرار می‌کنه می‌دیدی» 


۲ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۲ 
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به قلم: محمود اکبر زاده 





شاید چهار تا ماشین رو هم می‌کوبیدی به هم و ترمز 
دا 

رد نگاه محسن را پی گرفتم تا دیدمشان؛ 

داخل خیابان فرعی خلوتی که حالا ما به صورت 
«اریب» کنارش ایستاده بودیم. دختری نوجوان که 
به نظر دبیرستانی و شانزده. هفده ساله می‌رسید. 


تند تند و گاهی اوقات حتی به صورت «دوان دوان» 
در حرکت بود و هرازگاهی نیز سر برمی‌گرداند تا با 
نگاهی وحشتزده متوجه فاصله‌اش با مردی شود 
که در تعقیبش بود. پشت سرش نیز مردی که بیشتر 
از ۲۰ سال سن داشت. با موهایی بور و چشمانی ابی 
که نشان می داد خارجی است حرکت می کرد که 
سعی داشت به‌جای دویدن, از گام‌های بلند استفاده 
TT‏ 

۱ TS 
دیده و ترمز کرده بود. تا موقعی که من دیدمشان‎ 
چند ثانیه بیشتر طول نکشید و من فقط در این فکر‎ 
بودم که محسن چگونه این صحنه را - آن هم درحال‎ 
کی را را‎ 
و گفتم: «تو برو سراغ يارو خارجیه تا من هم برم و‎ 
با دختره صحبت کنم.»‎ 

به محض گفتن این حرف محسن از ماشین پیاده 
شد و با عجله خودش رابه مرد خارجی رساند؛ 
به‌گونه ای که وقتی با مرد رودررو شد. من چهار 
را اک 
به سینه مرد خارجی قرار گرفت از او توضیح 
خواست که با دختر نوجوان چه کار دارد؟ 

مرد مویلوند نیز چند بار «اوکی... اوکی» کرد و 
سپس «مومنت» گفت و با حرکات دستش به محسن 
حالی کرد که می‌خواهد مدرکی رابه او نشان بدهد. 
و محسن نیز با تکان دادن سر موافقتش رااعلام کرد. 

من اما؛ وقتی دیدم مرد خارجی دستش رابه 
طرف جیب بغلش برد. بصورت غریزی دستم رفت 
را رک را ار رت 
بالاخره دست مرد خارجی بایک کلت کوچک - اند ازه 
کف دست - از جییش درآمد و خیلی سریع آن را 
گذاشت بین دو چشم محسن و جمله‌ای رانیز با خشم 
بیان کرد. محسن که متوجه بود من دارم چه کار 
می‌کنم. بدون اينکه به من نگاه بیندازد. سعی کرد با 
حرف زدن مانع شود که صدای قدمهای من به گوش 
مرد خارجی برسد و همین کمکم کرد تا خود راپشت 
سرش برسانم و نوک اسلحه‌ام را بگذارم پشت 
کله اش! مرد خارجی یک لحظه تکان خورد و بعد 
عاقلانه ترین رفتار را انجام داد؛ دستهایش را به 
SI NS‏ 

محسن نیز ابتدا اسلحه‌اش را گرفت و سپس 





CT 
من متوجه دختر نوجوان شدم که حالا‎ 
رسیده بود به آواخر کوچه و خوشبختانه‎ 
قبل از اینکه از دیدم پتهان شود, دیدم که‎ 
پیچید داخل کدام خانه! کمی فکر کردم و‎ 
سپس از طریق بیسیم با کلانتری تماس‎ 
گرفتم و موقعی که متوجه شدم گروهبان‎ 
پورهمت با موتور درحال گشت زنی در‎ 
TS 
سریع خودش را به ما برساند. و سپس در فاصله‎ 
چند دقیقه‌ای که پورهمت پیدایش شد. هر قدر از مرد‎ 
خارجی سوال کردم. جوابهای سربالا می داد تا جایی‎ 
که محسن گفت: «تا موقعی که با اون دختر صحبت‎ 
نکنیم نمی‌فهمیم ماجرا چی بوده؟»‎ 

در همین حال پورهمت از راه رسید و من بعد از 
اینکه دست مرد خارجی رابه «لوله گاز» روی دیوار 
دستبند زدم به پورهمت گفتم: «گروهبان خوب 
حواس ات به این خارجیه باشه... از اون هفت خطهای 
روزگاره... اولا بهش نزدیک نشو بنشین روی 
موتورت و اسلحه‌ات‌رو بگیر طرفش, اگر خواست 
باهات حرف بزنه هم بهش نزدیک نمیشی... مرأقب 
باش عابرین پیاده‌ای هم که دارند از اینطرف رد 
میشن, بهش نزدیک نشن, متوجه هستی چی میگم 
کروهبان؟» 

پورهمت که انگار از توصیه‌های زیاده از حد من 
شاکی شده بود. درعین احترام پاسخ داد: «کلانتر 
ناسلامتی ما فقط چند ساله که داریم پیش خودتون 
انجام وظیفه می‌کنیم... بچه که نیستم...»! 

خنده کوش را گرفتم و گفتم «تو خیلی هم 
استادی گروهبان... ولی این خارجیها - مخصوصا 
که هفت تیرکش هم باشند - جونورهایی هستند که 
خود منم آازشون می‌ترسم!» این را گفتم و به اتفاق 
محسن راهی انتهای کوچه شدیم و به در قهوه‌ای 
رنگ که رسیدیم. زنگ را فشار دادیم اما هنوز دستم 
را از روی زنگ برنداشته بودم که ابتدا صدای یک 
عربده به گوش رسید و بعد هم صدای قدم‌هایی که 
داخل حياط می‌دوید و چند نفر هم فریادکنان پشت 
سر نفر اول می‌دویدند و... و ناگهان در خانه باز شد 
و مردی که چهل ساله به نظر می‌رسید و قد بلند و 
هیکل چهارشانه‌ای هم داشت و روی بازوهایش پر 
بود از خالکوبی. درحالی که یک ساطور بزرگ در 
دست داشت وارد کوچه شد و عریده‌زنان گفت: 
«گردن اون خارجی‌رو که به ناموس من چشم طمع 
داشته باشه قطع می‌کنم و...» 

من و محسن که متوجه شده بودیم مرد 
صاحبخانه اشتباه می‌کند. چند قدم عقب رفتیم تا ار 
لااقل از روی موهای سياه من و محسن متوجه شود 
که خارجی نیستیم! در همین حال زن و فرزندان او 
نیز به طرف پدرشان دویدند و هرطور بود ارامش 
کردند. و بعد از چند ثانیه رو به ما کرد و گفت: «من 
نوکر شما هستم سرکار... ولی این مرتیکه اجنبی‌رو 
به من نشان بدین تا حق اش‌رو بگذارم کف دستش... 
کی ی ی ی 
بچه کم مونده قالب تهی کنه! 

مرد را آرام کردم و گفتم: «من هم واسه همین 


آمدم خدمتتون آقای محترم...» 

به اشاره مرد. همسرش سر داخل حياط کرد و 
دختر را صدا زد: «فرخنده جان... دخترم بیا ببین 
اقایان پلیس چه کارت دارند؟» 

دختر نوجوان که هنوز هم ترس در چهره اش 
پیدا بود بیرون امد و بعد از اينکه خیالش راحت شد 
که خبری از آن مرد موطلایی نیست. نفسی به‌راحتی 
کشید و گفت: «راستش رو بخواهید تقصیر خودم بود 
که اون خارجی مزاحمم شد! قضیه اینطوری بود که 
من قصد داشتم به منزل خاله‌ام زنگ بزنم و پیغام 
مادرم را بهش بدهم» وقتی رسیدم به تلفن عمومی. 
دیدم که اون مرد خارجی داره به زبان انگلیسی با 
یکنفر - انسوی خط - صحبت می‌کنه. و چون من 
زبان انگلیسی ام خیلی خوبه, ناخوداگاه توجهم جلب 
شد به حرفهای او که داشت به یکنفر می گفت: «گوش 
کن عشق من... تا دو ساعت د که دنیا از وجود یک 
خوک کثیف پاک ميشه و اون موقع من و تو 
می‌مونیم و یک اینده رویایی... فقط باز هم تکرار 
می‌کنم «ماری»». تو سعی کن از همین لحظه تا لااقل 
پنج ساعت دیگه در مکانی باش که چهار پنج نفر 
دیگه هم حضور داشته باشند که در موقع لزوم 
شهادت بدهند که تو در این ساعات اونجا بودی... 
دوستت دارم... بای بای.» 

دختر نوجوان که با بیان آن حرفها ترسش نیز 
بیشتر شده بود ادامه داد: «همانطور که گفتم. من چون 
زبان انگلیسی ام فوله - از بچکی با دایی خسرو که در 
اروپا درس خونده به انگلیسی حرف می زدم - 
به‌راحتی حرفهای اون خارجی‌رو فهمیدم و از ترس 
سر جایم میخکوب شده بودم و... 

مادر دختر یک لیوان «آب قند» به دخترش داد تا 
حالش کمی جا بیاید. که در همین فاصله محسن از او 
پرسید: «ببینم دخترم. اون مرد خارجی تورو می دید 
و با خیال راحت این حرفهارو می‌زد؟» 

-نه جناب سروان... یعنی راستش رو بخواین کنار 
تلفن عمومی سر چهارراه یک درخت. چنار قدیمی و 
قطور وجود داره که من معمولا وقتی می‌بینم کسی 
ی 
می‌ایستم تأنویتم بشه» امروز هم این کاررو کردم و 
چون از پشت درخت پیدا نبودم اون مرد خارجی 
منو نمی دید و... 

- ببینم بچه... مگه تو هفته ای چند بار تلفن می‌زنی 
که اینطوری همه چیزرو واردی؟ اصلاً بگو ببینم به 
کی تلفن می زنی؟ همین امروز با خاله ات چیکار 
داشتی که . 

مرد ساطور به دست که حالا رگ تعصیش عليه 
دخترش گل کرده بود نیم خیز شد که در همین لحظه 
من دس را گرفتم و به ارامی گفتم: «شما دختر 
ی ی ی ۳ یراک سس 
قدرش رو بدانید...!») 

مرد کوتاه آمد و دخترک ادامه داد: «وقتی تلفن اون 
تمام شد. من طوری ترسیده بودم که از سر جام تکون 
نمی‌توانستم بخورم و خدا خدا می‌کردم که او منو نبینه 
امادید!ولی من خودم راباکتابم مشغول کردم که یعنی 
حواسم به صحبت‌هاش نبوده. حتی او به انگلیسی از 
من پرسید: «اسم این خیابون چیه؟» ولی من جواب ند ادم 
و پشت به او کردم تا دور شوم. اماهنوز چند قدم بیشتر 
ار رک 
موش باش» و من که خیلی از موش می‌ترسم. ناگهان از 
ترس دو متر پریدم بالا و موقعی که ديدم اون مرد 
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حارج داره می خندھ تازه شید م او چه خی بهم 
زده...! و سا کر خنده ای وحشتناک کرد و 
درحالی که داشت دستکشهای چرمی به دست 
می کرد به انگلیسی گفت: «حالا که حرفهای منو 
شنیدی باید گوش ات رو ببرم» و آمد بطرفم که من 
فرار کردم و... بعد هم که خودتان رسیدین.» 

- بسیار خب دخترم. حالا و با اجازه پدرت باید 
چند دقیقه به کلانتری بیای تا همین حرفهارو اونجا 
E‏ 

E Cl 
پرسید: «جناب سرهنگ قول میدین برای دخترم‎ 
مشکلی پیش نیاد؟» موقعی که خیالش راراحت کردم‎ 
دختر و پدر همراه من به کلانتری آمدند و محسن نیز‎ 
رفت تا همراه مرد خارجی و پورهمت بیاید.‎ 

O 

دختر نوجوان حرفهایش رایکبار دیگر تکرار کرد. 
ار ی که 
حوالی ظهر با او سروکله زدیم و موقعی که چیزی از 
اج 
سوای دلار و خرت و پرت‌های دیکر - یک تکه کاغذ 
پیدا کردیم که اینطرفش ادرس دفتر یک اقای وکیل 
E yS‏ 
آدرس! کروکی آنچنان کامل بود که حتی راههای 
TS‏ 
E TT‏ 
نامش «ولفگانگ» بود. وقتی آن کاغذ را در دست ما 
دید رنگش پرید تا مطمئن شویم راه را درست 
آمده‌ایم. محسن از او سوال کرد «قرار بود همین اقای 
وکیل رو بکشی درسته؟» و مرد سکوت کرد و من و 
محسن به طرف ان ادرس راه افتادیم. 

O 

- می‌شناسمش... ولفگانگ همکار برادرزنمه که 
در آلمان مغازه بستنی‌فروشی داره. سالی یکی دو بار 
هم میاد ایران تا اجناسی رو که محمد «برادر همسرم» 
برای خواهرش فرستاده به دست زنم برسونه... اما 
واسه چی بخواد منو بکشه؟ یعنی شما میکین اون 
مکالمه تلفنی که داشته با زن من بوده؟ 

اینها را آقای نقیبی که وکیل پایه یک دادگستری 
بود به زبان آورد و سپس مانند ما منتظر شد ماموری 
که برای آوردن زنش «مریم» رفته بود به دفتر وکالت 
او برگردد. آقای نقیبی انگار با خود زمزمه می‌کرد 
گفت: «ماری... به گفته اون دختر نوجوان, ولفگانگ به 
زنی گفته: «تا دو ساعت دیگه با هم خوشبخت 
میشیم که اسم اون زن «ماری» بوده... تا جایی هم 
که من می‌دونم. اروپایی‌ها و امریکایی‌ها به «مریم» 
میگن «ماری» یا همان «مری»! یعنی ولفگانگ با زن 
من همدست شد‌اند و نقشه قتل منو کشیدن و... 
حرفهای آقای نقیبی تمام نشده بود که زنش در 
استانه در ورودی - همراه پورهمت - ایستاد و گفت: 
«درسته... من و ولفگانگ این نقشه‌رو کشیدیم... البته 
او هیچ تقصیری نداشت و فقط موقعی که از برادرم 
شنید تو چقدر ظالمی, و بعد خودم بهش گفتم که تو 
چطوری منو کتک می‌زنی. اون موقع ولفگانگ 
پذیرفت که اول تورو بکشه و بعد همراه من با پولهای 
تو بریم المان و... 

ری و 
خون گرفته اش مشاهده کرد. طوری دیوانه شد که 
در کمتر از یک ثانیه دست دراز کرد و زیرسیگاری 
کریستال و سنگینی را از روی میز برداشت و با 


نشانه ای دقیق پرتاب کرد طرف صورت همسرش 
که مریم اندکی توانست سرش را به چپ بکشاند. 
ولی زیرسیگاری به پیشانی مریم خورد و خون زد 
بیرون و زن بیچاره از درد مچاله شد. اقای وکیل 
هنوز ول‌کن نبود و کارد مخصوص باز کردن 
نامه‌ها را برداشت و بطرف مریم هجوم اورد که در 
بین راه محسن خواست مانعش شود که مرد با 
عصبانیت ضربه‌ای نیز به جناب سروان ما زد تا 
محسن نیز کشیده‌ای سنگین توی صورتش بنشاند. 
پشتبندش نیز من گفتم: «تا همین جاهم دوتا جرم 
کردی اقای وکیل؛ زدن مامور پلیس حین انجام 
وظیفه, و اقدام به ضرب و جرح همسرت...» 

نقیبی که کم مانده بود. سکته کند فریاد زد: «ولی 
اون زن - به گفته خودتون - قصد داشته به کمک یک 
کثافت مثل خودش منو بکشه! این زن به من خیانت 
کرده و...» حرفش راقطع کردم و گفتم: «اولاً داد تن 
دا کی را اب ۳ 
این خانم و... اینها به دادگاه مربوط ميشه نه به من 
که مامور و مجری قانون هستم...» 

مرد سکوت کرد و با خشم به مریم خیره شد. 
زنش امابه حرف امد: «ارد... می خو استم یکشمت... 
رک وک نی از 
تو مردتره... ولی در مورد اتهام خیانت که در حضور 
آقایون پلیس به من نسبت دادی. هیچ خیانتی در کار 
خر ات رک ار 
ولفگانگ [در صورتی که تورو می‌کشت] ازدواجم با 
TTS‏ 
ES‏ 

آقای وکیل پوزخند زد و مریم رو به من کرد و 
ادامه داد: «جناپ کلانتر دوست دارم در حضور 
خودش بهتون بگم من واسه چی قصد داشتم 
شوهرمرو بکشم... این ادم یک گرگ واقعیه که بیرون 
از خونه خودش‌رو یک میش به مردم جا زده! او از 
تخصص اش در قانون سوءاستفاده و طوری 
ترا ی کر اس از 
هشت سال که از ازدواجمان می‌گذرد - من اگر 
بخواهم طلاق بگیرم. باید بجای گرفتن مهریه. 
خونه‌ای‌رو که توش زندگی می‌کنیم و پدرم به من 
داد دودستی تقدیمش کنم! از طرف دیگه وقتی میگم 
یک گرگ واقعیه. منظورم اينه که طوری منو کتک 
می‌زنه که هیچ رد و آثری از ضربه‌هاش روی صورت 
و دست و بدنم به جانگذاره و من نتوانم ازش شکایت 
گنما این کثافت تمام زندگی منو تحت اختیارش 
گرفته, اجازه نمیده با خانوادهام رفت و امد کنم. در 
مورد روابطم با تک تک دوستانم او باید بهم اجازه 
بده و... و خلاصه بجای شوهر. برای من یک زندانبان 
وحشیه! من هم بعد از اینکه دیدم هیچ راه خلاص 
کی راهان ان ها فان ۳۰ 
ار ۹۹۹ 
که دوست برادرم بود و دلش خیلی به حالم 
این لعنتی, من نیز تمام زندگیم رابفروشم و همراه او 
به المان برویم و کنار برادرم زندگی کنیم! 

حرفهای زن که تمام شد. او رابه بازداشتگاه اعزام 
کردیم. محسن فقط یک جمله در تفسیر این ماجرا 
کی ار ll‏ 
اقای وکیل داشت؟» 


برای سوالش پاسخی نداشتم! 
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از: کیانا نصرت‌زاده 


من عجیب نرین خانواده را دارم خانواده‌ای که 
در اه تا ۱۳ 
فحنتی دراین خانه وجود ندارد... 

ما۸ بچه قد و نیم قد بودیم و یک پدر ثروتمند 
داشتیم... پدرم بیشتر در سفر بود و ما کمتر او را 
می دیدیم» او مرد سختکوش و گوشت تلخی بود. ولی 
مادرم را دوست داشتم. خواهر و برادرهایم از همان 
دهند» مادرم با رفتن هرکد ام از بچه‌هاء هفته‌ها اشک 
می‌ریخت و هیچکس به اشکهای او اهمیتی نمی‌داد. 
پدرم ترجیح میداد وقتی بعد از چند هفته به خانه 
بچه‌ها انگار باری را از دوش پدرم برمی‌داشت. ولی 
مادرم دلتنگ تر و غمگین تر می شد... 

این ماجرا ادامه پیدا کرد تأنوبت به من رسید. چون 
ار فرزند خانواده بودم. می‌دانستم بچه‌های 
پردردسر, زودتر از خانه بیرون می‌روند. برای همین 
نکنم تا میادا پدرم من راهم به خارج از کشور بفرستد. 
دلم می خواست کنار مادرم بمانم و او حداقل دلش به 
من خوش باشد. 

پدرم پیر شده بود و حوصله اشک و ناله‌های 
مادرم رانداشت وبرای همین از فرستادن من به خارج 

عشق من به پدر و مادرم عجیب بود. هر وقت مج 
از سفر می‌امد. ساعتها پیش اومی‌نشستم و به حرفهایش 
گوش می‌دادم. مادرم که برای زیارت. به مرقد امامزاده 
صالح می‌رفت همرآهش بودم و او با عشق عجیبی 
دستهای کوچک من رامی‌گرفت و با خود می‌برد. 

روزهای خوبی بود. اما زمان با چنان سرعتی 
گذشت که ناگهان دیدم پدر و مادرم انقدر پیر شده‌اند 
که به‌زودی آنها را از دست خواهم داد. 

پدرم سخت بیمار شد. خواهر و برادرهایم یکی یکی 

بعد از مرگ پدرم. غوغایی به‌پا شد و هر کس سهم 


شماره ۳۲۶۲ 





بیشتری می‌خواست. هر چند برای اولین بار بعد از 
سالها همه خواهر و برادرها دور هم جمع شده بودند. 
اما چنان سر جنگ و دعوابا هم داشتند که باورم 
نمی‌شد اینها خانواده من هستند. 

وقتی وصیتنامه پدر خوانده شد. بحث و دعوا 
شدت گرفت و عملا ارث به‌طور مساوی بین بچه‌ها 
نمود پیدا کرد... 

مادر پیر و نازنین من. گوشه ای نشسته بود و فقط 
از اینکه بچه‌هایش را دور و بر خودش می دید 

هفت سال از فوت پدرم گذشت و نمی‌توانستیم 
ارث را تقسیم کنیم. انقدر مشکلات زیادی در برابرمان 
بود که عملا هیچ کاری نمی‌شد کرد... من کار ساده‌ای 
داشتم و با همان درآمد می‌توانستم مخارج خانه و 
مادرم را بدهم. زندگی‌ام به ان پرخرجی نبود. ولی 
مادرم مجیور نبود دستش رأدر برابر کسی دراز کند. 

تا اینکه به یکباره مادرم دچار حمله قلبی شد. سریع 
اماهزینه یک ماه بستری شدن در بخش «(سی.سی.یو) 
بیمارستان کم نبود. ماشینم رافروختم. از یک نفر پول 
قرض گرفتم تا مادرم دوباره به خانه برگردد. اما 
برنگشت و بعد از ۴۵ روز که در بیمارستان بستری 

با وجود آن همه ارثی که پدرم باقی گذ اشته بود. 
هنوز هیچکس حاضر نبود حتی هزینه مرأسم ختم 
مادرم رابدهد... به هر سختی که بود پول ان راهم 
پولها و زمین‌ها و خانه‌هابه وارئین رسید. همه رفتند 
مادر و پدرم. 

دلم خیلی گرفته بود. گاهی خواهرهابه من تلفن 
شدم و با او ازدواج کردم. فکر می‌کردم کسی غیر از 
شیرین برایم باقی نمانده» چون همه داستان زندگیاح را 
می‌دانست. و در همان خانه قدیمی باهم زندگی می‌کنیم. 

حالا ۱۱ سال از ازدواج من و شیرین می‌گذرد و 
خانواده‌ای گرم و صمیمی داشته باشم» همه وقتم را 
صرف زن و بچه‌هایم می‌کنم. تنها نصیحتم به 
پشتیبان هم باشند. به هیچ قیمتی حاضر نیستم حتی 
کر ی ۱ 
راکه خودم در کودکی نداشتم. به فرزندانم می‌ دهم تا 
روزکار تنهایی و تلخ من راتجربه نکنند... 


نجمه طلوعی‌نژاد 










سهیل نیک افکار 





مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ 
تا ۱۲پنح د شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۷۱۵۱۴ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





پاسخ ویژه: 
«بر نامه ریزی و صبر و حوصله. کلید 





موفقیت است) 


سرکار خانم مریم از گرگان 
چرااین همه اصطر اب؟ 
شما دو اتفاق بسیار خوب را در پیش دارید و 
درواقع باید از خوشحالی در هیجان باشید. اما 
بی جهت خودتان را غرق در اضطراب کرده‌اید. 
بنابراین در درجه اول و قبل از هر تصمیمی, قدری 
ارام بگیرید! هر زمان که دچار اضطراب شدید در 
گوشه‌ای به دور از هر کس TE‏ 
اتفاقاً برخی a‏ 
زمانی اتخاذ می‌شود که انسان در اضطراب فراوان 
بسر می‌برد. بعد هم شما از ازدواج و از تحصیل سخن 
می‌گویید. ينی دو عامل مثبت و غرورافرین کمتر 
دارید. برایش مهيا می‌شود. پس در درجه اول هیچ 
تصمیمی رادر حالت اضطراب اتخاذ نکنید و وقتی 
که به آرامش رسیدید. آنگاه نوبت به تفکر و مشورت 
درباره آینده شمامی رسد. 
مشورت جمعی 
من هم با شمادر این نکته که ابتدا باید تکلیف 
ادامه تحصیل شماروشن شود و بعدآبا خیال راحت 
بحث در زمینه ازدواج آغاز شو‌د. موافقم. اما در هر 
حال باید مشورت جمعی با شرکت اعضای هر دو 
خانواده بخصوص بزرگترهاء انجام شود تا هیچ 
که بدون روشن شدن وضعیت شما در کنکور 
امادگی ازدواج راندارید. بنایراین به‌راحتی و ارامش 
این نکته را برای نامزد خود توضیح دهید و به او 
بگویید که حتی با رسیدن به آرزوهایتان که قبولی 
در کنکور و ورود به دانشگاه است. همسر بهتری برای 
او خواهید بود چون اولا اعتماد به نفس شما افز ایش 
پیدا می‌کند و ثانیًعلم و دانش شماهم بیشتر می‌شود 
و در نتیجه به بهترین کمک فکری برای شوهرتان 
اوبرشمارید. ضمن آنکه حتماّاز خانواده خودتان هم 
به عنوان پشتیبان استفاده کنید یعنی آنها هم نقطه 
نظرات شمارادر برایر نامزد شماو خانواده او تکرار 
کنند. انگاه تصمیمی که گرفته می‌شود. حاصل یک 
تفکر جمعی است که تعداد زیادی هم شاهد دارد و 
کسی نمی‌تواند به این سادگی آن راتکذیب کند. 
مقوله اختلاف تحصیل 
همانگونه که خودتان هم در نامه ذکر کرده‌اید. 
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© رش ویژه: 


(ازدواج با تحصیل» 


دختری ۲۰ ساله هستم که درحال حاضر در 
شرایط روحی بسیار بدی بسر می‌برم. خیلی سرد رگم 
هستم و نمی دانم چه باید بکنم. 
فا 
دارم و می‌خواهم ادامه تحصیل بدهم و ادامه 
تحصیل برایم خیلی مهم است. امسال دومین سالی 
است که پشت کنکور مانده‌ام و مساله اصلی بین من 
و نامزدم همین موضوع درس و کنکور است. او از 
من می‌خوآهد که فروردین ماه باهم ازدواج کنیم ولی 
من به ازدواج فکرنمی‌کنم و آامادگی ازدواج ندارم. یعنی 
تا تکلیف درسم روشن نشود نمی‌توانم به ازدواج 
فکر کنم. من هنوز دفترچه کنکور را نگرفته ام چون 
مایل بودم باکسی مشورت کنم. و شایسته‌تر از شما 
کسی رانیافتم. او می‌گوید که امسال امتحان ندهم و 
باهم ازدواج کنیم وسال بعد امتحان بدهم» می‌ترسم 
دروغ بگوید و اجازه ندهد من سال بعد درس بخوانم. 
همچنین می‌ترسم ان موقع نتوانم درس بخوانم و 
قبول بشوم. (منظورم بعد از ازدواج است) و مورد 








با یکدیگر را دارند. بستگی کامل به شخصیت آنها 
دارد. یویژه اختلاف تحصیلاتی که در آن تحصیلات 
دختر بیشتر از پسر باشد. درواقع ميزان ظرفیت و 
تحمل پسر در این مورد و پذیرش راحت این نکته که 
فراوانی است. در این مورد درک و شناسایی شما از 
شوهرتان می‌تواند به شما کمک کند. یعنی باید از 
خودتان سوال کنید که ایا او این تحمل را دارد؟ 

در مورد رشته تحصیلی هم به استعداد و علاقه 
را تا در 
محدودیت های سهمیه‌بندی شده توجه کنید. اما 
همان‌گونه که گفتم در هرحال در هنگام تصمیم گیری 
باید درنهایت ارامش بوده و با صبر و تامل آنچه را 
همان کار را انجام دهید. اینکه شمادر بیست سالگی 
ازدواج کنید یابیست و دوسالگی چندان مهم نیست. 
اما اینکه شما ازدواجی درست و سازنده را انجام دشید 
و اینکه ذهن شمادرهنگام ازدواج هیچ دغدغه دیگری 
شمابدون روشن شدن تکلیف خود در کنکور. نسبت 
به ازدواج اقدام کنید. این دغدغه رادر ذهن دارید که 
آیا کار درستی را انجام داده اید؟ ایا حرفها و 
حتی اقای طرف مقایل شماهم نباید شمارا زیرفشار 


تمسخر دیکران و او قراربگیرم و غرورم خرد شود و 
سرخورده شوم. زیرا من خیلی حساس هستم و 
تحمل ندارم. حالا که چیزی به پایان وقت پست کردن 
دفترچه‌های کنکور نمانده. خواهش می‌کنم کمکم 
کنید و بگویید من چه کنم. زیرا از بس که فکر کرده‌ام 
اعصابی برایم نمانده. درست است که همه چیز ما 
آدمهابه درس بستگی ندارد ولی من اگر درس نخوانم 
و حداقل لیسانس نداشته باشم؛ هیچ وقت خودم را 

ضمنا نامزد من مدرک سیکل دارد. لطفا در این 
مورد کمی توضیح دهید. شاید شما با خودتان 
بگویید. سیکل کجا و لیسانس کجاء ولی ما با هم 
خوشبخت می‌شویم. پسردایی من تا چهارم ابتدایی 
درس خواند ولی همسرش لیسانس حسابداری دارد 
وباهم هیچ‌گونه مشکلی ندارند و خوشبخت هستند. 

با این شرایطی که برایتان توضیح دادم لطفا 
بگویید که چه کنم. ایا ازدواج کنم یا نه؟ دفترچه 
کنکور را بگیرم یا نه؟ اگر او یا خانواده‌اش بعد از 
ازدواج با ادامه تحصیل من مخالفت کنند. چه کنم؟ 
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مریم از گرگان 
ما را E‏ 
پراهمیتی همچون ازدواج شوید >»چراکه دد بیشتر از همه = 


او از این دغدغه ذهنی شما دچار مشکل خواهد شد * 2 
بنابراین منفعت اوهم در این است که شما در نهایت = 
I O Nl‏ ار 
وارد دوران ازدواج و تشکیل خانواده شوید. 
شناسایی شخصبت 

اما در این میان یک مساله مهم دیگر هم وجود « 
ار اس E‏ 
است. شما چند بار در نامه خود اشاره کرده‌اید که اگر 2 
او دروغ بگوید و حرف خود راعوض کند. آنگاه شما = 
باید چگونه رفتار کنید. این «اگر» که شما ذکر کرده‌اید = 
باعث نگرانی من شده است چراکه شماباید کسی را« 
که برای ازدواج انتخاب می‌کنید. کامللاً بشناسید, " 
کی اف را را ان 2 
تلکه ی اقل در اور مه هم سا« 
قبل از ازدواج نباید نگران ن این باشید که او دروغ بگوید 2 
با حرف خود راعوض کند چراکه اگراین و اهمه را 
داشته باشید به معنای آن است که باشخصی ازدواج = 
می‌کنید یا خیال ازدواج با او را دارید که چندان به او = 
اطمینان ند ارید لطفاًدر این مورد هم خوب فکر کنید = 
و مخصوصاً در زمینه اخلاق و رفتار او تحقیقات = 
بسیار از طریق آشنایان و دوستان انجام دهید و حتماً = 
از پدر و مادرتان که تجربه بیشتری در شناسایی - 
انسانها دارند. کمک بگیرید تا هیچ شک و شبهه‌ای = 
نداشته باشید. من همواره به جوانان عزیز این نکته - 
رابارها و بارها تکرار کرده‌ام و باز هم تکرار می‌کنم = 
که ازدواج هنر نیست. بلکه ازدواج خوب. هنر است. 0 

باتوجه به علاقه زیاد شمابه تحصیلات ت عالی و = 
باتوجه به دغدغه‌هایی که به عنوان ل یک انسان خوب 2 
در ذهن دارید. من مطمتّن هستم که چه در تحصیلات = 
عالی و چه در امر ازدواج با اتخاذ تصمیم‌های مناسب = 
و مشورت شده, آن هم درنهایت آرامش و صبر و = 
تامل به موفقیت نایل می‌شوید. 

موفق و پیروز باشید دکتر بهمن بهروزی 
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شمردم و به عدد صد نرسیده بودم که گفت: 
اراک 
حيرت زده شده بودم. نامه‌ای به دستم داد که 


دوی آن ۳ از آمریکا... 

ذوق‌زده شده بودم. تابه ان روز سعید هرکز برای 
من نامه‌ای ننوشته بود. سیزده ساله بودم که او به 
خارج از کشور رفت. از همان موقع عمویم به من 
می‌گفت: 

رس ۱ 

ار 
هیچکس باأغریبه ازدواج نکرده بود. بنابراین به نظرم 
طبیعی می‌آمد که من هم همسر پسرعمویم شوم. 
۰ ساله شده بودم و کم کم زمزمه ازدواج من و سعید 
ام وف اف اد( 
نمی‌شنیدم. یکی دو بار آن هم خیلی کوتاه با او تلفنی 
صحبت کرده بودم ولی در حد تبریک عید یا 
تا E‏ 
دخترها دلم می‌خواست که خواستگار به من علاقه 





دیپلم که گرفتم. پدرم اصرار داشت هرچه زودتر 
شوهر کنم. انتخاب شوهر برایم محدود بود. یا 
پسرعمه یا پسردایی و خوب می‌دانستم که در این 
خانواده من حق هیچ نوع اعتراضی ندارم. برای همین 
خیلی هم فکر نکردم. 

پسر عمه ام کمی خوش قیافه‌تر از پسردایی ام بود 
و برای همین اورا انتخاب کردم! 

مراسم خواستگاری و عقد و عروسی با چنان 
سرعتی انجام شد که خودم هم نفهمیدم.. جهیزیه ام 
اماده بود و شوهرعمه‌ام دو اتاق طبقه بالای 
را رک ار 
اتاق شروع کردیم. 

هجده ساله بودم. هنوز نمی‌دانستم زندگی چه 
ابعادی دارد و حتی علائق خودم راهم نمی‌شناختم. 
سال دوم ازدواجم بود که خواهرشوهرم سخت 
مشغول درس خواندن برای کنکور شد. از مهران 
(شوهرم) اجازه گرفتم تامن هم درس بخوانم و او 
هم قبول کرد. روزها من و میترا دخترعمه‌ام با هم 
حسایی درس می‌خواندیم و شبها که مهران به خانه 
می‌آمد. به امور خانه می‌رسیدم. از قضا من و 

میترا هر دو در کنکور قبول شدیم. خانواده 
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نیفتاد و فقط بزرگترها در مورد ازدواج من و سعید‎ 
۱ 
سعید رابه دستم داد. یک نامه کوتاه که هزار بار آن‎ 
با سارک سر ره‎ 

- به امید دیدار... دلم برایت تنگ شده. 

قند در دلم اب شده بود و حس می‌کردم که کم کم 
دارد اتفاقهای جالبی رخ می‌دهد. 

تابستان ان سال سعید به تهران امد. روز دوم 
بود که ما برای دیدن او به خانه عمو رفتیم. مادرم 
یک لباس بسیار رسمی برایم انتخاب کرد و به من 
گفت که زیاد حرف نزنم» سرم را بالا نگیرم و خیلی 
هم به سعید رو ندهم که هنوز نه به‌بار و نه به دار 
است و او خودمانی شود. 

بالاخره به خانه عمو رفتیم. سعید هنوز از بیرون 
نیامده بود. عمو و زن عمو انقدر ذوق‌زده بودند که 
راه می‌رفتند و من را می‌بوسیدند و می‌گفتند: 

-عروس کلم چه خوشکل شده. 


انگار در عرش بودم. تا بالاخره سعید امد و 
صد ايش راشنیدم و قلبم چنان تند می‌زد که ترسیده 
بودم. ناگهان سعید وارد اتاق پذیرایی شد و باصدای 
بلند سلام کرد و رفت به طرف پدرم و او رابوسید. 
وارفته بودم او چاق شده بود و بدهیکل, و بدون علت 
می‌خندید و موقع حرف زدن دستش را دائما تکان 
می‌داد. حالم بد شده بود. نمی دانم چرا انتظار یک مرد 
خوش تیپ را داشتم. در خانواده ما بیشتر مردها 
چاق بودند ولی تصور من از سعید. همان تیپ و 
قیافه ای بود که در فیلم‌های امریکایی می ديدم 
می‌دانم مسخره به نظر می آمد ولی تصور ذهنی ام 
همین بود که گفتم. 

سعید کتار من نشست. لبخندهای مصنوعی و 
بی حوصلگی من آنقدر مشهود بود که مادرم آهسته 
به من گفت: 

- گفتم یک کمی خودت را بگیر. ولی نه اینکه 
قیافه‌ات رامثل برج زهرمار بکنی و جواب سوالهایش 
راسربالا بدهی. 





اصرار داشتند که حتماهر دو به یک دانشگاه برویم. 
میترا که رتبه اش خیلی بهتر از من بود. مجبور شد 
که به یک دانشگاه درجه سه اکتفا کند و... 

از اول مهرماه. من و میترا با هم به دانشگاه 
می‌رفتیم. شاید بهترین روزهای زندگی‌ام همان 
روزها بود. نمی‌دانید با چه شور و شوقی درس 
می‌خواندم. ترم دوم بودم که باردار شدم. مهران 
شروع به غرغر کرد و می‌گفت دانشگاه مرا خسته 
واحدهای کمتری می‌گیرم و خودم را اصلا خسته 
۹ 

به هرحال تاترم سوم هم به دانشگاه رفتم و 
برای زایمان مجبور شدم یک ترم مرخصی بگیرم. 
بچه‌داری سخت بود ولی خیلی اميد داشتم که بعد از 
چند ماه او را به مهدکودک بگذارم و دوباره به 
دانشگاه برگردم. هنوز از نظر روحی امادگی 
بچه‌داری را ند اشتم. احساس می کردم ا حس 
مادری که بقیه در موردش حرف می‌زدند. در من 
نبود. اماسعی می‌کردم این حس رامخفی نکه دارم 


و به کسی حرفی نزنم. 
از من می‌ خواست که قید دانشگاه رابزنم و در خانه 
بمانم و بچه‌داری کنم. 

اول این موضوع را خیلی جدی نگرفتم. امید 
داشتم مهران نظرش عوض شود. اماهمین طور که 
تاریخ ثبت نام نزدیک تر می شد. دلشوره‌ام هم بیشتر 
من اجازه بدهد که به دانشگاه بروم. 

با گلایه و ناراحتی موضوع را با عمه و 
شوهرعمه ام مطرح کردم. انها هم حق رابه مهران 
دادند و از آن بدتر حتی پدر و مادر خودم هم اعتقاد 
داشتند که هیچ دلیلی برای دانشگاه رفتن من وجود 

دنیای غم در دل من ريخته بود. نمی‌دانید چه 
حالی بودم. افسردگی شدید داشتم. ولی هیچکس به 
این وضع اهمیتی نمی‌داد. بچه‌ام ده ماهه بود که 
متوجه شدم دوباره باردار هستم. دنیایک دفعه روی 
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رویم رابرگرداندم و به روی خودم نیاوردم که 
مادرم چه گفته است. سعید از هر دری حرف زد. از 
اینکه شغل خیلی خوبی دارد و... ولی من به هیچ کد ام 
از انها گوش ندادم. در راه برگشت به خانه مورد 
اعتراض شدید پدر و مادرم قرار گرفتم و با صدای 
بلند گفتم: 

-من زن سعید نمی‌ شوم چون از شکم گنده و سر 
کم مویش حالم بهم می‌خورد. 

جمله خیلی بدی گفته بودم» چون پدر خودم هم 
همین شکل و شمایل راداشت. مادر و پدرم تایکی دو 
روز بامن سرسنگین بودند تا اینکه زن عمویم تلفن 
زد تا قرار خواستگاری رسمی را بگذارد. مادرم هم 
رک ار را 





سرم خراب شد. من واقعابچه نمی خواستم» ولی هیچ 
چاره‌ای نبود.... بچه دوم که به دنیا امد. افسردگی 


من خیلی شدید شد. به‌طوری که حتی دلم 
نمی خواست به بچه شیر بدهم 

خانواده ما هیچ کمکی به من نمی کردند. اصرار 
داشتند که وادارم کنند تا به بچه شیر بدهم و او را 
را ی ار 
رادوست ند اشتم... 

کار به جایی رسید که حتی تحمل ساده‌ترین 
شیطنت‌های آنها را هم نداشتم. مادرشوهرم که 
متوجه روحیه من شده بود. مدام بچه‌ها را می‌برد 
ECS‏ 
و نفرت به مهران هم منتقل شد. حتی شوهرم راهم 
دوست نداشتم. از پدرم متنفر شده بودم که چرا 
اینقدر زود من را گرفتار چنین وضعی کرده بود. ۲۵ 


وضعی بود. پدرم می گفت: 

-من نمی‌توأنم روی حرف برادر بزرکترم حرفی 
بزنم و بايد زن سعید بشوی. 

من هم که وضع را اینجوری دیدم. تلفن را 
برداشتم و یک شب که می‌دانستم سعید در خانه 
تنهاست CS‏ گوشی را برمی‌دارد با او 
صحبت کردم و به او گفتم اصلا قصد ازدواج ندارم. 

- پس باچه کسی می‌خواهی ازدواج کنی؟ رسم 
خانواده راکه می‌دانی. کسی نیاید روی حرف 
بزرکترها حرف بزند. 

گفتم: من این بار می‌زنم. 

گفت: باشه. ولی من این کار رانمی کنم. چون هم 
از تو خوشم امده و هم اینکه احترام پدرم را واجب 

اولین بار بود که چنین جمله‌ای را از او می‌شنیدم. 

گفت: طبیعیه. چون من نه جوان خوش قیافه‌ای 
هستم و نه تحصیلات انچنانی دارم تو همه چیز 
داری و برای همین دلم نمی خواهد چنین شانسی را 
از دست بدهم. 

صدایم رابلند کردم و گفتم: 

- ولی من دنبال شانس بهتری هستم. 
سعید با حرفهای شب قبلش 
من را نرم کرده بود. مخصوصاً وقتی شروع به 
صحبت کرد و گفت که دلش می‌خواهد با دختری 


سال داشتم و احساس بدبختی شدیدی می‌کردم. از 
طرفی چون هر دو بچه من دختر بودند. مهران اصرار 
داشت من دوباره باردار شوم تا شاید این بار بچه ام 
پسر شود... خیلی مقأومت کردم و قبول نکردم که 
دوباره بچه‌دار شوم. همین دو بچه را هم 
نمی‌توانستم نگه دارم اختلافاتم با مهران انقدر 
شدید شده بود که مهران هر چند روز یک بار می امد 
طبقه بالاو به من خرجی می داد و چند کلمه‌ ای حرف 
می‌زد و می‌رفت طبقه پایین و کنار مادر و پدرش 
E‏ 

بزرگترها جمع شدند تا فکری برای زندگی ما 
بکنند. مادرشوهرم می‌گفت. حتما زیر سر من بلند 
شده و در دانشگاه عاشق جوان دیگری شده‌ام که 
اینقدر به زندگی ام بی علاقه هستم... مادرم می‌گفت 
مهران به اندازه کافی به من محبت نمی کند که دل 
من رابه این زندگی خوش کند... 

اماهمه این حرفهابی ربط بود. واقعیت این بود 
که من دلم نمی‌خواست به این زودی شوهر کنم و 
به این زودی بچه‌دار شوم و حالا صحبت از بچه 
ی 

مدام نصیحتم می‌کردند و من بیشتر کلافه 
می شد م. تا اینکه مهران تهدیدم کرد که ار به این 
رویه ادامه بدهم حتما می‌رود و زن دوم می‌گیرد. 
بعید نمی‌دانستم این کار رایکند »چون همه به و حق 
می‌دادند که این کار را یکند... من هم پیشدستی 
کردم وقبل از اینکه او بخواهد مراطلاق بدهد خودم 
امده‌ام تقاضای طلاق بکنم. دلم می خواهد هرچه 
زودتر از دست این زندگی خلاص شوم... 





ازدواح کند که شریک واقعی زندگی اش باشد. یک زن 


اجتماعی می‌خواهد. تحصیلکرده و شاغل... 

اینهات تقریباً چیزهایی بود که در هیچ‌یک از زنهای 
فامیل پید انمی‌شد و احساس غرور می‌کردم که سعید 
برای چنین خصوصنتهایی ارزش قائل است... نوبت 
من رسید که حرفهایم رابزنم. پدرم رنگ به صورت 
ند اشت. مادرم دستهایش می‌لرزید. می دانستند که 


یک لحظه نظرم عوض شد و گفتم: 


-من حرفهایی برای گفتن دارم. زندگی در آمریکا | ۱ 


‌ 
۳ 
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را دوست ندارم» می‌خواهم درسم راتا مقاطع د 
ادامه بدهم ق... ق... 

پدرم منتظر حرف نهایی من بود که گفتم: 

- اگر سعید شرایط من رابپذیرد. من هم حرف 
دیگری ندارم.. 

نفس پدرم که حبس شده بود باصدای باد از 
سینه‌اش خارج شد مادرم هاج و واج نگاهم می کرد اا 
که سعید با خنده معناداری گفت 

من با چمدانهایسنکینیبهتبران برکدتمر أ 
دیگر چیزی در آمریکا ندارم که برگردم... 

که 

TS‏ ی را 
روزگار غریبی است!! سعید روزبه روز چاق‌تر و 
می‌شود و تقریباً موی زیادی در سرش نیست. اما 
و 
زیباترین مرد عالم است!! 


شحو که هاآی ز ند د 
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خنده طییعی فرباد 


هو تور د 


۰ 


هید ددن است 


هآنانول فرانس 


4 ۰۰ ۰ چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 
سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین - بند زنان 


هان ای دل عبرت بین 


تهيه: مجبد شادمان‌نژاد 





عجب روزی بود اول آذر ماه! طلایه‌دار زمستان 
باتمام قدرتش آمده بود تاهمه را آگاه کند که: «زمستان 
در راه است!» با برفی که از شب قبل ارام ارام شروع 
به بارش کرده بود و از صبح هم بر شدت ان افزوده 
شده بود. مطمئن بودم که نمی‌توانم به زندان ورأمین 
بروم. پس به سمت زندان آوین حرکت کردم. هرچه 
به زندان نزدیکتر می‌شدم. به ميزان برف نشسته بر 
روی زمین و شدت بارش اضافه می‌شد. بالاخره 
وقتی مقابل زندان از ماشین پیاده شدم. از امدنم تقرییا 
پشیمان شده بودم اما چاره‌ای نداشتم. بعد از عبور از 
ورودی» وارد محوطه باز زندان شدم. در خیایان 
منتهی به بند زنان. چنان برفی بر زمین نشسته بود 
که یک لحظه غفلت من باعث شد... 

بله... حسابی زمین خوردیم و مجبور شدیم بقیه 
راه رالنگان لنگان. درحالی که از مچ پا تا کمرمان تقرییا 
خرد و خمیر شده بود. طی کنیم و به دفتر زندان برسیم. 

کی کولس کر سرام ی بو ات1۳ 
مصاحبه آوردند. دختر جوانی که قد و قامتی متوسط 
داشت. لاغراندام بود و خودش رادر میان چادر سفید 
زندان حسابی پیچیده بود! سبزه‌رو بود. شیطنت از 
چشمانش می بارید. در چهره اش می‌شد ردپای اعتیاد 
رابه وضوح دید! 

صحبت مان خیلی زود E‏ انداخت. از آن آدمهایی 
بود که منتظر سوال نمی‌ماند. هرچه را که در ذهن 
داشت بدون خودسانسوری به زبان می‌آورد. شاید 
به همین خاطر بود که مصاحبه‌مان خیلی طولانی 
نشد. اما راستش را بخواهید. بعد از پایان مصاحبه. 
دلم برای او و امتال او خیلی سوخت! شاید شما هم 
وقتی مصاحبه را خواندید دچار همین حالت شوید: 

COG 

- سال ۶۴ در یک خانواده تهرانی‌الاصل به دنیا 
امدم. پدرم نظامی بود و مادرم دیپلمه و خانه‌دار. 
من تنها فرزند خانواده بودم. خانواده‌ای که از نظر 
مالی در رفاه کامل بود. ساکن یکی از مناطق شمالی 
تهران بودیم. هر که از بیرون مارا می‌دید. تصور 
می کرد خانواده خوشبختی هستیم. اما برخلاف 
تصور همه انها که ما را می شناختند. مانه تنها 
خوشبخت نبودیم. بلکه شاید از بدبخت ترین 
موجودات عالم هم بودیم! در خانه ما همه چیز بود 
جز آرامش!می‌دانید چرا؟ چون پدرم و مادرم از صبح 
که چشم از خواب باز می‌کردند تا شب که دوباره 
بخوابند. با هم درگیر بودند. این جنجالها از وقتی من 
خودم را شناختم در خانه ما برپا بود. تا وقتی عقلم 
نمی رسید. فکر می‌ کردم همه خانواده‌ها با هم این 
مشکلات رادارند. اما وقتی کمی بزرگتر شدم. در رقت 
و آمدهای خانوادگی دقیق‌تر شدم. ديدم این دعواها و 
جنجالها فقط در خانه ما برپاست... اما علتش را 
نمی‌فهمیدم. مدتی گذشت که با تمام وجودم پی بردم 
مادرم مظلوم‌ترین ادم دنیاست و پدرم مستبدترین 
مردی که می‌ شناختم! 

پدرم خانه را با پادگان اشتباه گرفته بود. به هیچ 
کس اجازه اظهار عقیده نمی داد. فقط حرف خودش را 
قبول داشت. به‌تدریج متوجه شدم پدرم آدم 
فوق العاده خشکی است و دوست دارد مثل یک 
فرمانده حکم کند و دستوراتش بدون چون و 
چرا اجرا شود. در خانه ما خبری از تفاهم و 
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کوچکترین مخالفتی می‌شد. جنجال و سروصدابه‌پا 
می کرد و درنهایت با قدرت هرچه تمامتر حرف 
می‌کرد تا به او بفهماند در خانه همه حق اظهارنظر 
دارند و نهایتا خواسته اکثریت باید اجراشود. اما پدرم 
دانشگاه برود و ادامه تحصیل بدهد. اما پدرم چنان 
مانع او شد که نزدیک بود کار به طلاق بکشد. مادرم 
هم چون دوست نداشت خانواده‌اش از هم بپاشد. از 
این خواسته اش چشم‌پوشی کرد. 

من فقط به یک مورد دیگر اشاره می‌کنم و از این 
بحث خارج می‌شوم. پدرم هر روز صبح - چه تعطیل. 
چه غیرتعطیل - مارا مجبور می‌کرد که ساعت شش 
صبح از خواب بیدار شویم و با او صبحانه بخوریم! 
بعد از رفتن او من و مادر دوباره به اتاقهایمان 
برمی‌گشتیم و با خیال راحت می‌خوابیدیم! 

این شمه کوتاهی از زندگی خانوادگی مابود. این را 
برایتان گفتم تا کاملا با فضای خانه ما اشنا شوید و با 
شنیدن و خواندن اتفاقات بعدی» خیلی متعجب نشوید! 

اولین حادثه تلخ زندگی من زمانی اتفاق افتاد که 
چهارده سال بیشتر ند اشتم. طلاق مادرم 
سنگین‌ترین ضربه‌ای بود که بر من وارد شد. در ان 
خانه سرد و بی‌روح. فقط وجود مادرم بود که به من 
امید می‌داد. اما وقتی مادرم به خاطر کارهای پدرم 
از او طلاق گرفت و برای هميشه مارا ترک کرد. دیگر 
دنیا برایم تیره و تار شد! حالا دیگر هیچ چیزی برایم 
وجود نداشت تا به خاطر آن. پدرم را و رفتار خشک 
و مستبدانه اش را تحمل کنم! از انجا که پدرم حاضر 
نشد حضانت مرا به مادر بدهد. ناچار بودم که دوری 
مادرم را تحمل کنم. به اميد آنکه شاید پدرم رفتارش 
بهتر شود. اما تصور من خیلی اشتباه بود. چون بعد 
از طلاق مادرم. پدرم تمام قدرت و اقتدارش رابه من 
تیا داد او از هر چیز من ایراد می‌گرفت و آمر و نهی 
می‌کرد که چطور باید باشم. گوشم پر شده بود از 
بایدها و نبایدها. اما من به اندازه مادرم صبور نبودم 

من و پدرم خیلی زودتر از انچه فکرش را یکنید 
با هم درگیر شدیم؛ پدرم وقتی متوجه شد نمی‌تواند 
طغیان و عصیان مراکنترل کند. دست به دامان قانون 
شد و عليه دختر ۱۴۳-۱۵ ساله اش شکایت کرد! 

طبیعی بود با نفوذی که پدرم داشت. من محکوم 
شدم. همه می‌گفتند که من به عنوان فرزند باید 
دستورات پدرم را اجرا کنم. هیچ کس به پدرم نگفت 
که رفتارش با فرزند ۱۳-۱۵ ساله اش نباید مثل رفتار 
یک فرمانده باشد. هیچ کس به پدرم رابطه پدر و 





فرزندی را نیاموخت! چون او فقط رفتار فرمانده با 
سرباز را بلد بود! 

به هرحال حتی وقتی در دادگاه من به تحمل چند 
ماه حبس محکوم شدم. او از موضع خودش 
کی را اه و رل 
من در کانون نه‌تنها ادب نشدم. بلکه با بچه‌هایی آشنا 
شدم مثل خودم. فرزند طلاق. اما اکثرا خلافکار! 
چیزهایی من در کانون یاد گرفتم که تا آن روز حتی 
نمی دانستم ادمها از این جور کارها هم می‌کنند! 

پدرم در طول مدتی که من در کانون بودم. حتی 
یک بار هم به سراغم نیامد. فقط سه ماه بعد وقتی 
روز آزادی ام رسید. امد و دستم را گرفت و به خانه 
- که نه! بهتر است بگویم به پادگان - برد. دوباره روز 
از نو روزی از نو. اذیت و آزارهای پدرم شروع شد. 
اک را ان رای ار ار 
نداشتم. وقتی عرصه را بر خودم تنگ دیدم تصمیم 
گرفتم از خانه فرار کنم. مثل بعضی بچه‌های کانون! 
از انها شنیده بودم که وقتی در خانه مشکل پیدا 
کردند. بدون سروصدا از خانه فرار کردند. اینطوری 
حداقل از دست پدرم راحت می‌شدم. البته موضوع 
دیگری هم بود که باعث می‌شد برای فرار ترغیب 
شوم و ان آزار پدرم بود. می‌دانستم وقتی خبر فرار 
من به گوش او و بعد خانواده اش برسد. خیلی ناراحت 
می‌شوند. من هم همین را می‌خواستم. اینجوری از 
پدرم انتقام می‌گرفتم و تلافی تمام زورگویی‌هایش 
را درمی‌اورده! 

فقط پنج ماه از طلاق مادرم گذشته بود. از این 
پنج ماه سه ماه رامن در کانون گذرانده بودم و فقط 
دو ماه را با پدرم زندگی که نه, سر کرده بودم که 
طاقتم برید و فرار کردم. البته من از خانه هیچ چیز 
برنداشتم فقط خودم بودم و کیف دستی‌ام! از خانه 
رک ها تا 
رفتم. کانون شاید خیلی برای من خوب نبود. اما مرا 
با این قبیل بچه‌ها اشنا کرد که تنها نباشم. بچه‌ها با 
دیدن من. خیلی خوشحال شدند. از ان به بعد. من 
دیگر به خانه برنگشتم. ولگردی‌ها. اتوزدنها. 
علافی‌هاء پرسه زدن در خیابانها و... از همان موقع 
شروع شد. تمام بچه‌های گروه فرزندان طلاق بودند. 
و همه یا از دست ناپدری فرار کرده بودند با نامادری! 

بعد از فرارء من دو مرتبه دیگر به کانون رفتم. یک 
بار به دلیل ولگردی و بار دوم به خاطر بی‌حجابی! 

همه بچه‌هایی که فرار می‌کنند. چون جایی برای 
خواب و یا ماندن ندارند. ناچارند در خیابانها ولگردی 
کی کت ی ار اه 
پرسه می زدیم. جلو ویترین مغازه‌ها می ایستادیم. 
بدون انکه اجناس داخل ویترین را ببینیم. و یا در 
پارکها ولو بودیم. بعضی بچه‌ها دوست پسر هم 
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داشتند. قرارها بیشتر خیابانی بود. اهل پارتی و 
میهمانی نبودیم. اکثر دیدارها یا در خیابان بود یا در 
ام اط کی کر ار ها تا 
ظاهر هیچ کدام از ما هم ظاهرمان معمولی نبود. یک 
جورایی تابلو بودیم. یا سر و وضع لباس پوشیدنمان 
یا ارایش صورت و موهایمان. من خودم این کار را 
دوست داشتم. چون اینطوری جلب توجه می‌کردیم. 
گاهی هم با بعضی‌ها درگیر می‌شدیم. این درگیریها 
و ای واه او نها و 
هیجان بودم. حالا هرچه می خواست باشد. تجربه 
هر کاری و هر چیزی که شروع و آغاز یک هیجان 
جدید به حساب می‌امد برایم خوشایند بود! به هیچ 


چیز دیگر هم فکر نمی‌کردم. آینده اصلاً برایم مهم ۴ 


و 
سیگار شروع کردم و به کراک و شيشه رسیدم. هر 
وقت مواد مصرف می کردم احساس می‌ کردم در 
اوج هستم. در ان بالاها! در ابرها!! بعد هم آمادگی ان 
را داشتم که به هر کاری دست بزنم. ارایش های 
تيب ری ها ریت ره 
برایم از جذاب‌ترین مسائل بود. همه ما دوست 
SS‏ 
از مامورها هم نمی‌ترسیدیم. چون نهایتاً ما را 
می‌گرفتند! این هم زیاد مهم نبود. چون ما نه پدری 
داشتیم و نه مادری که بخواهیم به انها جواب پس 
بدهیم. اما در این ميان یک مساله دیگر هم بود و ان 
تامین خرج و مخارجمان بود. تیپ زدن! خرح داشت 
و ما باید خرجمان را خودمان درمی‌اوردیم. اما از 
چه راهی؟! بچه‌هایی که سابقه‌دار بودند راهش را 
خوب می‌دانستند. اتو زدن و سرقت از راحت‌ترین 
راهها بود. سرقتهایمان هم متفاوت بود. مثلا گاهی 
گوشی می‌زدیم. روش کارمان هم ساده بود. گروه 
ما از سه دختر و چهار پسر تشکیل شده بود. یک نفر 
هم سرگروه بود. سرگروه نوع سرقت را مشخص 
می‌کرد. مثلً او می‌گفت. فعلا روی گوشی کار کنید. 
ماهم می‌رفتیم بیرون. وقتی کسی را می‌دیدیم که 
تلفن همراه دارد از او می‌خواستیم که گوشی‌اش را 
بدهد زنگ بزنیم. وقتی گوشی را می‌گرفتیم. خاموش 
می‌کردیم و راهمان را می‌گرفتیم و می‌رفتیم. مطمئنا 
طرف می‌آمد و گوشی اش را می خواست. اما ما 
کی ار ری 
طرف گوشی را نمی‌دید. گاهی کسی که گوشی را 
گرفته بود. ان را یواشکی به یکی از بچه‌ها می داد و او 
هم درمی‌رفت! گاهی هم شلوغ بازی درمی‌آوردیم و 
خلاصه طرف را دودره می‌کردیم! 
کر را 
برایمان آب می‌کرد (می‌فروخت) و سهم مارامی‌داد. ما 
خودمان چون مالخر نداشتیم. نمی‌توانستیم اجناس 
سرقتی را بفروشیم. گاهی هم کیف قاپی می‌کردیم. این 
کار هم خیلی هیجان داشت. من از این کار هم لذت 
می‌بردم. بعد از ان افتادیم در کار سرقت ماشین. 
سرقت ماشین دو مرحله داشت. مرحله اول 
آتوزدن بود؛ یعنی باید یک راننده احمق را پیدا 
LG lS‏ 
کند. بعد در یک فرصت مناسب از طرف می خواستیم 
برایمان آبمیوه یا هر چیز دیگری بخرد و بعد... همین 


شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 





می‌کردیم. بعد از سرقت. ابتدا پلاک را جعل کرده و 
بعد با آن خلاف می‌کردیم. خلافها هم متعدد بود. گاهی 
به کسی می‌زدند و بعد پولش را می دزدیدند. 

گاهی مسافر سوار می کردند و او را خفت گیری 
می‌کردند و... تمام این کارها هم پول داشت و هم 
هیجان» و من هر دو را دوست داشتم! 

پنج - شش سال من اینطوری زندگی کردم. گاهی 
بچه‌ها گیر می افتادند. حیس‌شان را می کشیدند و 
دوباره آزاد می‌شدند وباز هم دور هم جمع می‌شدیم. 
خانه ای اجاره کرده بودیم که فقط شبها انجا جمع 
می شدیم. هر کس هرچه دزدیده بود رو می کرد 
سهم اش رامی‌گرفت و روز بعد دوباره این بازی تکرار 
می‌شد. این اواخر یکی از بچه‌ها یک کلت کمری با 
فشنگ خرید و هر وقت می‌خواستیم برویم سرقت 
اسلحه راهم جاساز می‌کردیم و می‌بردیم. البته فقط 
برای ترساندن, نه انکه از ان استفاده کنیم. 

اکن کار 

حدود دو سه ماه بود که بچه‌ها یک طلافروشی 
را زیرنظر داشتند تا در فرصت مناسب آنجا را دودر 
کنند. بالاخره قرار و مدارها گذاشته شد. اما درست 
همان روز که می‌خواستیم اقدام کنیم. گیر افتادیم. 
ان روز. من با یکی از ماشین‌های سرقتی که کارت و 
پلاک جعلی برایش درست کرده بودیم. امده بودم 
بیرون. وسط راه برای خرید آب میوه ماشین را کنار 
خیابان پارک کردم و داخل مفازه شدم که از بدحادثه 
صاحب ماشین. همان حوالی بود و با دیدن ماشین 
آن را شناسایی کرد. وقتی من آمدم سوار شوم گفت 
که ماشین اوست. من کارت ماشین را نشان دادم و 
گفتم می‌تواند پلاک راهم ببیند. او در مقابل دیدن 
کارت و پلاک سکوت کرد و من حرکت کردم تا از 
انجا دور شوم. اما درست یک چهارراه بالاتر. 
۱ 
به پلیس زنگ زده بود و آنها هم سر بزنگاه سر 
رسیدند. اگرچه من سعی کردم به آنها هم بقبولانم 


E-Mail : ۲۶22۷2۲6۵ ۷21۱00 . Com 


نشدند و ماشین رانگه داشتند و از من سند خو‌استند. 

به این ترتیب ابتدا روانه آگاهی و بعد راهی زندان 
شدم. الان دو ماه است بلاتکلیف اینجا هستم. با اینکه 
روی هیچ کدام از بچه‌ها اعتراف نکردم. ولی انها خیلی 
بی معرفتند» چون حتی به تلفن‌هایم جواپ نمی دهند! 


من هم از بودن در زندان چندان ناراحت نیستم. 
پا سک ای و مق ام ترا 
می‌زنم و زمان ان کمتر می‌شود و می‌روم بیرون! 
این دیگر روال عادی زندگی ماست. از وقتی فرار کردم 
زندگی برای من تمام شده. این دیگر آخر خط است. 
بیرون بروم هم باز همین وضع است. پدرم اگرچه 
SS‏ 
E e‏ 
این سابقه دوم من است. سابقه اولم به خاطر 
کیف قاپی بود که پدرم به خاطر ابرویش امد و مرا 
او ولی حالا... حالا دیگر برای او من مردةاح. 
تا e‏ 
دلم می‌خواهد زمان حبسم زودتر تمام ی اد 
شوم. اگرچه زندگی سالمی را برای خودم پیش‌بینی 
نمی‌کنم. اما با این حال دلم برای پارکها و مترو تنگ 
شده است! 

می‌دانم با این وضع عمر زیادی نخواهم داشت. 
دوست ندارم از این مدت کم. چند سالی راهم در 
زندان باشم! اما هميشه با خودم می‌گویم. ای کاش 
هرگز متولد نمی شدم! 






0 در پرانتز: 
(اينکه آیا تمام آنچه این دختر می گفت صحت دارد 
يانه بر ما آشکار نیست اما اگر بخواهیم روی درصد کمی 
از حرفهای او حساب کنیم بايد به چند نکته اشاره کرد: 

اول آنکه داشتن نظم و انضباط و دیسیپلین نه‌تنها 
بد نیست که بسیار پسندیده و خوب است اما روش 
برقراری این نظم و انضباط نباید به گونه‌ای باشد که باعث 
فراری شدن آدمها شود. اينکه یک فرد نظامی بخواهد 
همان برخوردی را که در محل کارش با زیردستان خود 
دارد. در محبط خانوادگی با زن و فرزندانش داشته باشد 
جز ایجاد تنش. حاصلی نخواهد داشت. چرا که روابط در 
محیط اداری برمبنای ضوابط و قوانین است و در محیط 
خانه برمبنای مهر و عطوفت و محبت. اگر این مهر و 
عطوفت رنگ ببازد و رشته محبت پاره گردد. شالوده 
خانواده از هم می‌پاشد و ثمره‌اش جز طلاق و جدایی 
نخواهد بود و پس از آن هم تبعات بعد از طلاق بروز می‌کند. 
اگر بین این مددجو و پدرش رابطه عاطفی مستحکمی 
بود. او هرگز درصدد انتقام گیری از پدرش برنمی‌آمد. 
انتقامی که به قیمت نابودی خودش تمام شد. 

اما هنوز هم دیر نشده. کاش پدر او اندکی از دریای 
مهر و محبت درونش رابه زبان آورد و دستهای گرمش را 
برای در آغوش کشیدن دخترش دراز کند واو رادر آغوش 
پرمهر خود جای دهد که هیچ مامنی امن تر از اغوش پدر 
نیست. او هنوز پاک است. پدرجان اجازه نده دیوها و گرگها 
او را بدرند و آلوده‌تر کنند چون باز این قلب پر مهر و 
محبت توست که به درد می‌آید.) 


شماره ۳۲۶۷ 
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7 این داسستان بر اسسساس 

اتفائاتی عجیب و باورنکردنی 

که نزدیک به چهل سال پیش در 

یکی از مناطق روسنایی (تایباد) 

در منن وافعینی غم‌انگیز و 

انکار نایذیر روی داده. نوشته 
شده است. 


از برکت باران شب قبل, بوی خوش کاه‌کل فضا 
را انباشته بود. هوای صاف و بدون غبارء تنفس را 
روان و اسان ساخته ؛ افتاب طلایی و درخشان,. 
پهنه‌ی دشت. مزارع و بامها و در و دیوار خانه‌های 
ده راشاعرانه کرده بود. 

دانش اران کلاس چند پایه روستایی شاد و 
ارام. روی نیمکت‌های نو و صاف و براق و تمیز 
نشسته بودند. به دستور اقامعلم کتابها را زینت 
میزهاساخته» با عشق گشوده و بارغیت منتظر ياد 
گرفتن درس جدید بودند که: 

در کلاس با صدایی ناهنجار باز شد. زلیخا - مادر 
دو دانش اموز دختر و پسر - پریشان و سراسیمه پا 
بهدرون نها و ل که های کوش لو شم 
را نیشگون می‌گرفت و به سروکله اش می‌زد و 
روسری و چادرش روی شانه‌هایش ولو شده بودند. 
داد می‌زد که: «به دادم برسید! کمکم کنید! ای خدا! 
دردم را به کی بکویم؟ شکایتم را به کجا پبرم؟» 
یک‌بند ضجه می زد و از مرگ دختر و نوه‌اش می‌گفت 
و از نادانی دامادش قریانعلی می‌نالید: 

«دخترکم. > دختر مظلوم و بی پدرم» مثل ماهی به 
خاک افتاده, دهنک می‌زند وجان می‌دهد. ای خدا... ای 


خدا... دخترم کیرا... دارد می‌میرد! 
OOO‏ 





اشاره: 


«برادرم ذوالفقار» نوشته «زهره کیانی» داستانی بدیع به‌شمار می‌رود که در کل بر اساس شگرد «محور 
مجاورت» باز آفرینی هنرمندانه شده است. در این شکرد به جای پرداختن مستقیم به موضوع و ساده‌نگری 
در به‌اصطلاح صغرا کبرا چیدن برای شرح تفصیلی اتفاق و ماجرا و حادثه با عمدی هوشمندانه. به جای 
شلیک به میان هدف و مثا زدن به وسط خال. کنار و مجاور هدف و خال زده می‌شود تا ذهن مخاطب و 
خواننده درگیر لابه‌های پنهان برای درک و کشف عمق موضوع و مضمون شود. 

از زهره کیانی که دارای درجه کارشناسی تاریخ است. تاکنون دو مجموعه داستان با عنوان‌های «مرغ 
ماهی‌خوار» و «من پشیمان شده‌ام» چاپ و منتشر شده است. سنجیدگی و پختگی در کار این نویسنده 


نشان از تجربه و ورزیدگی دارد. 





محمد جامی - تایباد 


اشاره: 

«نادرویش» داستانی است از «محمد جامی» نویسنده و 
معلمی که با زبان و نثری عادی و ساده بیشتر برپایه تجربه‌های 
متنوع و ملموس خود. می‌نویسد. و قوت کار او به صداقت و 
صراحتش بازمی‌گردد. ۱ 

محمد جامی, کارشناس مدیریت اموزشی و دبیر بازنشسته 
آموزش و پرورش است. 





دومین سال استخدام و مامور به خدمت مدير 
آموزگاری او در روستای اسماعیل آباد بود. بچه‌های 
قاسم آباد هم. که روستای دیگری بود در سیصد 
متری اسماعیل اباد. به این مدرسه می آمدند. او هم 
معلم بود و هم سنگ صبور اهالی روستا. گره 
مشکلات شان را در حد امکان با کد خد امنشی 
می‌گشود. همه دوستش داشتند و تعظیمش می‌کردند. 
هک اد و 
که «درویش عبد الواحد» به قاسم آباد آمده و ساعت 


او رادر کنار خود جای داد. چایی اش را جلو او گذاشت 
ویواش یواش سر صحبت باز شد: از بزرگان عرفانء 
سماع. وظیفه‌ی مر و پیر... حاضران در مجلس هم 
که همگی مریدان آقادرویش بودند لذت می‌بردند. 
درویش که چشمهایش آشکارانشان از جنون داشت. 
خنده‌ی مرموزی راکه بر لب داشت. محو کرد - اثار 
به ظاهر پشیمان می‌نمود اما در باطن خونش 
می جوشید . انگار می‌خواست سر اقامعلم را از تنش 
جداکند .تات ب دیدن حتی سایه‌ی او رانداشت. E‏ 
ا ۳ lS E‏ 
EI‏ 
که به ذکر و عبادات خود بسنده کند تا به مردم 


مچی (وستندواج) پدر پسرک را از دست او باز کرده 
و به چاه توالت انداخته». و ساعت جیبی خود رابه او 
بخشیده و به همه هشدار داده که بستن ساعت مچی 
حرام است. و بعد دانش آموز دیگری گفته که «آقا! 
بزغاله‌ی ماروی دیوار سوار شده بود. شيخ دستور 
داد بگیریدش. گرفتند و کشتند و ان راخوردند. چون 
درویش گفته بود که این بزغاله شیطان زده است و 
شیطان داخل شکمش رفته و نباید زنده بماندا 

سلانه سلانه و قدم زنان به روستای قاسم آباد 
به دیدن درویش کذارفت... 

پا که به درون اتاق نهاد. درویش که روی دو 
نهالیچه نشسته و به پشتی تکیه داده بودء با دادن 
پاسخ سلام آقا معلم. با احترام از جا بلند شد. دو قدم 
جلو رفت. در بغلش گرفت و پس از معالقه و مصافحه 


ساده‌ی روستا زیان و آسیبی نرسد. دم در برای 
درویش از خداوند طلب هدایت و عقل سلیم کرد. 

هنوز آقامعلم از خم کوچه نپیچیده بود که 
اقادرویش با حالتی حق به جانب رو به مریدان 
حاضر کرد و گفت: «شیطان معلم‌تان راهم تسخیر 
کرده و در رگ و پی و تمام وجودش جا گرفته!» و 
چنان ذهن انان را بد کرد که اگر معلم را دوست 
نمی‌داشتند. امکان آسیب رساندن به او می‌رفت. اما 


اتاق و جرینگ جرینگش بدون شکسته شدن می‌پیچد 

همه جا. بعضی موقع‌ها همین که می‌بیند نشسته ام و 
نگاهش می‌کنم اول دست هایش رامی‌برد بالا تکان 
می دهد. بعد لبخند می‌زند. گاهی قاصدکی را که 
نمی‌دانم از کجا گیر آورده. می‌گذارد کف دستش. 
دستش رامی‌برد بالاء نگه می‌دارد روبروی دهنش و 
امک رام حکم فوت م کند. قاصبدک تو لو خوران 
همانطور که می‌چرخد به چپ و راست. می چسبد به 
شاخه‌های درخت بید یا می‌افتد جلوی پای من. 
قاصدک را که با دو انگشت آهسته برمی‌دارم و 
می‌گذ ارم کف دستم و مثل خودش به طرفش فوت 
می‌کنم. از خوشحالی می‌پرد بالا و دو دستش را 
می‌کوبد به هم. بلند بلند می‌خندد. چند دقیقه دیگر انگار 
بخواهد روبروی من که نشسته‌ام و نگاهش می‌کنم 
عرض اندامی بکند. حس می‌گیرد تامثل پدر راه برود 
و بعد همه کارهای او راتقلید کند.. نرم نرم می‌رود تا 
ا قو 
خی ات٩‏ »نگاه کرد به دور و برش» دو سه 
قدم برداشت ت به عقب» دو سه قدم دیگر به جلو 
دست‌هایش را برد بالا و آهسته آورد پایین. یک بار 





۳۰ اطلاعات 


شاب کر بت مه ان اش بر هام همست 
بنشینم روی یکی از پله‌هاء بتوانم به‌راحتی برادرم 
«ذوالفقار» را ببینم که هر وقت یونیفرم نظامی گل و 
گشاد پدر راکه اندازه قد و قواره‌اش نیست. می‌پوشد 
و کلاه نقاب‌دارش را روی سر می‌گذارد و 
پوتین های پدر را پا می‌کند. چند دقیقه ای 
هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 








می‌ایستد کنار باغچه‌های گل رز یا تکیه می‌دهد به 
تنه درخت بید. حتماًهمان وقت یکی از شاخه‌ها را 
می‌کشد پایین, بابرگهای سبزشان بازی می‌کند و آنها 
را می‌پیچاند دور انگشت‌های سفیدش. از بازی کردن 
با برگهای سبز بيد که خسته می‌شود شاخه را ول 
می‌کند. شاخه محکم می خورد به شیشه‌های پنجره 


چرخید به طرف چپ. بار دیگر به طرف راست. تکرار: 
ی که ار را و ها را 
می‌چسباند به کمرش. اخم می‌کند و به گمان خودش 
مثل پدر به سربازهایش فرمان می‌دهد. 

کار را کر ات E‏ 
می‌کند. می‌ گوید: «نگفتی سرباز. اهل کجایی؟» 


به خاطر آوردن خدمات و محبت‌های پی‌درپی او 

روز بعد تمام انچه در ان مجلس و در غیاب او 
تقو کر انامه رت ۵ 
رابا متانت تمام حفظ کرد و به فکر راه چاره‌ای افتاد 
تا مردم ساده‌دل و پاک را از کارهای ان نادرویش 
شیاد آگاه کند. اما چنان روح مردم تسخیر شده بود 
که روشن ساختن ذهن انها سخت و دشوار بود و 
نیاز به زمان داشت. 


قربانعلی - داماد زلیخا - از مریدان پروپا قرص 
آقادرویش بود. باوجود گوشزد و التماس و راهنمایی 
اقامعلم. باز هم جان نثار بود و غلام حلقه به گوش. 

اصرار داشت همسرش نیز مثل خودش مرید ان 
شیاد شود. ابتدا با اصرار و الحاح و بعد با تهدید و 
ET‏ ۱ ۱۳ 

کبراء ابستن بود. درویش برجستگی اندک شکم 
زن حامله را به حساب نفوذ شیطان در شکم او 
همسری سالم و بچه‌ای خوب داشته باشد باید 
شیطان از بدنش رانده شود. 

برای صافی روح و خونش دستور داده بود 
گودالی حفر کنند. زن بیچاره را به زور. درحالی که 
چند نفر دست و پایش راگرفته بودند. به داخل گودال 
هدایت کرده و او را تا گردن در خاک مدفون ساخته 
بودند. کبر طبق دستور نادرویش چند ساعت درواقع 
رنده به گور شده بود. 

کبرای بیچاره ضعف می‌کند. گردنش خم 
می شود. لپ های قرمزش زرد و لیانش کبود 
می‌گردند. و وقتی پس از چند ساعت او را بیرون 
می‌آورند. مجبور می‌شوند پیکر نیمه جان او راروی 
اف ی 


به سریاز دومی تذکر می‌دهد: کمربندت راچرا 
مثل بند تنبان بسته ای؟ خجالت نمی کشی؟» 

سرباز سومی را از صف می‌کشد بیرون. 

سرباز چهارمی راتشویق می‌کند. 

به سرباز پنجمی می‌گوید: «یقه‌ات. یقه‌ات را 
صاف کن, آخر تو چطور سربازی هستی؟» 

به سرباز ششمی و هفتمی که می رسد نگاهشان 
وی ای کر اه رای و 
می‌رود ته حیاط. می ایستد کنار دیوار. عرق را از روی 
پیشانی و صورتش پاک می‌کند. باز همانطور که یک 
دستش را دراز کرده و قیافه جدی به خودش گرفته 
است. مسافتی رابا قدم‌های بلند راه می‌رود. به نزدیک 
سربازها که می رسد. می ایستد و پاهایش رامحکم 
می‌کوبد به زمین. به انها اشاره می کند که دارید چه 
کار می‌کنید؟ بلند می‌گوید: «بجنبید. رژه بروید.» و 
باز به گمان خودش سربازها به اشاره او و دستور 
فوریش, فاصله مابین دو دیوار حياط را چند بار به 
صف می‌روند و می‌آیند. با اشاره دومش هر سربازی 
فا مت کی E‏ 
تنه یک درخت بلند. خودش هم تکه چوبی را 
برمی‌دارد و مثل تفنگ در دستهایش می‌گیرد. 
پاورچین پاورچین می‌رود و کمین می‌کند پشت 
اولین درخت کاج. دو سه دقیقه‌ای انجا می‌ماند. 
سرش راکه می ورد بیرون» صورتش رأمی‌چرخاند 
به چپ و راست. نگاه می‌کند به جلو یا پشت سرش. 
دوباره بلند می‌ شود و می‌رود به طرف درخت کاج 





سس .کے سس حصحی ۹( 


و بالا می‌رود. ناگهان کبود می‌شود و مادرش 
شیون کنان و ضجه کشان خود را به مدرسه 
می‌رساند و از اقای معلم استمداد ویاری می‌طلید... 

هنوز معلم مهربان با خودش کلنجار می‌رفت 
که چه چاره‌ای بیندیشد و به چه وسیله‌ای زن 
فلک زده رابه درمانگاه برساند که چند زن و مرد و از 
جمله دو خواهر و برادر دانش آموز که فرزندان زلیخا 
بودند فریادکشان خود رابه کلاس می‌اندازند و خبر 
مرگ کیرارارساندند. 

ابر سیاه غم روستا را پوشانده بود. همه ماتم 
گرفته بودند. عده‌ای پشیمان شده بودند. مریدان 
سرسپرده که نادروش دیوانه رافراری داده بودند. 
پیش وجدان خود شرمنده بودند. تنها کمکی که آقای 
معلم توانست به آن زن ماتم‌زده بکند. نوشتن شکایتی 
از آن شیاد تبهکار با اثر انگشت قربانعلی و فرستادن 
به پاسگاه ژاندارمری توسط خود او بود... 


دومی. کنار این درخت با دو انگشت و لبهایش 
بنگ‌بنگ می‌کند. چند تیر شلیک می‌کند به سمت 
نیروی دشمن و خاکریزهای آنطرف حیاط. بعد مثل 
اينکه ترکشی خورده باشد به زانوی پای چپش. 
فریادی می کشد و کم کم خم می‌شود و ساق پایش 
رامی‌گیرد. بعد یک مرتبه نقش زمین می‌شود. روی 
رک 
خودش را می‌کشد روی زمین. می‌رود به طرف 
درخت کاج سومی. هر دو سه متری که جلو می‌رود 
و خودش رامی‌کشد روی زمین, برمی‌گردد و نگاهی 
می‌کند به دور و برش تا ببیند نفربرهای دشمن تا 
کجا امده‌اند. به درخت سومی که می رسد کمی انجا 
و با دو انگشت بنگ بنگ می‌کند. بنگ بنگ می‌کند. 
کنار درخت چهارمی قبل از اینکه بی‌ حال بیفتد و از 
هوش برود. چوبش (تفنگ) راپرت می‌کند به سویی 
که تانک‌های دشمن پیش می‌ایند. دستش را بالا 
می‌برد و دستور حمله می‌دهد. سربازهایی که کمین 
کرده‌اند گوشه به گوشه حیاط يا پشت درختهای 
کاج. با اشاره او از کمینگاهها می‌آیند بیرون و هجوم 
می‌برند به سمتی که نیروهای دشمن در حرکت اند و 
چه غوغایی توی حياط خانه برپا می‌شود... با این 
حمله گذشته از اینکه «ذوالفقار» یک قهرمان می‌شود. 
جنگ دلاورانه اش هم انگار تمام می‌شود. تا اینکه در 
روز دیگری خودش رابرای حمله دیگری آماده کند... 







مسایقه داستان‌نونسی 





هفته‌ها درپی هم می‌گذرند و بی‌اغراق در هر 
هفته به لطف کار شماعزیزان و نویسندگان باذوق 





که تلاش و کوشش «نوشتن» رایر خود هموار 
می‌سازید و داستان‌هایتان رابرای شرکت در این 






مسابقه می‌فرستید. کارگاه و مسابقه بزرگ 
داستان نویسی هفتگی گرما و رونقی فزاینده 
می‌گیرد. 

اميد درخشان ما این است که به سهم اندک 
خود. بایاری شمادوستان خوش قریحه بتوانیم 
گاهی - ولو کوچک - برای تولید فکر و فرهنگ و 
انديشه در مسیر داستان‌نویسی برداریم. چنان 
که پیشتر هم گفته آمده است. بر این باوریم که در 
داستان‌های شما به اصطلاح به «رگه طلا» 
کی ان ان راک 
از ميان خیل نویسندگان اين صفحات. چندین و 











چند داستان‌نویس فد وش دانگ. در آینده‌ای 
نه چند ان دور با شایستگی تمام به عرصه 


اکنون چند پیام و پاسخ: 
0 خانم فاطمه حیدری از اندیمشک 

بدون رودربایستی و هرگونه تعارف باید به 
عرض تان برسانیم که نوشتن داستان - حتی 
سهل‌نگری و کم حوصلگی و شتابزدگی نمی توان 
از پس ان برآمد. در این زمینه «قریحه»» «استعداد» 
و ذوق و پشتکار راهگشاست. توصیه می‌کنیم که 
بخوانید و با حوصله مرور کنید. شفاف. پاکیزه و 
گیراو قوی نوشتن کاری است نه اسان! سرفراز و 

LCT LO 
با تامل بر داستانی که فرستاده‌اید» به‌راحتی‎ 
می‌توان دریافت که تازه‌کار و به اصطلاح «نوقلم»‎ 
نیستید. توانایی شما در روایتگری و به‌کار بستن‎ 
ویژگی‌هاء قطعامی‌توانید داستان‌هایی بهتر» بدیع‌تر‎ 
و قوی‌تر بنویسید. به شرط آنکه بر شکردهای لازم‎ 
برای «واقع‌نمایی» و «باورپذیر» ساختن‎ 
داستان‌هایتان تسلط پیدا کنید. تا داستان خوبی‎ 

که می‌نویسید به «لطیفه» تبدیل نشود. 
با ارزوی سلامتی و نشاط برای شما در 






























IME MUO 
از ابراز لطف صمیمانه‌تان نسیت به‎ 
بر ان سرا ات کی با ار‎ 
توجه به ذوق و شوقی که برای داستان نوشتن‎ 
می‌توان در شماسراغ گرفت. شاید اگر تمرکز و دقتی‎ 
هنرمندانه به‌کار ببرید. حاصل کارتان دلپذیر و‎ 
قوی و خواندنی از آب درآید. ضمنآبدون شکستن‎ 
املاء کلمه‌هاهم می‌توان سلیس و روان نوشت و‎ 
لحن ایجاد کرد. پیروز و موفق باشید.‎ 
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اطلاعات هفتگی 





شع ظواهر شب را دا طواستبی روح 


طق می سرد 


۰ کات 






ازنده باد 


زفوق/لیسانس 





شباهت صفحه «دستپخت عدسی» 
ژانر (گونه) تعریف کرد: ژانر حوادث. 
ژانر سالمندان, ژانر بچه‌هاو اخیرآبه 
همت دستان پرتوان شادی خانم از 
لاهیجان (که معلوم نیست چرا فامیلی خود را برایمان 
نمی‌نویسد؟) ژانر عروسکها! 

شادی خانم که گویا عزمشان را جزم کرده‌اند که 
فوق لیسانس بگیرند و در راه فتح قله‌های علم و دانش 
کلی اسکناس‌های بی‌زبان رانفله کنند!به امید این هستند 
خر کی ی رک یت 
برای خود دست وپاکنند. البته ساده‌ترین کار ممکن این 
است که شادی خانم بروند و در دانشگاه ازاد به عنوان 
شوند و آمیدواریم در زمانه‌ای که چند نفر فوتبالیست 


ورزش کردن زمان و مکان ندارد. هم 
می‌شود در زمین چمن مصنوعی و سالن 
چندمنظوره و باشگاه بدنسازی ورزش کرد. 
هم در زمین خاکی و حياط خانه و محوطه 
پارکینگ. درنهایت می‌توان مثل کاپیتان 
صفحه دستپخت عدسی جناب محمود 
جعفری کوهبنانی روی خاک بساط 
«پینگ‌پونگ» یاهمان تنیس روی میز رابرپا 
کرد و به علت آنکه اصلا میزی وجود ندارد. 
بکار بردن لفظ تنیس روی میز کاملاً 
بی‌مسما و حتی مضحک به نظر می‌رسد! 
محمودخان در نامه ارسالی خود افزوده 
است که چرا مسوولان پایتخت نشین به فکر این بچه‌ها نیستند و آنها مجیورند با امکانات ابتدایی 





و سر و وضعی فقرزده و محروم به ورزش بپردازند. 

الیته نگارنده معتقد است که در این مورد خاص نباید تقر رابه گردن مسوولان 
ترا را ات را ار 
فرداعلای خارجی هم داشته باشند. باز هم زورشان به تنیسورهای چینی و فرانسوی 


کم سواد سالیانه هشتاد - نود میلیون تومان درآمد دارند. 
یکوقت دستمزد نجومی و افسانه‌ای تدریس 
وسوسه‌شان نکند که به قول معروف پول زياد 
خوشبختی نمی آورد و بهتر است که شادی خانم در 
(عروسکهای شادی خانم) سرگرم شود و در کنار آنها 
چیپس بخورد و کارتون نگاه کند تا اینکه به فکر 


نخواهد رسید! 


رورود/آقایان رممنوع ۱ 


بعد از گذشت ت این همه سال, بعضی خانمها آرزو به 
دل مانده‌اند که مثل آقایان بیایند و به عنوان تماشاگر (با 
تماشاگر تما اشتراه شود بازیه ای فوتبال راز نزدیک 
ببینند و احتمالاً حنجره خود رابرای حمایت از تیم مورد 
علاقه پاره کنند! 

اولأبااین اوضاع شیرتوشیر که داور مادرمرده به 
خاطر یک خطای گرفته نشده مثل نقل و نبات فحش‌های 
ابدار نثارش می‌شود. استادیوم جای خانمها که هیچی. 
جای آقایان هم نیست. ثانیاً با این بازیهای آبکی که 
بازیکنان یک تیم ٩۰‏ دقیقه زیر توپ می‌زنند و نهایتًبا 
اوت دستی برنده می‌شوند و مربی تیم هم دلش خوش 
است که ادم موفقی است!بهتر است که ادم برود زیر 
تیر چراغ برق سر کوچه چرت بزند تا اینکه بیاید و این 
CCT‏ 

خالثاً دست آقای مسعود ذوالفقاری همکار خویمان درد نکند کا عکس را دراختیارمان 
گذاشت. هرچند بین اینکه مسعودخان طرفدار استقلال تهران است یا نساجی قائم شهر. دو به شک 
هستیم! ولی در اصل موضوع که تماشاچی باید ادب داشته باشد هیچ کس تردیدی ندارد. 





شوهرخواهرشان را فرستاده و در آن به شرح 
مفصلی از قیمت انار در سال جاری پرداخته و مثل 
تحلیلگران اقتصادی بالا و پایین رفتن قیمت را آنالیز 
کرده است! 

بر طبق بررسی‌های سرویس اقتصادی صفحه 
«دستپخت عدسی» اگر بخواهیم که نهصد تومان 
پول را برای سه تا انار بدهیم. همان بهتر که همین 
اا oC O‏ 
انتحاری. خوردن انار را تحریم کنیم و به همان تعداد بیشتری میوه برسد و ظرف میوه خانه خالی 
نارنگی کیلویی چهارصد تومان و سیب کیلویی نماند! 
پانصد تومان اکتفا کنیم و به جیب بی‌گناه و نیمه گرچه پس از نوشتن این مطلب ضدانار! احتمالا 
پر ابوی رحم کنیم! اهالی ساوه کمر به قتل نگارنده خواهند بست. اما 
دوست عزیز آقای محسن ذوالفقاری از ساوه حقیقت این است؛ انار کیلویی نهصد تومان خوردن 
پایتخت انار ایران برایمان تصویر ندارد! 


وقتی انار تحریم ,می‌شر شود! ‏ 

یادش بخیر موقعی که روزشماری می‌کردیم 
تا پاییز بیاید و یک انار درست و حسابی بخوریم و 
هیچ وقت هم نفهمیدیم که انار ترش بهتر است یا 
انار شیرین یا انار ملس! اما امسال که روبروی 
بساط میوه‌فروشی‌ها ایستادیم و عدد نهصد را 
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۳۲ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 


از: رضا رفیع 





Email:rezaraffie 6 2۵ 0۱ 


گذشت آن زمانی که بیشتر فقط آفتابه دزدهارا 
دزدها هم گیر است. چوب توی آستین‌شان می‌کنند. 
البته اگر گیرشان بیاورند و در نروند. غرض (البته 
بی‌مرض) آنکه اخیرا در ادامه مبارزه با مفاسد 
اقتصادی, پرونده قضایی مجمم ساختمانی ارکیده 
درپی درخواست شخص رئیس جمهور از رئیس 
قوه قضائیه برای رسیدگی ویژه از شهرری به تهران 
به سلامتی خود و همکارانش معلوم نیست در کدام 
گوری متواری می‌باشد. تعداد ۱۵۰۰ واحد مجتمع 
مسکونی - مسروقی ارکیده را که حالا دیگر خبرش 
مثل توپ ترکیده به بیش از ۴ هزار نفر فروخته و این 
پروند ۵ از ۲ سال قیل با شکایت ۰ تفر در 
دادگستری شهر ری تشکیل شده بوده است. بنا به 
گفته رئیس کل دادگستری این شهرستان. حجم 
پرونده ارکیده به حدی زياد بوده که به ناچار باوانت 
بار به تهران فرستاده شده و هیچ استیعادی ند اشت 
کامیونی. #3 چیزی e‏ تور که 
از قرائن پیداست ظاهرآّپرونده ارکیده از شدت حجم 
داشته می‌تر کید ه! 

بیت بی ربط: 
هرچند گناه ماست کشتی کشتی 

عم نبست که بحر نوست دریادریا 

نخیر, این حرفها نیست. جناب ابوسعید ابوالخیر. 
شعر بالا را (که بیتی از یک رباعی است) راجم به 
«حق الله» و در رابطه انسان با خودش و خداش 
سروده که هیچ دخل و ربطی به «حق الناس» ندارد. 
انهم حق خلق‌اللهی که معلوم نیست پول و مول 
خرید واحدهای مجتمع ارکیده راباچه خون جکری 
وباچقدر قرض و قوله و ریش و سبیل گرو گذاشتن 
پیش این و آن, جفت وجور کرده‌اند؛ غافل از آنکه هر 
روز را موی موس و 
سخانه شوند خانه‌ای ا شتراکی که که باید اه 
خانوار قایل سکونت باشد. 
عده‌ای در کار «انبوه‌سازی» بودند و عده‌ای دیگر در 
کار «انیوه اندازی». 

باور بفرمایید اگر خود ابوسعید ابوالخیر هم زنده 
می‌بود و یکی از واحدهای مجتمع ارکیده را از این 
ابونحس ابوالشر (متهم متواری پرونده) با حقوق 
کارمندی اش خریده بود و بعد فهمیده بود که چه 
کلاه گشادی سرش رفثه است. یقینا رباعیاتی هم در 





می سرود و مثلا می‌فرمود: 
۵ رباعی با ربط: 


اماهمه در ر ادطه داشخص خد سک 
آنجاکه ولی سخن زز حق الناس الست 
تس ان مس ا ما 


شریعنی و تئوری اسفالت! 

بخشی از آسفالت خیابان شریعتی تهران ,چند 
روز پیش جسارت کرد و به سطح زیبای شهر 
خسارت وارد آورد. ظاهراً شاه لوله‌های طاغوتی 
شرکت ا و [گلاب به روتان] فاضلاب .یکیار دیگر 
به دلیل ند 
محدوده «زرگنده» هم گند زد. در مقابل باغ پیلاقی 
بزرگ سفارت انگلستان که در زمان ناصرالدین شاه 
قاجار از کسه خلیفه به ایشان اهداشد. 

© کمانه زنی سیاسی: پس نکند باز کار. کار 
N N N OT TTS‏ 
دخل و ربطی به انگلیسی جماعت ندارد. گذشت ن 
زمانی که آن سان گذشت ت. الانه تمام فکر و ذکر 
بی‌زبان عراق و افغانستان رابه طریق دموکراتیک از 

طوری که روزنامه‌ها نوشته بودند. از قرار 
معلوم (و فوقش نامعلوم) این ریزش اسفالت عليه 
ای اه وا 
در خصوص پوسیدگی و زهوار در رفتگی لوله‌های 
آسیب دیده مذکور مخرب مشکوف (شکاف برداشته 
شده), همجوار ایستگاه متروی مسیر شریعتی - 
تجریش بوده که ادامه آسیب دیدگی ان موجب 
فروکش کردن زمین در محل حادثه به عمق ۸متر و 
لوله اعلام کرد که: «اين حادثه از دو روز قبل قابل 
پیش بینی بود.» 

نکته فلسفیک: از نظر عقلی. پیش بینی هرگز 
دلیل بر پیشگیری نیست (به گونه‌ای که حتی هميشه 
اولی جدا از هم و دومی روم نوشته می‌شود). 
قصاص قبل از چنایت شدیدآمحکوم است. به فرموده 
قدیمی‌ها: پیش از مرگ واویلا؟ ی 

ااا ۷ 
پس از طی یک قبض و بسط تتوریک در منطقه قیطریه 
-و باز از قضای سس در همجواری یک ایستگاه در 
از حق نگذریم yT‏ ۳ 
بود و نه از لوله‌های آب زیر زمینی مورد بحث. ان 
نشست سال گذشته زمین در منطقه میدان توپخانه 


نشت و نشست خود گند زد. و این بار در 


بود که باز بر اثر نشت آب ازلوله‌های زیر زمین و اتفاقاً 
باز هم در همجواری با ایستگاه مترو بود. به این 
می‌گویند «حسن همجواری»! (برای اطلاع از میزان 
تنگی و گشادی دهانه محل ریزش زمین درهریک از 
فروکش‌های فوق. لطفا با عزیزان مستقر در روابط 
عوسی شر کت اپو قارب تناس جال اد 

یاد زنده‌یاد دکتر علی شریعتی و نشست‌های 
حسینیه ارشادش به‌خیر. (البته أن نشست‌های 








شریعتی با این نشست‌های خیابان شریعتی, زمین تا 
زیرزمین فرق و توفیر علیحده دارد.) در یکی از همین 
نشست ها و جلسات سخنرانی» وقتی که دکتر از پشت 
تریبون پایین می‌آید. یکی از دوستداران جوانش جلو 
می‌رود و سوالی را مطرح می‌کند. سوالی فلسفی و 
کلامی و فنی. می‌پرسد: استاد. به نظر شما «وجود» 
مقدم بر «مأهیت» است یا «ماهیت» مقدح بر «وجود»):.... 
شریعتی لبخندی می‌زند و از او می‌پرسد که اهل 
کجایی؟ از قضاهمشهری درمی ایند. جوان اهل سبزوار 
است. در این هنگام دکتر تبسم ملیح دیگری می‌کند و 
به شوخی می‌گوید: راستش در وضعیت فعلی, این 
موضوع که شهرداری سبزوار. جاده خاکی روستای 
مزینان به سبزوار (و بالعکس) را آسفالت کند» هم بر : 
بحث وجود مقدم است. هم بر ماهیت!... 

و حالا ظاهراً حکایت ماست. و چون گاهی از : 
ماست که بر ماست؛ فلذ است که باید این انتخایات » 
شورای شهر را بیش از هميشه جدی بگیریم و مثل 
دو دوره قبل از این. با انتخاب افرادی دانا و توانا 
درحقیقت در اداره شهرمان مشغول به کار؛ یعنی 
که شریک شویم. 

در همین راستا (و البته بعد از ریزش خیابان 
شوفختی کر زر ک لاف اع ادان ا 
شعار «شهر من! به تو 
خیابان. و ائتلاف اصولگرایان با «رایحه خوش 
خدمت» از سمت راست خیایان وارد کود انتخایات 
شورای شهر تهرآن و حومه شدند. 

التماس دعا: برای تمام اين عزیزان که 
دلسوزانه (و بلکه بیشتر) به اعماق شهر خود 
می‌اندیشند و از همین الان رایحه خوش خدمتشان 
از دور به مشام می‌رسد؛ به نیابت از سوی عموم 
مردم هميشه در صحنه, آرزوی موفقیت و پیروزی 
عاحل دار مدن 

یاداوری پایانی: چون از بحث اصلی یا 
اصطلاحاهمان «مانحن فیه»مان) اندکی پرت افتادیم؛ 
محض برگشتن به موضوع عرض می‌نماییم که در 
پیگیری ماجرای ریزش آسفالت خیابان شریعتی, حتماً 


می اندیشم» از سمت چپ 


از تماس با برادران شرکت آب و [گلاب به روتان] * 


فاضلاب. فراموش نفرمایید. شاید زوایای دیگری از 
ماجراو جاهای تاریک آن روشن شد. یحتمل آنهاهم 
حکمآبرای خودشان دلایل و عرایض مستحکم (ولو 
کم) دارند. هميشه چنین نیست که فرموده‌اند: «لسان 
المقصر قصیر)». 
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طنز بر عکس 


«آقایان هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی 





با هم در پای صندوق انتخایات حضور یافتند.» 






می گویم این اسمهایی 
که در برگه‌هامان 


نوستیم. چقدر به هم 
شبیه اند؟! 





اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۶۲ 
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منطقه‌ای راکه در تصویر مشاهده می‌کنید. 
«هیبرید» ان رامی‌شناسند. اما انچه که در مورد 
اين منطقه. باعث اعجاب جهانیان بویژه 
باستانشناسان شده. قدمت دریاچه و 
میلیون سال تخمین زده‌اند. درواقع بدون آنکه 
کوچکترین حفاری یا حتی جابجایی سنگها در 
این منطقه صورت گرفته باشد. این مکان را از 
سه هزار میلیون سال پیش تاکنون. 
دست نخورده دانسته‌اند. علاوه بر ان روی 
صخره‌های هیبرید, فسیل‌هاو جای پای فسیل شده دایناسورها و سایر حیوانات 
ماقبل تاریخ هم پیدا شده است که این موارد حتی بیشتر, قدمت آن را اثبات 
می‌کند. یکی از ویژگیهای صخره‌های هیبرید. رنگ‌های متفاوت و بسیار زیاد ان 
است که در برخی از بخش‌هامانند انچه که در تصویر مشاهده می‌کنید. به رنگ 





قهوه‌ای و برخی از بخش‌های دیگر به رنگ کیود و حتی سیاهرنگ است که نظیر 
آزمایشهای مختلف روی قطعاتی از صخره‌های «هیبرید». می‌توان به نکات تازه‌ای 
در زمینه عمر کره زمین و حتی پیدایش ان دست یافت. 






* دوچرخه‌ای برای تمام فصول 
گول ظاهر مختصر و مفید 
این دوچرخه رآنخورید. درواقع 
این طراحی جدید مربوط به 
تولیدکنندگان دوچرخه در 


«سن کلر» است که فقط از فییر شيشه و 
آلومینیوم ساخته شده و ۵/۵ کیلوگرم 
وزن دارد. ضمنآًفردی که تا ۸۵ کیلوگرم 
وزن داشته باشد به‌راحتی می‌تواند با 
این دوچرخه خود رابه مقصد برساند. 


ک ۳ تولیه‌کننده نام این 
دوچرخه رابه دلیل شکل ظاهری آن 
«دوچرخه ۸» گذاشته است. چون 
درظاهرهم این دوچرخه شباهت 
به حرف «۸» لاتین دارد. این 
دوچرخه که نیز به 

هیچگونه روغن برای 

رکاب یا چرخ‌ها و حتی 

ترمز ندارد. به عنوان 
دوست محیط زیست هم 
اه اس کی ارات کک اا تر کا کن ای تداج 
راست.بالا و پایین) خم می‌شود. آن راقادر می‌کند تا از راههای ناهموار هم به سادگی عبور 
کت جات که ارا ھایے که یه نوج که را کل می وهی نک ر فری رف ی در 
نتیجه با تا شدن قسمت‌های مختلف دوچرخه می‌توان آن رابه یک بسته بسیار کوچک 
تبدیل کرد. از کاربردهای دیگر این وسیله کوچک این است که می‌توان با برداشتن چرخها 
و ثابت کردن پایه‌های آن روی زمین, آن را تبدیل به یک وسیله ورزشی کامل کرد و ساعت‌ها 
با پا زدن به حالت ثابت» با ان ورزش کرد. «سن کلر» دوچرخه «۸» رابه قیمت ۲۰۰ دلار 
عرضه کرده است. البته مشایه این دوچرخه, یک نوع موتورسیکلت هم تولید شده که فقط 
یک موتور کوچک به ان اضافه شده است که البته در اینصورت قیمت ان از ۲۰۰ دلار به 


هدزای پید میک 
۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۲ _ 



















۹ د قوب شما در ای او قات فر اغت 
آلمانی‌ها این وسیله کوچک و جالب را فقط برای تفریح و اوقات 
قرافت شماطر اک یدوا انم وسلا ما و هقی گە مو ست و 
ترانه‌های مورد علاقه شمارا پخش می‌کند. تصویر ویدیویی مربوط 
به این موسیقی‌ها را شامل بخش‌هایی از فیلم مربوط به ترانه پا 
ویدیوکلیپ مربوط به ترانه یا موسیقی را از پرده بسیار کوچک خود 
پخش می‌کند. «ماکس فیلد» این وسیله را با قدرت حافظه ای برایر با 
یک «جی‌بی» طراحی کرده است. 
این وسیله تا مدت ۴۰ دقیقه 












تصویر ویدیویی رادر حافظه 
خود نگهداری و پخش 
می‌کند. ضمن آنکه از نظر 
آن حتی دیسک های 
ضبط شده به طریقه 
(۳۲» را در خود 
جای مى د شد. 
علاوه بر آن برای 
ض بط صدا ی 
گوش دادن به 
مسوقح «اف.اح» 
رادیو و همچنین 
استفاده به عنوان وسیله 
یک نکته جالب توجه در این وسیله که در تصویر هم ان را 
مشاهده می‌کنید. قابلیت بسن روی مچ دست (مانند ساعت) است 
که در این حالت. شخص استفاده‌کننده ضمن استفاده از این دستگاه 
قادر به انجام کار روزانه خود نیز خو هد دود. «ماکس فیلد» این وسیله 
پخش موسیقی و ویدیویی خصوصی را در بازار به مبلغ ۱۵۰ دلار 
عرصه کرده است. 
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۵ فستیوال و مسابقه برای آشنایی کودکان 


هانگونه که در تصنو بو ما هد می که آخیرا دی هر 
«ماگدبورگ» واقع در شرق آلمان. فستیوال و مسابقه علمی راه‌اندازی 
شده که در ان افراد مختلف به کمک طراحی‌های ساده باید یک پدیده 
علمی تازه رابرای درک کودکان کمتر از ۱۱سال ساخته و آن رابه 
نمایش بگذ ارند. 
در این میان موضوعات طرح شده در این فستیوال مربوط به 
علم ساختمان ژنتیک و ژنی بدن انسان, رایانه» ربات و کهکشانهاو 
سیارات جهان بود و بابررسی اراء بازدید کنندگان به بهترین طرحی 
که یک مطلب یا پدیده مشکل رابه بهترین شکل ممکن برای فهم و 
درک کودکان طراحی کرده بود. معادل پنجاه هزار یورو جایزه تعلق 
گرفت. اما کسی که برنده این جایزه شد یک نوجوان ۱۷ ساله به نام 
«هورست» بود که توانسته بود تا ساختمان ژنی بدن انسان را 
همانگونه که در تصوير هم مشاهده می‌کنید. به‌گونه ای طراحی 
کند که کودکان علاوه بر درک آن بتوانند به بازیهای سالم بدنی و 
ورزشی هم با آن بپردازند. دولت المان به حدی از نتیجه بدست 
آمده در مورد این طرح خشنود شد که بلافاصله دستور راه‌اندازی این مدل ژنی بررسی و فهم ساختمان ژنی انسان که یک پدیده جدید علمی است. بتوانند به 
برای بدن انسان را در همه پارکهای کشور آلمان صادر کرد تا کودکان ضمن تفریحات و بازیهای سالم هم با آن بپردازند. 
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<* قایق‌هاهم باانرژی خورشیدی حر کت می کنند آنچه را که در تصویر مشاهده می‌کنید نخستین قایق در 
جهان است که همه نیروهای مورد نیاز ان از خورشید تأمین 
می‌شود. درواقع این قایق که ۱۳/۵ متر طول ان است و به سرعتی 
معادل هجده کیلومتر در ساعت در اب دست می‌یاید. با ایجاد 
گیرنده‌های خورشیدی در سقف خود. سلول‌هایی را ایجاد کرده 
که همه انرژی مورد نیاز قایق از انرژی برقی گرفته تاسوخت برای 
حرکت را از خورشید جذب می‌کند. درواقع با ایجاد انرژی 





خورشیدی برای این قایق پنج تنی, نه‌تنها آن را از مصرف سوخت 
TT‏ کاستن مایم اتوفی از نشه ان رکه با 
پرهیز از ایجاد زباله‌ها و ضایعات سوختی شامل دو هزار کیلوگرم 
کربن سوخته در سال از الوده کردن هوای تنفسی از یکطرف و 
آلوده‌سازی اب دریاو دریاچه‌هاو رودخانه‌ها از جانب دیگر پرهیز 
شده است که هم برای زندگی انسان شرایط بهتری رافراهم می‌آورد 

۱۱۱۱ اسف و هم جانوران و گیاهان دریایی از یک زندگی آلوده به روغن و 
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® نتیجه لغزش زمین! 

در بسیاری از مناطق جهان لفزش و حرکت زمین وجود دارد. اما 
ميزان و اندازه این لغزش به‌قدری ناچیز است که حتی می‌توان ان رادر 
ها حا ادا کی سس ما در یرما مان یا 
لغزش زمین در هر یکصد سال. ۲/۵ سانتی‌متر تخمین زده شده است. اما 
همانگونه که در تصوير هم مشاهده می‌کنید. این لغزش در کشور 
سوئیس بویژه در کوهپایه‌های الپ, به مقیاس‌های ترسناکی رسیده است. 
درواقع منطقه‌ای که در تصویر مشاهده می‌کنید و «پیرس» نام دارد. در 
زمستان سال جاری دچار یک لغزش یکصد متری شد تا انجا که در یک 
روستاء چند خانه و کلبه در لبه پرتگاههای مخوف کوه‌های آلپ قرار 
کر و اکان این اها یا کین ا کان قات خودر کا می کرت 
نکته ناراحت کننده‌تر آنکه, هیچ قرارداد بیمه‌ای در کشور سوئیس»لغزش 
و فرسودگی زمین را پوشش نمی‌دهد و ساکنان اینگونه خانه‌هاء به‌ناچار 
حاصل یک عمر تلاش خود رابه دلیل خطر جانی باید رها می‌کردند. 

ف ERE E‏ مت دراب 
سوئیس درگیری حقوقی شدیدی پیدا کرده‌اند. چرا که هیچ قانونی در 
مورد زمین‌های لغزشی و مالکیت آنهاوجود ندارد. چه‌بسا که در برخی از نقاط. ‏ نمایندگان مجلس این کشور خواسته است تابه شکل اضطراری قوانین تازه‌ای 
خانه‌ای که روی زمین لغزشی بناشده به داخل زمینی لغزیده که متعلق به شخص ‏ رادرموردلغزش زمین‌هاو مالکیت زمین و ساختمانهابناشده روی آن و همچنین 
دیگری بوده است و همین امر مشکلات حقوقی زیادی به‌وجود آورده است. وضعیت بیمه در این زمین‌های وضع کنند و مردم را از این بلاتکلیفی نجات 
هم اکنون دولت سوئیس که یکی از دمکرأت‌ترین دولت‌های چهان است. از دهند. 
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هر گاه دنوانم بعد از هر 





ً بیا 
۰ 


اې 


شحاع خواهم بود 
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و دادلئان 






اطلاعات هفتگی ۳۵ 


شماره ۳۲۶۲ 








اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در آموزش و 
پرورش شهداد 
بدون شک اداره آموزش و پرورش بخش شهداد 
از توابع کرمان در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع 
یک اداره نمونه است. چرا که رفتار شایسته, نظم. 
a‏ ماس و 
و کاردان این اداره مورد رضایت عموم فرهنگیان 
این منطقه است. همچنین قبولی چشمگیر 
دانش آموزان این منطقه و نیز درخشش قابل توجه 
انان در مسابقات علمی» فرهنگی و هنری در استان 
کرمان موجب خشنودی تمام مردم صمیمی و 
قدرشناس شهداد گردیده است و بدون شک اجر 
ری این طلاشگوان عوضبه عم و داتقن ان درو 
کال قرط انت 
با امید به اینکه شاهد اعتلای روزافزون سطح 
تعلیم و تربیت در سرأسر میهن عزیزمان باشیم. برای 
همه تلاشگران این عرصه ارزوی توفیق داریم. 
محمود جعفری کوهبنانی - شهداد 
افنخار ماند کار 
باگذشت چندین سال از زمان جنگ از طرف سپاه 
پاسداران و بسیج. به پاس خدمات جانیازان و 
دلیرمردانی که طی هشت سال دفاع مقدس و جنگ با 
دشمن زبون تلاش کرده و جهاد فی‌سبیل الله نموده 
بودند کارت (افتخار ماندگار) صادر گردید و به همه 
آنها اعطاشد. این کارت نشان دهنده سوایق حضور 
در میادین جنگ در ازای هر چند ماه و یا سال حضور 
داوطلیانه در جیهه‌ها است. 
ااا فط شمیت مر یت رادار دو فیچ اعشار 
دیگری ندارد. دست مسوولان این امر درد نکند. اما 
آیا همین کافی بوده و هست؟! این اشخاص که در 
زمان جنگ از جان و مال خود گذشتند و برای حفظ 
آرمانها و حیثیت و شرف و خاک هیچ کم نگذاشتند. 
aS‏ ی رس هبار 
متاسفانه همچون یاران شهیدشان در زندگی روزمره 
از یادها رفته اند و اکنون هر کدام در شغل و حرفه‌ای 
مشغول شده وبدون چشمداشت به زندگیشان ادامه 
می‌دهند. 
با توجه به اینکه اکثر آنها از کار افتاده, بیکار. 
مستاجر و... هستند. ایا بر دولت جمهوری اسلامی 
نیست تا زیر بال و پر این دلاوران عرصه پیکار و 
فراموش شده امروزی را بگیرد؟ یادمان باشد که 
آرامش, امنیت. شادی و همه راحتی زندگی مامدیون 
رشادت آنها است. پس آنها را دريابيم. 
غلامعلی قاضی شهرضا 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - شهرضا 
برگزاری بادواره ۳۲ زن شهیده در رامهرمز 


از سوی بسیج خواهران سپاه پاسداران 
رامهرمز و به مناسبت گرامیداشت هفته 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۲ 





بسیج و زنده نگه داشتن یاد و خاطره زنان شهید 
این شهرستان در زمان انقلاب اسلامی و هشت 
سال دفاع مقدس. یادواره ۳۲ زن شهیده رامهرمز 
در تالار هنر اداره ارشاد اسلامی رامهرمز برگزار 
شد. 

در این مراسم که تعدادی از مسوولان. ۰ ۱ از 
بسیجیان و خانواده‌های شاهد حضور داشتند. 
موسوی نماینده مردم طی سخنانی تلاش بی وقفه 
زنان را همدوش با مردان در طول هشت سال دفاع 

زباله دان با در مانگاه؟ 

عکسی که ملاحظه می کنید» جلو درمانگاه 

ولی عصر(عج) قائم شهر اتستت: همان گونه که 


فی کل وه اما متاس فانه هیچ مسوول ٤‏ یا 
متولی ای به این مهم که جلوی بیمارستان بايد 
با کسام شون هه کر دة انس نال ها از مراد 
ار ا 
ات تم امید وارم مسوولان امر به این مهم 


مسعود ذوالفقاری - قائم شهر 
پل شناور مشکلات فراوانی را برای شعبیه 
شوشر به و حود آورده است 
بخش فی جود سی فز آن تفن چت کر 
جنوب شوشتر واقع شده و در بین دو رودخانه 
«کارون» در غرب و «دز» در شرق آن محصور شده 
است. مردم این منطقه جهت ایاپ و ذهاب و ارتباط 
با روستاهای اطراف و شهرستان اهواز از تنها پل 
شناوری که بر روی رودخانه کارون که به صورت 
استفاده می‌کنند. 
جلوگیری از تکرار موارد مشابه نسبت به نصب پل 
ثابت بر روی این رودخانه اقدام نمایند. ضمن اینکه 
با بالا آمدن سطح آب رودخانه در زمستان این پل 
کاملاً به زیر آب رفته و ارتباط این منطقه با دیگر 





اضافه می‌گردد: طی چند روز گذشته یکی از 
کارمندان مرکز خدمات کشاورزی شوشتر در اثر 
سقوط از روی این پل به درون اب گرفتار و جسد 
وی پس از ساعتها از اب گرفته شد. 
خدیجه احمدی میرقائد 
خبرنگار اطلاعات هفتگی شهرستان شوشتر 
بازسازی شهر تنها راه است 
با توجه به هشدارهای مکرر مسوولان محیط 
رد دست وامارهای تصاعدی خودروسازان. انگار در 
شهرستان ساری هیچ اتفاقی نخواهد افتاد! چرا که 
مسوولان شهری با این معضلات بیگانه اند. اگر غير 
از این بود تغییری در ساخت وسازهای جدید شهری 
می‌ديديم. با رشد جمعیت ساختن بناهای بلند یکی از 
راهکارهای اصولی خواهد بود. اما نگ این برج‌هارا 
در کدام منطقه وبا کدام معیارهابسازيم بسیار مهم 


مه 


است. 

اکثر خیابانهای مرکزی شهر ساری طراحی 
چهل سال پیش رابا خود یدک می کشند. باریک اند 
و برای تردد فقط دو خودرو در کنار هم مناسب اند 
و پیاده‌روها باریک تر از ان هستند. با این حال 
همچنان ساختمان‌های اداری و مسکونی با 
هزینه‌های میلیاردی بدون عقب نشینی و اصول 
شهرسازی جدید در خیابان‌های مرکزی سر به 
اسمان می‌ساید. 

جدااز اینکه این بناهادر میان ساختمان‌های سنتی 
و فرسوده مرکز شهر بسیار بدنما است و حریم 
خصوصی افراد رامختل می‌کند و مشکلات فراوانی 
رانیز به‌بار می‌اورد. به علاوه این مشکلات رفت و 
آمد خودروها را مختل می‌کند و باعث تصادف 
می‌ شود. 

ly‏ مارا یار 
خیابان منتهی به میدان مرکزی شهر به روی 
خودروها بسته شود و يا اينکه ساختمان‌های 
نوساز و جدید ادارات را از محدوده کوچک مرکز 
ور ان یو که انس ی ها | 
پابررجاست. 

شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


جوابیه 
احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده مورخ 
۳۲ در صفحه ترازو (اطلاعات هفتگی شماره 
۰ تحت عنوان گلایه از آموزش و پرورش؛ 
جوابیه مربوط جهت درج در همان ستون بدین شرح 
اعلام می‌گردد. 
بخشنامه ذکر شده در مطلب مندرج؛ مورخ 
۲ به ادارات اموزش و پرورش واصل شده 
است و باستناد این بخشنامه مدیران مدارس 
می‌توانند ضمن رعایت شرایط عمومی و 
ای اهر پست مات روش اس 
به معرفی فرد واجد شرایط اقدام کنند. 
ضمناً معاون پرورشی سال گذشته بدلیل 
انحلال و تخریب اموزشگاه محل خدمت ایشان 
پس از انتقال به آموزشگاه جدید ابلاغ معاونت 
پژو‌هشی وی منتفی شده است. بنابراین هیچ 
ابلاغی لغو نشده است. 
حجت‌الله زارع زاده 
رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز 


۷ 


۶ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 


6۱۱561۱۱050 @ yahoo.com 
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هفته گذشته خبرگزاری چهارشاخ 
افتتاح شد و می‌دانید که قصد کردیم 
اخباری را که موجب چهارشاخ ماندن 
می‌شود. برای شما روی کاغذ بياوريم. 
اخباری را که بعد از خواندن ان می‌گویید 
ا اا دا 

انا دی ار همه ار ا را فا 
ماندیم که به غیر از یک ایمیل چیزی به 
دستمان نرسید. درحالی که قرار بود 
برایمان اخبار چهارشاخ بفرستید تا با 
اا ی 

ایران ایران است اگر چه باتبل 

الجمهوری تیل. ال عربی تیل 

ال ابرانی تیل. 

چهارشاخ رسانه‌ای: اونقدری از بکار 
بردن کلمه عربی بعد از کلمه جمهوری 
(جمهوری عربی ایران) در ميان اون همه 
ایرانی و نمایندگان دولت و رو سای 
راون ارا ودی کا رالات 
سر بردن پرچم ابوالفضل(ع) توسط جهان 
پهلوان حسین رضازاده غافل شدیم. اما 
خبرنگار ما از قطر از این حکایت می‌کند که 
اداره ثبت احوال قطر قصد دارد دخل و 
تصرفی نیز در نامهای اساطیر ایرانی 
داشته باشد و فقط لنگ دو قطعه عکس و 
E‏ ک ست و اد 
و سعدی و پوریای ولی است تا با صدور 
شناسنامه جدید. از این پس در ایران 
تانسود کان راب انعم E‏ 
ال‌سعدی و ال‌ولی بخوانیم. 

چهارشاخ در گوشی 

خبرنگار عزیز کاش از این هم باخبر 
می شدی که چگونه کشور قطر با این 
سرعت به مدارک شهرزاد قصه گو هم 
دسترسی پی دا کرده و نام او را هم 
برگردانده است. 

کارشناس چهارشاخ: بد ندیدم که این 
را مال بال اانه کم که کرت 
دولتمردان ایرانی هم یعنی ای هم چین 
هی... ولی خسته از تحریریم و قصد داریم 
با همراهی بشکن این شعر را زیر لب و 


یواشکی زمزمه کنیم: حمومی ای حمومی 
لنگ و قدیفم رو بردن. 
بیایید س رگرمی‌هایمان را 
مهرداد صادقی خبرنگار افتخاری چهارشاخ: 

از این اها که یسم از ا 
تبلیغ و مکانیزاسیون و کلی سروصدا و 
جنجال. هنوز در برخی از مناطق به همان 
روش آزمون و خطا عمل می‌کنند. مثلا بعد 
از چند سال که کلی تیر و تخته و اهن (خط 
ویژه) را از وسط خیابان ۱۷ شهریور 
جنوبی جمع کردند و ترافیک کمی سرحال 
امده بود. دوباره اقدام به احداث خط ویژه 
با بلوک و سیمان کردند. ان هم با ارتفاع 
تقرییاً ۳۰ سانت. البته غیر از این که این 
کار موجب اشتغال‌زایی شدید برای 
ماک اه وتارس کہ است کے 
هم سوژه خنده ماو موجب دردسر 
ماشین‌های آتش نشانی است. چرا که 
تقریبا هر شب کلی ماشین از سر و کول 
این بلوک‌های کم ارتفاع بالا می روند و 
موجبات سرگرمی هم محلیان را در شب 
و نیمه شب فرآهم می‌اورند. 

کارشناس چهارشاخ: شهروند عزیز به 
ران ار ان ای می کنم که میام 
۰ تومان تخمه تهیه و شماره برنامه در 
شهر را نیز در دفترچه تلفن خود یادداشت 
کنید و به محض وقوع حادثه. همکاران 
برنامه در شهر را باخبر کنید تا بیایند و 
از حادثه تصویربرداری کنند و برای 
هم‌میهنان نیز به نمایش درآورند. انگاه به 
منزل بروید و منتظر پخش برنامه و دیدن 
خودتان در تلویزیون باشید. ان صد تومان 
تخمه هم همین جابه کار می‌اید که تازمان 
پخش برنامه حوصله‌تان سر نرود. حیف 
نیست مردم را در این سرگرمی‌ها بی‌نصیب 
می‌گذارید. بیایید سرگرمی‌هایمان را 

اگه تونستی ۵ بار بگی «سوسیلو 
بامبانگ یودهویونو». چهارشاخ موندین. 
فکر کردین مسابقه تلفنی عمو پورنگه. نه 
بابا اسم رئیس جمهور اندونزیه. به گزارش 
خبرنگار چهارشاخ مجید: طی شش ماه 
تحقیق و نظرسنجی درمیان جمعیت اماری 
پانصد هزار نفری از مردم ۲۰ کشور جهان 
نام «سوسیلو بامبانگ یودهویونو» رئیس 
جمهور اندونزی به عنوان عجیب ترین 
اس مسای نا اده حالب یر از 
همه اینکه چند تن از مردم اندونزی یکی 
از دلایل پیروزی این رئیس جمهور را نام 
زیبایش دانستند. 





گفتگویی با دکتر همایون همتی رایزن 
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برلین: 





فرانکفورت - صادقی‌وند: دکتر همایون همتی 
راذن فرهنگی ایران در یرلین که استان دافشگاه 
نیز می‌باشند. برای بهتر اجرا شدن برنامه‌های 
ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت. در این شهر 
حضور داشت. 





بعد از پایان نمایشگاه در غرفه ملی جمهوری 
روزنامه‌نگاران کماکان درحال رفت و امد و سوال 
و درخو است در مورد ابران شناسی و غیره 
همتی رایزن فرهنگی نشسته و از فعالیت‌ های 
رایزنی سوال کنم. 

دکتر همتی در این باره گفت: برلین ٹک از 
مهمترین شهرهای اروپا است و المانی‌ها به 
تقاضاهای زیادی برای دریافت کتاب و نشریه 
در مورد ایران داریم که سعی می‌کنیم به همه 
انها جواب مثبت بدهیم و گذشته از اینها با مراکز 
فرهنگی و دانشگاهی ندز در مورد اعزام دانشجو 
همکاری وسیعی داریم. 

وی افز ود: رایزنی فرهنگی درحال حاضر سه 
نشریه چاپ می کند که عبارتند از: صبح امید. 
دیدار آشنا و اشیکتروم ایران و ما در نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت که بسیار دیدنی بود. هفت هزار 
مورد استقبال وسیع روزنامه‌نگاران. دانشجویان 
و اساتید قرار گرفت. 

گفتنی است. برگزاری همایشی تحت عنوان 
شخصیت حضرت رسول(ص) در اشعار حافظ 
از بهترین برنامه‌های نمایشگاه کتاب امسال 
فرانکفورت بود که رایزنی برای اجرا ان زحمت 
زیادی کشید. 





@ 
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قسنمفت سیو بر 
O‏ نوشته: Patrick Quentin‏ 
0 ترجمه: سیروس گنجوی 


شخصیت‌های داستان 
0 پیتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می کنگن: ۱ 
دکتر «لنز»: رئیس اسایشگاه 
دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 
۵ اقای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
۵دانیل لاریبی: دختر اقای «لاریبی» 
@ دوشبزه «ایزابل براش»: پرستار روز 
9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 
© جو فوگار تی: شو‌هر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتی» مسوول «فیزیوتراپی» و ماسا دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می‌شود). 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9 فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
برک ار کسر 
۵مارتین گیدیز: مرد انگلیسی ارام که مبتلا به 
در یک رستوران کار می کند! 
۵ دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 
9آیریس پتیسون: دختر جوانی که («پیتر دولوت» 
۵ دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتیاط دارد. 
@ خانم «پاول»: زنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رود! 
9جان کلارک: نگهبان جدید 
9سروان «گرین»: کارآگاه. 


دکتر «لنز» گفت: 





- کارت عالی است «کلارک». اما گمان می‌کنم 
بهتر باشد به او دستبند هم بزنی... از این جانور. 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۲ 





امکان دارد فرار کند! ‏ 
سپس به سوی کاراگاه «گرین» 
بازگشت و دستانش رابا حالتی تاسف انگیز 
پایین اند اخت و گفت: 
- جناب سروان می‌بینید. من و آقای «دولوت» 
فقط در پرده آخر این نمایش با هم اختلاف داریم. 
اقای «گیدیز» همان داماد اقای «لاریبی» است که 
OOO‏ 
به نظر می رسید که این همه تعریف از «کلارک» 
سر «کلارک» یکی از ماموران جلو رفت و به دستان 
مرد انگلیسی دستبند زد. 
«گیدیز» هیچ حرکتی نکرد. صورتش درست 
مثل صورت دکتر «مورنو» در زمانی که در مرکز 
اتهامات قرار گرفته بود. کاملا بی‌تفاوت بود. هنرپیشه 
ماهری بود. زیرلب گفت: 
- یک نمایش ملودرام تک پرده ای توسط یک 
دکتر «لنز» به او نگریست. سپس نگاهش را 
متوجه دستبند او کرد و آهی کشید: 
-بله, حق با اقای «گیدیز» است. متاسفم که من با 
این نمایش, نقش یک شارلاتان را ایفا کردم. امابرای 
این نمایش ملودراه» پر د ۵ اخری وجود ندارد! 
به‌ طوری که ملاحظه می کنید من به عمد همگی شما 
را سردرگم کردم. این کتاب «جادوگری و علم 
پزشکی» یک فرمول جادویی برای ترفند «لباس 
مخصوص» ارایه نمی دهد. در حقیقت... 
لحظه ای سکوت کرد. باز هم نگاهی 
- نویسند ۵ این کتاب بر این موصوع تاکید دارد 
که هیچ کس جز یک بندباز و تردست بالفطره مثل 
آقای «گیدیز» نمی تواند در نمایش آن موفق شودا! 
کارآگاه «گرین» حرف او راقطع کرد و پرسید: 
- اما چگونه...؟ 
سرپرست آسایشگاه ادامه داد: 
-من از اینکه همگی شمارا گیج کردم. احساس 
گناه می‌کنم. من فقط امیدوار بودم آقای «گیدیز» - 
این بندباز ماهر - خودش این نمایش رابرایمان انجام 
دهد. او هم این لطف را در حق من انجام داد. هنگامی 
که امروز عصر او و اقای «دولوت» نزد من آمدند. 
باهوشی است. بی درنگ به نیات من اگاه شد و پی 
برد که شناسایی شده است! بنابراین» می دانستم که 
در یک فرصت مناسپ. تصمیم به فرار خواهد گرفت 
مخصوص» را پیشنهاد کردم. امیدوار بودم خود 
آقای «گیدیز» داوطلب این کار شود تا از طریق پنجره 
اتاق معاینه فرار کند. با این کار نه‌تنها ثابت کرد که 
کناهکار است. بلکه ثابت کرد که می‌تواند خود را از 
بند ازاد کند! چون حدس می‌زدم از طریق پنجره فرار 
خواهد کرد. دستوراتی به «وارن» دادم و طی 
یادداشتی از او خواستم که این مرد راتحت نظر بگیرد 
و زیر پنجره مرأقب او باشد! 





نگهیان شب. درحالی که د ستش را روی 
شکافتگی لبش می گذ اشت با ناراحتی گفت: 

- ووقتی از طریق ناودان خود رابه پایین رساند. 
مهار کردنش بسیار دشوار بود. او مثل یک مارماهی. 
پیچ و تاب می‌خورد و از ميان دستان من می‌لغزید. 
همانطور که گفتید. او بندباز عجیبی است! اما بهتر 
است او رایک «مارماهی» بنامیم. 

«جان کلارک» پرسید: 

- دکتر «لنز» امامن هنوز نمی دانم چه چیز باعث 
شد که اولین بار به این مرد مشکوک شوید؟ 

- خیلی ساده است. همانطور که قبلا هم اشاره 
کردم او در برایر داروهایی که به او داد ه می شد. 
واکنش درستی نشان نداد. دکتر «استیونز» و دکتر 
«مورنو» سرگرم نوشتن مقالاتی درباره 
«نارکولپسی» (مرض خواب) بودند. از اینکه دیدند 
اقای «گیدیز» تنها مورد نادر و ناموفق در آزمایش 
درمانی با «سولفات بنزدرین» بود. متعجب و 
تشخیص می‌داد. برای اجرای مقاصد جود. کاری 

کاراگاه «گرین» با نایاوری گفت: 

- اما مگر چنین چیزی امکان دارد؟ 

دکتر «لنز» درحالی که کتاب «جادوگری و علم 
پزشکی» را از روی میز برمی داشت. پاسخ داد: 

- بله» سروان» یک تردست ماهر می تواند این 
کار را انجام د هد . به طوری که در این کتاب 
با انقیاض عضلات بدن خود. کاری کنند که مثل 
یک جنازه به نظریرسند. درحقیقت آنهامی‌توانند 
تمام علایم و نشانه های «نارکولپسی» و 
«کاتالپسی» را در خود به وجود آورند! و همانطور 
ماهری هستند که عملیات محیرالعقول انهاشهرت 
جهانی دارد. آقای «گیدیز» هم از هند وستان امه 
است و بی‌تردید در آموختن این عملیات. شاگرد 
بااستعدادی بوده است! 
اسایشگاه شروع به صحبت کرده بود. «گیدیز» علایم 
و آثاری از تى جه از خود نشان داد. لبخندی زد و با 
خونسردی نگاهش رابه من دوخت و گفت: 

- «دولوت» درست است که من زاده هندوستان 
هستم» اما بقیه حرفهاء کاملا چرند است. به آنها بگو 
که اینها همه اش مسخره‌یازی است. 

اگر هر کس دیگری بود امکان داشت فریب سخنان 
او را بخورد. اما من. درحالی که تلگراف پرنس 
«واربرگ» را هنوز در دست داشتم به چشمان این 
مرد انگلیسی نگریستم و احساس کردم که خشم. 
سراسر وجودم رافراگرفت. خود راکنترل کردم وبه 
ارامی گفتم: 

-بله» راست می‌گویی همه اینها یک شوخی است. 
شوخی بزرگی که تو بامن کردی! من می‌بایستی از 
همان روز اول حدس می‌زدم که چون اتاق تو 
شب اول توانستی با آن صدای کذایی. مرابترسانی. 
وقتی آن جمله آزمایشی خود را که «روی سنگ صاف 
مرمر چه بود؟» بر زبان اوردم» تو تنها کسی بودی 
که به ان واکنش عجیب نشان دادی! 


کارآگاه «گرین» خواست چیزی بگوید. اما من 
بی‌اعتنابه حرف او ادامه دادم: 

اوت برحسب تصادف یادم افتاد که «فوگارتی» 
چه چیز درباره تو کشف کرده بود که ناگزیر از کشتن 
این مرد بیچاره شدی. او برای شرکت در مسابقه 
کشتی به انگلستان رفته بود و یک روز. به من گفت 
که چهره تو برایش خیلی اشناست! احتمال دارد 
ناگهان به یاد آورده باشد که تو رادر «لندن» به روی 
عرشه کشتی و در هیئت یک «مهاراجه اعجوبه شرق» 
- یا هرچه که خودت. خودت را می‌نامیدی - دیده 
بود! حدس می‌زنم وقتی دید استاد بزرگ خودش 
کردن دیوانگان رابه او یاد بدهد. از شوق پر دراورد. 
و تو به همین اسانی توانستی این ادم نیرومند را از 


پای دراوری! 
«گیدیز» با بی تفاوتی به دستان دستبندزده خود 
نگریست و گفت: 


- دولوت. به جای این حرفها بهتر است به پلیس 
بگویی که امروز بعد ازظهر. خود من هم مورد حمله 
قرار گرفته و دست و پای مراهم بسته بودند! 

و رس 
ای کاز مرآ نک ها ماهو, چه اندازه بیش با 
افتاده و آسان است که خود رابه بند یکشد! البته تو 
برای اجرای نقشه پنهان کردن وصیتنامه در جعبه 
پیانو به من کمک کردی اما این کار برای منحرف 
کردن ذهن من بود. تو می‌دانستی که مابه دنبال 
داماد «لاریبی» هستیم. به این سبب تصمیم گرفتی 
وصبتنامه را در «جیب» دکتر «مورنو» بگذاری. و 
هنگامی که برای گرفتن دارو, همراه او به مطب رفتی 
منظور خود راعملی کردی, اما بدشانسی تو ان بود 
که دکتر «لنز» مثل من عقل‌باخته نیست! 

مرد انگلیسی شانه‌هایش را بالا انداخت. هیچ 
انار از پریشانی در چهره‌اش دیده نمی شد. او نمونه 
اشکار خونسردی انگلیسی را -درحالی که ماموران 
پلیس؛ او را احاطه کرده و بر دستانش دستنند زده 
بودند -به نمایش گذ اشت! 

خشم من اکنون به اندازه‌ای شدت یافته بود که 
دیگر برایم قابل کنترل نبود. گفتم: 

-مایاهم دوستان صمیمی بودیم. آماتو از پشت 
به من خنجر زدی. هرچند زمانی ظاهر خود را یک 
«مهاراجه» قالب زده بودی, اما از دیدگاه من. ادم پست 
و کثیفی بیش نیستی. کار ناجوانمردانه ای که با 
دوشیزه «پتیسون» کردی» کثیف ترین کاری بود که 
در عمرم دیده بوده! 

من می‌خواستم همه دق دلی خود راسر او خالی 
کنم. چیزی نمانده بود که به سویش حمله‌ور شوم 
و با دستان خود خفه‌اش کنم. اما کاراگاه «گرین» 
حرف مراقطع کرد و پرسید: 

- توی ان تلگراف چه نوشته است؟ 

این کارآگاه» به نظر نمی‌رسید که آدم تیزهوشی 
باشد. زیراتازه به یاد تلگراف افتاده بود! به طعنه پاسخ 
دادح: 

- آه بله, این تلگراف! اصلا این مدرک رافراموش 
کرده بودم. گوش کنید تا برایتان بخوانم. 
دوست تهیه‌کننده‌ام پرنس «واربرگ» برایم فرستاده 
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تمکح ای ووست سل هس با شوک ها 
خاص حودش همراه دود: 

«لعنت بر تو «دولوت»! با تلفن راه دور. با 
«سیلویا دان» در هالیوود تماس گرفتم. حالش 
خوب بود. باید بگویم بازیگر بی ارزشی است. 
NESSES‏ دون کوج 0 
از چند ماه پیش او را گذاشته و به شرق آمریکا 
از او ندارد. شوهرش یک 
انگلیسی ۲۴ ساله. زاده شده در هند است. سبیل 
کوچک خوشکلی دارد. شغل مشخصی ندارد. اما 
در ۲۹ سالگی در انگلستان به عنوان «مهاراجه 
شعبده‌باز شرق» موفقیتی به دست آورد. یک 
تردست ماهر است. «سیلویا» می‌ گوید که یک سال 
در مدرسه پزشکی «کلکته» درس خوانده. عکس 
او را متعاقباً با پست هوایی خواهم فرستاد. 
«سیلویاه همچنین می‌گوید اگر از شوهرش خبری 
یافتید. لطفا او راهم در جریان قرار دهید. چون 
درنظر دارد دانه به دانه» موهایش را از ریشه 
بیرون بکشد! نگو که من دوست خوبی نیستم. آیا 
هنوز همان قدر دیوانه هستی؟» 


رفته أاست. آدرسی 


امضاء «(پرنس» 

ناگهان سکوت کردم. ظاهرا اوضاع غیرعادی 
به نظر می رسید. همگی به «گیدیز» چشم دوخته 
بودند. خانم «فوگارتی» ناگهان فریاد کوتاهی کشید. 
عضلات بدن مرد انگلیسی منقبض شد و مثل یک 
تکه چوب خشک به زمین افتاد! عینهو دفعات قبل 
که این حمله به سراغ این مرد انگلیسی می‌آمد. 
توجه مرا جلب کرد. من غالبا شاهد و ناظر چنین 
حملاتی بودم و هر یار حس همد رد ی مرا 
برمی انگیخت. هیجان زده گفتم: 

- ببینید این بدبخت به چه روزی افتاد؛ این 
تلکراف. باعث شد حمله دیگری به سراغش بیاید. 

دکتر «استیونز» با نگرانی روی این مرد انگلیسی 

من دقيقا ندانستم بعد چه اتفاقی افتاد. امکان 
نداشت بتوان گفت ایا «گیدیز» در این فاصله دست 
خود را از دستیند آزاد کرده بود يا نه» اما به نظر 
خارق العاده با دستبند. ضربه محکمی به گونه دکتر 
«استیونز» نواخت. این ضربه, او را گیج کرد. «گیدین» 
به یک چشم برهم زدن از جا بررخاست. 

- جلویش را بگیرید. نگذارید فرار کند! 

این صدای کاراگاه بود که در فضای اتاق طنین 
افکند. بقیه ما هنوز گیچ و مبهوت بودیم و 
نمی دانستیم چه کار کنیم. «گیدیز» با سرعتی 
براش و «مورنو» را کنار زد و خود رابه اتاق معاینه 
رساند و یکراست به طرف پنجره یورش برد. کوشید 
ان رایگشاید. کاراگاه «گرین» دوباره فریاد زد: 

- جلویش را بگیرید! 

این بار ما به خود آمدیم. بی اختیار به ان سو 
دویدم و کوشیدم «گیدیز» راتعقیب کنم. 

صدای «وارن» راشنیدم که مثل شیری خود را 
به ميان جمعیتی که در اتاق کوچک معاینه ازدحام 
کرده بودند. اند اخت و گفت: 





کا 
کاراگاه «گرین» فریاد زد: 

-تیراند ازی نکنید. 

یک لحظه صورت خون الود «وارن» را دیدم که 
دیوانگان, به دور شانه «گیدیز» حلقه کرده بود. در 
چهر ۵ کور اله دم حالت پیروزمندانه ای دید ۵ 

- این بار او را گرفتم! 

«کلارک» و دو مامور دیگر, به سرعت جلو دویدند 
E A E‏ 
انگلیسی راکه مثل یک جانور وحشی می کو‌شید خود : 
رااز چنگ انها ازاد کند به اسارت گرفتند! 
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- این باید درس عبرتی برای همگی ماباشد. وقتی » 
یک شعیده‌یاز را دستگیر می کنید ,هیچ‌گاه به دستبند : 
از اماه کا 
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راا ةنرد آمده OT‏ ا 
«گرین» و افرادش, آسایشگاه را ترک گفته و «گیدیز» » ۰ 
رابا خود بردند. دفتر کار سرپرست آسایشگاه خیلی * 
ارام به نظر می رسید. کارکنان آسایشگاه یک به » 
یک به سر کارهای خود بازگشتند. دکتر «مورنو» و 
دوشیزه «براش» سابق! آخرین نفراتی بودند که آنجا * 
را ترک گفتند. در آستانه در. جلویشان راگرفتم و 
گفتم 

- پوزش و در عین حال تبریکات صمیمانه مرا 
بپذیرید. امیدوارم به پای هم پیر شوید! 

دوشیزه «براش» لبخندی زد و درحالی که 
انگشتش راروی لبانش می گذ اشت گفت: ۱ 

- هیس! خواهش می کنم يواش تر! اقای 
«دولوت» اگر درباره ازدواج من به کسی حرفی 
بزنید. از کار بیکار خواهم شد! علایق روانپزشکی 
ایجاب می کند که من همان دوشیزه «براش» . 
همیشگی باشم. .زن شیطانی که کارش رابه طور ه 
حرفه ای انجام می دهد. ۰ 


ادامه دار د 

















از شماره آینده 
همراه با آخرین قسمت 
پاورقی خارجی یک 
داستان بلند چند شماره‌ای اقای 
علی اصعر شیرزادی به نام «آتش 
زیر صفر» تقدیم خوانندگان مجله 
خواهد شند. 
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تاریخچه بابانوئل 
شخصیت بابانوئل که امروزه در کشورهای 





اروپایی از آن یاد می‌شود برگرفته از فردی با عنوان 
«نیکلاس مقدس» می باشد که در سال ۲۸۰ پس از 
میلاد مسیح در شهر «لیسیا» واقم در اسیای صغیر 
مدتی به یک اسقف تبدیل شد. نیکلاس فردی 
ثروتمند و نیکوکار بود و دائما به شهرها و 
و افراد تهیدست کمک بکند. او تمایل داشت که به 
ماهیت درونی او اگاه نشوند. از این رو والدین به 
فرزندان خود توصیه می‌کردند که هنگام شب زود 
به رختخواب رفته و بخوابند زیر در غیر اینصورت 
بابانوئل (یا همان نیکلاس) هرگز برای هدیه آوردن 
به خانه انها نمی اید. حتی امروزه نیز این سنت 
تغییری نکرده و در شب کریسمس کودکان به 
توصیه والدین در اوایل شب می خوابند تا بابانوئل 
برای آنها هدیه بیاورد. 

داستانی معروف در مورد نیکلاس نقل زبانها 
که در دوره حیات وی فردی فقبر وجود داشت که 
دارای ۳ دختر دم‌بخت بود. امابه علت عدم توانایی 
مالیء قادر به خرید جهیزیه جهت ازدواج دختران خود 
نبود و انها مجبور به انجام کارهای سخت و 

نیکلاس پس از آگاهی از این قضیه و بعد از اینکه 
دختران جوراب‌های شسته شده خود را بر روی 
طناب جهت خشک شدن اویزان می‌کنند. وی درون 
انهارابا طلا پر می‌کند. سپس دختران طلاهارادرون 
جوراب‌های خود پیدا کرده و اوضاع مالی آن خانواده 


ار 
می‌کشی درحالی که باید بدانی تنها تو نیستی که حقیقت را می‌جویی, بلکه 
حقیقت هم بی‌صبرانه در جستجوی توست! 
تانگاه افکنده‌ای تسخیر شبهری کرده‌ای 
همچو بوی گل که تا برخاست. بستان راگرفت 


سلام. اگرشماهم جزو افراد ریزنگر جامعه باشید. حتمآدو هفته پیش خواندید 





۰۵ 


فقیر بهبود می‌یابد. 

امروزه نیز براساس همین داستان, کودکان در 
شب کریسمس جوراب های خود رابر روی طناب 
زوز کریستسن با هد ایا ر که باشنه آویزان 

نیکلاس اگرچه جوان بود اما پس از گذشت زمان 
کوتاهی به دلیل انجام فعالیت‌های خیرخواهانه به 
شهرت دست یافت. 

در سال ۲« پادشاه روح که فردی ظالم ٤‏ 
مشهور بود به تمأمی مردم از جمله اهالی اسیای میانه 
دستور داد تا او راهمانند خد اوند پرستش کنر 

نیکلاس که از وجود خداوند یکتا در عالم اگاه 
بود. از این دستور پادشاه سرپیچی کرده و به همین 
دلیل به زندان محکوم شد. وی به مدت بیش از پنج 
مشقات نتو‌انست اعتقاد او را عوض کند. پس از 
تعویض پادشاهی روم وی از زندان ازاد شد و به 
فعالیت سابق خود در مقام اسقف در شهر «صیر» 
پرداخت. 

نیکلاس تازمان مرگ خود یعنی ۶دسامبر سال 
۳ همچنان به دلیل کمک به افراد فقیر و کودکان 
شهرنی روزافزون ۵ اشنت:, در سال ۰ تو سط 
کلیسای کاتولیک شرقی به وی رسمالقب «مقدس» 
اعطاشد و درسال ۰ در کشور فرانسه روز ششم 
دسامبر باعنوان روز نیکلاس مقدس نامگذاری شد. 
جواهرات دوخته شده بر روی آن بود. جای خود را 
به کت پشمی قرمز رنگ داد و تصویر او به صورت 
فردی که آمروزه در تبلیغات مشاهده می شود تغییر 


شکل یافت. 


درباره عکس روی جلد 





نامه در دمندانه یک دختر فراری 


اسم من «بنفشه»ست. یه دختر فراریم. ۸ ماه 
قبل فریب یه ابلیس رو که خودش رو عاشق من 
نشون می داد» خوردم. و چون پدر و مادرم با ازدواج 
من و اون موافق نبودن. با هم فرار کردیم و رفتیم 
تهران. هفت ماه و بیست و چهار روز بدون اینکه به 
هم محرم باشیم. تو خونه‌ی یکی از دوستان منصور 
(با پولی که منصور از پدرش دزدیده بود) زندگی 
کردیم. تو این مدت پیش هر عاقدی که رفتیم حاضر 
نشد مارو به عقد هم دربیاره. منصور که دیگه 
حسابی ناامید شده بود. یه روز به بهونه‌ی خرید 
کردن رفت بیرون و دیگه برنگشت... 

فردای اون روز دوست منصور بهم گفت که 
منصور برگشته پیش خانواده‌ش و بعد به زور 
مجبورم کرد به خواسته‌ی کثیفش تن بدم. و بعد هم 
منو از خونه ش بیرون کرد. دو روز تو کوچه و 
خیابون آواره بودم. می‌خواستم برگردم خونه. اما 

ار و ها 
و براش از زندگیم گفتم. بهش گفتم می‌خوام برگردم 
خونه» اما پول ندارم. اون خانوم پونزده هزار تومن 
بهم داد و خودش با ماشینش رسوندنم ترمینال... 
وقتی به شهرمون رسیدم. بغضم ترکید و به اندازه‌ی 
همه‌ی این ۸ ماه گریه کردم. دلم واسه مامان و بابا و 
داداش کوچولوم تنگ شده بود. 

... با چشمانی اشک الود رفتم دم خونه‌مون و در 
زدم... و دومین بار بغضم وقتی ترکید که یه خانوم 
غریبه درو باز کرد و بهم گفت که بابا چهار ماه قبل 
خونه‌رو فروخته به اونا و خودشون از اونجا رفتن. 

... و من حالا تو شهر خودمون سرگردونم و 
نمی دونم خانواده‌م کجا رفتن... می دونم واسه 
مامان و بابا دختر خوبی نبودم و ابروشونو حفظ 
نکردم. اما امیدوارم با خوندن این مطلب تو مجله‌ی 
lS‏ 
خوانندگان دائمی مجله بودن) منو ببخشن و با مجله 
تماس بگیرن و آدرس بهم بدن تامن دوباره به آغوش 


گرم و پرمهرشون برگردم... 





بابانوئل در سعد آباد تهران 
۱۱ 

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در 
راستای رسالت فرهنگی خود و به مناسبت 1 
سال نو میلادی اقدام به برگزاری ما 
جشنواره‌ای برای هموطنان مسیحی نموده 
است. این جشنواره که از تاریخ ۱۲ دی به 
مدت ۲ روز ادامه خواهد داشت. شامل 
برنامه‌های تزیین بزرگترین کاج در ایران در 


۴۰ اطلاعات هفتگی 


که اعلام کردیم از این پس «هیچ‌نامه‌ای در مجله اطلاعات هفتگی بدون پاسخ 
نخواهد ماند» و حال که شماوفا کردید و چه سخاوتمندانه کشوی «اختصاصی 
- محرمانه» نوشته‌های خودتان را مملو از نامه کردید نوبت ماست تا بگوييم: 
را ۱ ۰ ۱ 
رحیم دوست. علیاری. بهنام آقایی. غلامعلی چریکی, مرادی. اصغر علیخانی. 
حسین فیاضی نوغابی و یک فروشنده خسته نامه‌هایشان رسیده و در شماره 
آینده تعداد زیادی از آنان پاسخ‌های خود را دریافت خواهند کرد. 
EEL‏ 


شماره ۳۲۶۲ 









فضای باز موزه ملت و اجرای برنامه‌های ار 7۳۳ 
موسیقی و رقص‌های ایینی ارامنه و عاشوری‌های ایران. شاهنامه‌خوانی. 
اجرای نمایش‌های سنتی ایران و برگزاری نمایشگاه نقاشی آبرنگ ورنگ روغن 
از هنرمندان بزرگ معاصر ارمنی و عاشوری و غیره خواهد بود. 

در افتتاحیه که ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۱۲ دیماه خواهد بود. اسقف اعظم 


مجموعه سعدآباد واقع در خیابان ولی‌عصر(ع) خیابان شهید فلاحی 
(زعفرانیه سابق)» خیابان شهید طاهری می‌باشد. 


کریسمسی مپارک! 


بقبه از صفحه ۱۱ 

قبل از ورود به ساختمان کلیسا به ما تذکر داده 
شده بود در داخل حق صحیت کردن نداریم. امامن 
از ی 
بازمی داشت و نیازی به این تذکر نبود. دیوارهای 
aT‏ 
است. 

در انتهای سالن تابلوی شام آخر به تصویر 
کشیده شده است. طبقه دوم با پرده سبز رنگی 
پیش ا سیا و از میکروفن‌هایی که آویزان هستند 
می‌توان احتمال داد که محل قرار گرفتن پیانوها باید 
باشد. 

پس ازبررسی ظاهری‌سالن کلیسا آهسته آهسته 
به عقب بازمی‌گردم و در کنار دختر و پسر جوانی 
که مشغول روشن کردن شمع هستند می ایستم. 

کاترین که متوجه حضور من شده است. ارام 
می‌گوید: 

«>دوست داری یک شمع روشن کنی؟ 

و یکی از شمع‌هارابه طرف من می‌گیرد. 

شمع‌ها را با راهنمایی او در محل مخصوصش 
روشن می‌کنم. 

کاترین رو به پسری که همرآهش هست می کند 
و می‌گوید: ۱ 

ژوزف آخرین شمع رو تو روشن کن. 

و سپس هر دو با چشم‌های بسته و دست‌های 
گره کرده مشغول دعا خواندن می‌شوند. دعایشان 
که تمام می‌شود. چشم‌های هر وتا سک اون 
ار 

حدودأیست نفری داخل کلستا نش 83 که 
هر کدام درحال خاص خودشان هستند. 
پسری سرش راروی نیمکت جلویی گذاشته و 
ارام با خود چیزی رانجوامی‌کند. زن مسنی مقابل 
اه ۰ ۹ ۰ ۰ ۱۳۰ 
ی 
کرده اشک می ردرد... 

در همین فکرها هستم که پدری همراه دختر 
کوچکش وارد کلیسا می‌شوند. دخترک شمعی در 
ESS‏ 
پدرش او را در آغوش می‌گیرد تا بتواند شمع را در 
مکان مخصو‌صش قرار دهد. 

و سپس هر دو با چشم‌های بسته دعامی‌خوانند. 

چند لحظه بعد دخترک می اید و کنار من 
می‌نشیند و این بهترین فرصت است تابا او همکلام 
شوم. 

> کوچولو اسمت چیه؟ 

۰ ماریا 

و 

TTS 
است. دهانش رابه گوش من می چسباند و می‌گوید:‎ 

۸ 2 مادرم قراره برام یه برادر کوچولو بیارد. 
سا را ان سا 
خیلی درد می‌کشه. 

مازیار آنقدر چشم‌هایش آبی است که انسان 
تصور می کند دریا در چشم‌هایش موج می‌زند. 


دست به موهأی طلایی اش می کشم و دوباره سوال 
کت 

> دوست داری هدیه کریسمس چی بگیری؟ 

CE 

«) فقط دوتا؟ 

ه آخه مامانم هميشه که به من یه دونه 
شکللات می ده می گه دندونات خراب می‌ شه. 

ساعت کم کم به دو نزدیک می‌شود و مامجبوریم 
کلیسارا ترک کنیم. بیرون از ساختمان باران شروع 
پیرمردی با لباس سبز باغبانی وارد حیاط می شود. 

به او نزدیک می شوح: 

2> سلام اقا شما مسیحی هستید؟ 

2 0 نه دخترم. من مسلمانم. هرچند وقت یکبار 
میام به گل‌های اینجایه سری می‌زنم. اما اون اقایی 
که داره میاد (اشاره به پشت سر من می کا 
مسیحیه. 


e n» 


نیایش در سکوت 





آقایی که ماتنها نام او رایاد گرفتیم سلام می‌کند 


و می‌گوید: ۲ 
«کاری از دست من برمی اد؟ 
۰ 0 فقط می‌خواستم یک سوال 88 ا 


می‌خواستم بدونم تا به حال پیش اومده 
چیزی‌رو در زندگی بخواهید و به اون نرسید؟ 

2 خانم شما اگه چیزی‌رو از خدا بخواهید و از 
صمیم قلبتون برای رسیدن بهش دعاکنید و دست 
از تلاش نکشید. مطمئن باشید بهش می رسید. حالا 
اهل هر دين و مذهبی هم که باشید فرقی نمی کند. به 
نظرم انسان با یک رابطه خوب با خالقش می‌تواند 
به همه چابرسد. 

از او تشکر می‌کنیم و به راه می‌افتیم. باران کم کم 
قطع می‌شود... 

قطره‌های باران روی شاخه‌های عریان درختان 
مانند راا کی خودنمایی می کنند. 

هنوز در فکر تایلوی زیبای حضرت مریم هستم 
که معصومیت چهره‌اش رابه هیچ طریقی نمی‌توان 
به زبان اورد. 

ناخودآگاه به یاد این آیه شریفه قران می‌افتم: 

و ای رسول مایاد کن در کتاب خود احوال مریم 
(س) ره ان روزی که... ۱ 

سوره مریم - ايه ۱۶ به بعد 





رشد هر کودکی در دوران جنینی و شیرخوارگی بسیار 
سریع است و رشد در اوایل و اواسط 
کودکی آهسته‌تر می‌شود. در کودک بیشتر رشد در سال 
اول زندگی است. بطور متوسط دختران در ۱۸ ماهگی و 
پسران در ۲۴ ماهگی به نصف قد و وزن دوران بزرگسالی 
خود می‌رسند. البته بسیاری از عوامل روی قد نهایی فرد 
تاثیر می‌گذارد و پیش ‌بینی قد هر فرد بزرگسال از این راه 
مشکل است. 

فرمول زیر یک راه برای تخمین قد فرد بزرگسال 

متوسط قد والدین = قد مادر (سانتی‌متر) + قد پدر 
(سانتی متر) تقسیم بر ۲ 

برآورد نهایی قد فرزند پسر بطور تقریبی = متوسط 
قد والدین + ۶/۲۵ سانتی‌متر 

برآورد نهایی قد فرزند دختر بطور تقریبی = متوسط 
را Se‏ 

درواقع این اندازه‌ها الگوی رشد را از کودکی تا 
بزرگسالی نشان می دهد و تقریبی اند زیرا عوامل متعددی 
بر روی انها تاثیر می‌گذارد. 

را 
عمومی اش دراختیار شما قرار می‌دهد. اندازه‌گیری وزن 
کودک سودمندترین روش ارزشیابی رشد و سلامتی 
جسمانی اوست و معرف این است که ایا کودک غذای 
کافی می خورد؟ 

یاداوری این نکته اهمیت بسیار دارد که سوءتغذیه در 
ماههای اول تولد بخصوص تا ۲ سالکی اثرات بسیار 
نامطلوب و غیرقابل جبران بر روی رشد جسمی و ذهنی 
ودک می کار د. 

درواقع وزن کردن کودک به‌تنهایی کافی نیست بلکه 
باید الگوی رشد کودک توسط یک فرد متخصص رسم 
شود. معمولاً پزشکان یا درمانگاهها برای پیگیری رشد 
غل که 

۰ CGT 
به‌طور متوسط پسرها سنگین تر از دخترها هستند.‎ 

هرگونه بیماری چسمی یا حساس شدن از نظر روحی 
ات ای ی را 
و تاه کرک ار را کاس اه 
وزن او و خواب کافی از عوامل افزایش دهنده وزن او 
کی ا 

یک کودک نوپا ۱-۲ ساله در یک وعده فقط می‌تواند 
را ی ۱ 
مغذی مورد لزوم در مورد این کودک باید به برنامه ميان 
وعده‌های غذایی کودک توجه زیادی شود تا مواد غذابی 
لازم برای کودک تامین شود. 

برخی از کودکان نوپا مراحل مختلفی از قبیل بدخوری 
-بهانه‌گیری را می‌گذرانند و یا کمتر از مقدار مورد نیازشان 
می‌ خورند و بی اشتها هستند. : 
مسوولیت والدین فراهم اوردن محیط ارام و راحت و 
اماده کردن غذای مقوی برای کودک است ولی خوردن یا 
نخوردن آن بستگی به تصمیم کودک دارد. 

درواقع راههایی برای جلب نظر کودک برای غذا 
خوردن وجود دارد که متخصصین تغذیه و روانشناسان 
و پزشکان از انها اطلاع دارند و در صورت لزوم می‌توانند 
با انهاامشورت کنید. ولی مطمئنا تنبیه یاسماجت و اصرار 
هلت افلا ت 

جمع آوری: فرانک روح‌اللهی 
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اش 


عتيقي هعلم دنر 


نف 


دت ات 


نمونه شعر کلاسیک 


گفتم چو غنچه خنده زنم در ديار تو 
دردا که غرق گریه شدم بر مزار تو 
هنگام نوبهار که دوران خرمی است 
هر او 
بگرفته است آینه خاطرم غبار 
۱ تا دور ماندم از نفس بی‌غبار تو 
ای ارزوی دل که ز یاران بریده‌ای 
بنمای رخ که سوختم از انتظار تو 
وی کرده میزبانی ما در دیار ما 
بازا که میهمان توام در ديار تو 
ما راست داغ مهر تو بر سینه یادگار 
رفتی ولی ز دل نرود یادگار تو 
گر شمع نیست بر سر خاک تو باک نیست 
چون شمع سوخت جان «رهی» بر مزار تو 
رهی ری 





اطلاعات هفتگی 


شمار: ۳۲۶۲ 





از مجموعه شعر حدیدالانتشار «نامه‌هایی که به 
دسنت نرسید» سروده عبدالحسین رحمنی 


و مادر ... 


نگاهش حرفهای مبهمی داشت 

برای خلوت خود عالمی داش 

اگرچه بود بر لبهاش لبخند 
درا جشمانش غمی داشت 

برای رازهای سر به مهرش 
هميشه ارزوی محرمی 5 

و مادر جز مرور خاطراتش 
ده غمخواری. نه یار و همدمی داس 
نگاهش راز کر حه برنمی‌داشت 


آن خاطر ه‌ها 
ای کاش کسی باز کند پنجره‌ها را 
تا پنگرم آن منظره در منظره‌ها را 
آن باغ قشنگی که پر از یاس و اقاقی ست 
ان وسعت گل در گل دشت و دره‌ها را 
آن چشمه که جاری شده از سینه آن کوه 
مرغان پر از نغمه و آهوبره‌ها را 
در دامن آن کوه پر از شبنم و شبدر 
بانگ نی چوپان و چرای بره‌ها را 
احساس کنم هر سحر از رهگذر باد 
بوی تر ریحان و هوای تره‌ها را 
هرچند زمین گیر شدم اه خدایا 
از یاد نبردم ولی ان خاطره‌ها را 
محمد رحیمی - رآمهرمز 


نجونه شعر نو 
آفتاب و ذره 


تو ای شکوهمند من 
شکوه دلپسند من 
تو آن ستاره بوده‌ای 
ز مهر برتر امدی 
فراز کهکشان شدی 
به دره‌ها نگاه کن 
به ژرف دره‌ها نگر 
به تکه سنگهای سرد 
به ذره‌ها نگاه کن 
به من بتاب 

که سنگ سرد دره‌ام 


۱ 


مراز شرم مهر خویش اب کن 
مرا به خویش جذب کن 
مرا هم افتاب کن 


فصل معراج 
ای سپرده جان به رستاخیزها 
ای شکفته در دل پاییزها 
ای حکایت‌های شیرین بر لبت 
سرزمین خسرو و پرویزها 
خاک سرخت گشته اتشگاه مهر 
با حضور حاری شبدیزها 
با درفش کاویانی روی دوش 
همرهی با خلوت شب خیزها 
از شکوه تخت جمشیدت بگو 
ای سرت اک عسه ای ها 
ای وطن» ای مهد مردان دلیر 
پرتوان در یورش چنگیزها 
چنگ (زهره) باز غوغا می کند 
همنوا با گام شورانگیزها 
فصل معراج تمام لا له هاست 
روز رسوا گشتن خونریزها 
زهرا بوالحسنی «زهره» - تهران 


# 8 6 5 5 





تقدیم به شاعر گر انمایه استاد اسدا... حبدری فخر 


کنار جشمه خورشید دلنشین خیال 
کشید طبع لطیفت مرا به زیرسوال 
صعود بر قلل نغمه‌های شعر تو «فخر» 
برای همچو منی غیرممکن است و محال 
اگر به مر کب خورشید هم سوار شوم 
به گردپای سمندت نمی‌رسم صد سال 
تویی همای بلندای اسمان ادب 
که مرغ طبع تو تا کهکشان گشاید بال 
ز شاخ هر غزلت می چکد به دفتر دل 
شمیم دلکش الا له های سرخ نمال 
به شهر شعر کسی جاودانه می ماند 
که در مدینه علم است اهل فضل و کمال 
بهار شعر و غزل را هميشه دارم دوست 
کنار چشمه جوشانت ای هميشه زلال 
غزل چراع دل و دیده «زرافشان» است 
خوشم به را شاعرانه در هر حال 
ابوالفضل زرافشان - بندرانزلی 


تنها صاحبی - کرج 
سروده‌های شما زمزمه ای است 
کر بان سرا ما ات را 
CNL ES‏ 
مراباتو سر نیاز است 
من تو را جستجو می‌کنم 
همه جانشان از تو می‌بینم 
همه کس از تو می‌گوید ۱ 
نه وزنی. نه قافیه‌ای» نه قالبی, نه آهنگی... 
بنابراین فعلاً مطالعه کنید و تمرین. 
بعقوب میرزایی - دلیجان 
وزن رباعی و دوبیتی با هم فرق دارد. 
دوبیتی بر وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است 
ورباعی بر وزن جمله معروف «لاحول ولا قوة 
الا بالله». 
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پیوسته دلم ز دست خویشان ریش است 
وین جور و جفای خلق از حد بیش است 
بیگ‌انه به بیگانه ندارد کاری 
خویش است که در بی شکست خویش است 





دو شعر کوتاه از سمانه عابدی ۰ تهران 


مطمئن باش 

تمام درها را بسته‌ای 

تمام پنحره‌ها را 

نه آفتاب. نه مهتاب 

این فقط تویی که مرا می بینی 


مدادت را زمین بگذار 
گونه‌های برجسته و 

این لب و این چشم و ابرو 
به من نمی اید 

من با همان قیافه معمولی و 
تو با همان پیراهن ساده‌ات 
زیباتر به نظر می رسیم 


هستی عابدی - تهران 
بله شاملو هم اشعار موزون و مقفی دارد. اخوان 
ثالث هم همین طور. این مثنوی زیبا از اخوان ثالث 


است: 
ما چون و در وروی نب 
اگاه ز هر بگو مگوی هم... 
سعید عالمیان - اصفهان 
E CE‏ 
بهترتان می‌خوانیم: 
دوزی می‌آیی 
و من افتاب را 
در دستهای تو خوآهم دید 
و کلها 
در حضور تو 
او شود 
روزی خواهی امد 
و دنیا 
بزرگتر می‌شود 


عالم به علی نازد و جاهل به علی 

دارابه علی نازد و سائل به علی 
عاقل باشد هرآن که دیوانه اوست 

دیوانه کسی کو ندهد دل به علی 


دو شعر کوتاه از شهرام رسولی - اقلید 


جه روشن است روحم 
کک در خواب دیشیم 
نیلوفری از اتش 

به گرد اسطوره کهن اندوه 


از هستی ساقط کرده است 

E 

در حاشیه سبکبال ترین ارزویم 

با هوش شرفی چمن 
E‏ 


اضلاع نگاهت 
تنهایی مرا محدود می کند: 
به قطره اشکی 
و سفره رنگ باخته‌ای 
با تکه نان خشکی در آن 
به مناسبت چاشت صبح و ظهر و شب 
به راستی 
جه سخاوتی دارند 
چشمان تو 
در این زمستان پیش رو 


شبکردم و میخواره و مستم چه کنم 
از خویشتن خویش گسستم چه کنم 
هرچند علی رانتوان گفت خدا 
عمریست که من علی‌پرستم چه کنم 
سیدهادی معصومی - قم 


مس سای وان رت 
یاد تو فروغ ماه شبهای همه 
بر خاک تو سوده‌ایم رخسار نیاز 
باشد که بر آوری طلبهای همه 
مرتضی صحرایی - ایلام 


هرگز چدانمی‌کنم شعرهایم را 
از دفترم 

E 

۳ 

من دفترم راهر روز 

پر از بوی سیب 

پر از شعرهای نجیب می‌کنم 

منوچهر آتشک - رشت 


شماره ۳۲۶۲ 
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ساعت هشت و ده دقیقه بعدازظهر بود که زنگ 
تلفن مطب به صدادرامد و از آنجایی که چند دقیقه 
قبل منشی رفته بود. به ناچار خودم گوشی را 
برداشتم: 

- بله بفرمایین 

تک ری ال ی 

دکتر احمدی بود. یکی از معروفترین پزشکان 
متخصص مغز و اعصاب و چون چند ماهی می‌شد 
که خر ی ار او اشنم ا خو سای گفنه. 

- به‌به» سلام دکتر احمدی عزیز, پارسال دوست. 
امسال اشنا. چه عجب یاد ما کردی؟ 

- ماهميشه به یاد شما هستیم فدوی جان. اوضاع 
خوبه؟ 

-بد نیست. فقط خیلی خسته ام واقعاًدیگه تحمل 
این حجم کار رو ندارم. 

- خب دیگه» وقتی آدم یه روانپزشک خیلی 
ات ار E‏ 
زحمتی برات داشتم. یه بیمار دارم که توی مغزش یه 
غده دارد. 

با شوخی و کنایه به دکتر احمدی گفتم: 

- خب؟ از کی تا حالا بیماران مغزی رو 
TCT‏ 

TS 
پژمانه» درسته که تومور خطرناک داره» ولی من از‎ 
یه چیز دیگه خیلی نگرانم و برای همین هم ازت کمک‎ 


می‌ خوام. 
با تعجب پرسیدم: 
- از چی؟ 
- پژمان از لحاظ روحی داغونه, قصد 


ری ی ات رد 
ندارم که با این وضع یه کاری دست خودش می ده. 
- خب آره با توجه به حرقت. کاملا طبیعیه که 
بخواد خودکشی کنه. 
- فدوی می‌خوام بگم بیاد پیش تو. خواهش 
مک روا کر ی کر 
دارم که تو از عهده این کار برمیای. 
TT‏ اه 
در من انر کذ اشت ت و ناخود آگاه حس عجیبی نسبت 
به پژسان پیدا کردم قرار شد فرداصبح اول وقت 
0 پژمان به مطب بیاید و با او صحبت کنم. 
اطلاعات هفتکی ۱ ۰۰۰ ۲ neran‏ 


شمان ۳۲۲۶۲ 


نویسنده: محمدر ضا لطفی 


آن شب فکر این جوان از مغزم خارج نشد و فردا 
صبح حوالی ساعت ده بود که منشی مطب به اتاقم 


آمد و گفت: 


- دکتر» شخصی به اسم پژمان اومده و میگه از 
طرف دکتر احمدیه, بیاد داخل؟ 

ی کاظمی گفتم که به داخل اتاقم 
هد ایت یتش کند و چند لحظه بعد ضربه ای به درب اتاق 
زده شد و جوان بيست وپنج ساله بسیار خوش 
چهره‌ای وارد شد. 

آری پژمان بود! جوانی که باعث شد برگ تازه‌ای 
از زندگی ام رقم بخورد و امروز مجبور شوم این 
ماجرارابرای شمانقل کنم. بل شاید اگر دکتر احمدی 
بامن تماس نمی‌گرفت و پژمان به دیدن من نمی آمد. 
امروز دچار چنین وضعیت اشفته ای نبودم و خیلی 
راحت به زندگی خود ادامه می‌دادم. امابه هر روی 
می‌شود که ورود به آن, آغاز مرحله جدید از زندگی 
است. و پژمان یکی از همین مسیرهای جدید بود. 

- سلام اقای دکتر پژمان هستم. پژمان جمالی. 

همان طور که گفتم. پژمان جوان بسیار خوش 
چهره‌ای بود و در نگاهش معصومیت خاصی موج 
می‌زد. اما در همان نگاه معصوم یک دنیا خشم ی 
نفرت و تشویش وجود داشت. از سر و وضع این 
جوان می‌شد حدس زد که از خانواده مرفهی است و 
حداقل دغدغه مالی ند ارد. 

پژمان با بی حوصلگی روی مبل نشست و 
نگاهش رابه من دوخت و گفت: 

-خب؟ 

۱ E 

- خب. 

- دکتر احمدی تعریفت رو زیاد کرده بود. 

- دکتر!می‌ شه بدون حاشیه رفتن. یکراست سر 
اصل مطلب بریم؟ من زیاد علاقه‌ای به این حرفها 
ندارم. در واقع وقت زیادی برام باقی نمونده» که دنبال 


من آومدم. حالا چه کاری با من داشتین؟ 


از رک گویی بیش از حد پژمان جا خوردم و 
متوجه شدم کار اسانی در پیش ندارم. هر چند که 
در طول بیست سال طبابت در زمینه روأنپزشکی. 


آنقدر کار کشته شده بودم و بیماران مختلفی را دیده 


بودم که دیگر بلد بودم با این دست افراد چگونه 
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برخورد کنم» پس خیلی خونسرد پاسخ دادم: 
- شنیده بودم قصد خودکشی داری. 


۷۹ 1 


باید اعتراف کنم که کمی گیج شده بودم. اما میدان 
راخالی نکردم و گفتم: 

- نه من اصلاً قصد چنین کاری رو ندارم. فکر 
می‌کنی با مردن تو چه خللی در نظام آفرینش به 
وجود میاد؟ این قانون طبیعته که یکی باید از دنیا بره 
و یکی به دنیا بیاد. آقا پژمان, من فقط به خاطر دکتر 
احمدی و اصرارهای او بود که گفتم بیای اینجاء حالا 
هم اگر کاری نداری, به سلامت. خوشحال شدح. 

درست زدم وسط هدف و به مقصود رسیدم» 
Cl‏ ی 
واج به من نگاه کرد و گفت: 

- جالبه اولین نفری هستی که کارم رب رد 
e‏ حتماً دکتر احمدی راجع به بیماری من هم 
SE CE‏ 

- بله. در جریان هستم که تومور مغزی داری» اما 
این رو بدون تو که تومور داری بالاخره یه روز 
خواهی مرد و من هم که تومور ندارم یه روز 
می‌میرم. مهم اينه که کیفیت زندگیمون به چه شکلی 
باشه وگرنه مرگ جزء لاینفک نظام زند کیه. 

هنوز جمله‌ام تمام نشده بود که پژمان از هم 
پاشید و من به وضوح خرد شدنش رادیدم. او چنان 
به گریه افتاد که دل سنگ به رحم می امد و در همان 
حال رو به من گفت: 

- دکتر من از مرگ ترسی ندارم. من از زندگی 
خسته شدم. من از نگاههای ترحم آمیز اطرافیانم به 
ار اس کی را 
می‌کنن خسته شدم. دکتر من از این برخوردها خسته 
شدم» من... 

و دیگر هجوم گریه به پژمان اجازه نداد که 
جمله اش را تمام کند. خیلی زودتر از آن چیزی که 
رسک روا رال که ما 
سرگذشت خود را تعریف کرد و حرف زد. او فقط 
حرف می‌زد و من فقط می‌شنیدم, این جوان پریشان 
طوری حرف می زد و سرگذشتش رابازگو می کرد 
که انگار پس از سالهاء قفل و زنجیر دلش راپاره کرده 
وهر چه داخل صندوقچه دلش دارد. بیرون می‌ریزد. 
ا ن برایم a‏ 


" ۳۲ ۲۷۰۷۲ ۱ ۶ ۰ 





درمان در داخل و خارج از کشور بالاخره صاحب 
فرزند شدند و چون پژمان نتیجه این تلاش و عطش 
انها بود و وضع مالی خانواده هم عالی بود. تمام 
زندگی خود را وقف پژمان کردند و چیزی نبود که او 
طلب کند و در کمترین زمان برایش فراهم نشود. با 
این وضعیت او بزرگ شد و به کمک پولهای پدرش 
که بهترین مدرسه و عالی‌ترین معلم خصوصی را 
برای وی فراهم کرده بود. پژمان موفق به گرفتن 
دیپلم شد. ولی نتوانست از سد کنکور عبور کند و از 
رفتن به دانشگاه محروم ماند. اما این بار هم پولهای 
پدر پژمان به کمک او امد چراکه اقای جمالی بهترین. 
زبده‌ترین و گرانقیمت‌ترین معلم‌های خصوصی در 
زمینه کنکور رابرای پژمان فراهم کرد و سربازی اش 
راخرید و دو سال تمام محیط خانه راجوری درست 
کرد که پژمان فقط درس بخواند. البته پژمان هم پسر 
فوق العاده بااستعد ادی بود و به همین جهت دو سال 
بعد با رتیه ای بسیار خوب در دانشگاه دولتی در 
رشته مدیریت قول شد و وارد دانشگاه گردید. آری! 
اه ار کار 
جوانان کشور است عبور کرد و شادمانی پدر و 
مادرش رادوچندان نمود. 

رای ی ام یی یر ای 
تنها فرزندش ریخت. بهترین ماشین, بهترین غذا 
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اما گویی قرار نیست همیشه خوشبختی دوام 
داشته باشد و به قول قدیمی‌ها در هیچگاه بر روی 
یک پاشنه نمی‌گردد. چراکه در سال دوم دانشگاه و 
اواخر پابیز پژمان دچار سردردهای وحشتناکی شد 
و کم کم طول این سردردها بیشتر و بیشتر گردید. 
پدر و مادر پژمان به حساب اينکه فرزندشان دچار 
میگرن شده او رابه نزد پزشک بردند و پزشک هم به 
آنها توصیه کرد که پژمان رابه یک متخصص مغز 
و اعصاب نشان دهند. 

چند روز بعد این کار صورت پذیرفت و پژمان 
تحت ازمایشات مختلفی قرار گرفت و بالاخره دکتر 
مربوطه ضربه نهایی را وارد کرد و حقیقت رابرای 
خانواده پژمان اشکار نمود: 

- در کمال تاسف باید عرض کنم که در مغز پژمان 
یک غده وجود داره و بدیختانه این غده درست در 


پاسخ بر سر دوراهی شماره ۳۲۵۸ 


پیامدهای عصر تکنولوژی 


نک مرک هیا 
نامه‌ها و تماس‌هایتان فائزه را تنها نگذ اشتید ونشان 
دادید که هنوز هم ما ایرانی‌ها باعاطفه‌ترین و 
مهریان‌ترین مردمان جهان هستیم و وقتی یکی از ما 
دچار مشکلی شود. ناخودآگاه دریایی از هموطنان 
بسیج می‌شوند تاراهی راپیش پای آن فرد قرار دهند. 

اری! من این موضوع را در چند ماه اخیر که 
صفحه بر سر دوراهی راراه انداخته ام به وضوح 
متوجه شده‌ام و اما عاقبت ماجرای فائزه: 

از فردای چاپ این داستان نامه‌ها و تماس‌ها 
شروع شد که در اکثر این پاسخ‌ها دوستان و 
خوانندگان به فائزه پیشنهاد کرده بودند که به هر 
طریقی شده به امیر پاسخ منفی بدهد. چ را که امیر به 
هیچ وجه عاشق فائزه نیست. در مقابل معدودی از 





رک 
بلکه به دلیل حساسیت جای اون امکان نمونه‌برداری 
هم وجود نداره که ما متوجه بشیم این عده 
خوش خیم است يا بدخیم. بله! متاسفانه هر لحظه 


و رک 
ار کرک 
هیچ خطری نيافرینه. البته با یک سری دواو قرص 
ميشه تا حدی جلوی رشد احتمالی غده‌رو گرفت. اما 
این داروهافقط ده درصد موثر هستند. به اعتقاد من 
فقط باید توکل به خدا کرد. پدر و مادر پژمان پس از 
آگاهی از این موضوع و کسب اطمینان درباره بیماری 
فرزندشان» درست مانند دیوانه‌ها شدند و حاضر 
بودند تمام زندگی و ثروت خود را بدهند تاسلامتی 
پژمان دوباره برگردد. حتی در این راه پژمان رابه 
خارج هم بردند. اما دکترهای آنجا هم دقیقاً نظر 
TT TT‏ 
برگشتند و پژمان بریده از همه جادرس و تحصیل 
و اجتماع رارها کرد و گوشه‌گیر شد. خانواده پژمان 
که دیگر فرزندشان را از دست رفته تلقی می کردند. 
به هر ریسمانی چنگ می‌زدند تا پسرشان کمتر 
را ون ار رک رن 
دلسوزی‌های بیش از حد و غیر طبیعی آنان, نتیجه 
معکوس دارد و پژمان روز به روز آفسرده‌تر می‌شود 
و در نهایت تصمیم به خودکشی می‌گیرد. 

اری پژمان تمام این داستان راهمان روزیک نفس 
با بغض و کریه تعریف کرد و من فقط گوش دادم. 
وقتی حرفهای پژمان تمام شد. نگاهی به ساعت 
اند اختم. چند دقیقه‌ای از ساعت یک بامداد گذشته بود. 
پژمان هم حالا دیگر حسابی سبک شده بود. آخرین 
قطره‌های اشکش را بر روی گونه‌های خیس و 
نمناکش پهن کرد و ساکت و ارام به زمین خیره شد. 
همان روز با خودم عهد کردم که از تمام دانش و اگاهی 
و تجربه‌ام نهایت استفاده را خواهم کرد تا وضع 
روحی پژمان را تغییر دهم و او را دوباره به زندکی 
عادی بازگردانم. 

شاید باور نکنید و تصور کنید که اغراق می‌کنم. 
اما در طول این مدت انقدر به پژمان حس مثبتی 
پیدا کرده بودم که هشت ماه تمام هر چه در آستین 
داشتم. رو کردم و از روش‌های مختلفی برای بهبود 


دوستان گفتند که از طریق یکی از ریش سفیدان اقوام 
امیر موضوع خواستگاری رابا پدر فائزه مطرح نماید 


و عده‌ای هم معتقد بودند که باید قضیه را با پلیس 


درمیان گذاشت تا درس عبرتی برای امیر و ادمهای 
امثال او شود. جالب است دو نکته را ذکر کنم: اول 
آنکه در بیش از نود درصد نامه ها و تماس ها 
خوانندگان بشدت از امیر و عمل وی ابراز تنفر کرده 
بودند و دوم آنکه اکثر خوانندگان دختر بشدت دوست 
داشتند از فائزه تا جایی که می‌توانند حمایت نمایند و 
بعضی از دختران هم با او ابراز همدردی کرده بودند. 
به هر روی بالاخره فائزه ماجرا را با پدرش درمیان 
گذ اشت و متاسفانه پدر و برادران این دختر برخورد 
خوبی با وی نکردند. اما برادر بزرگتر فائزه از امیر به 
پلیس شکایت کرده است و پرونده‌ای راتشکیل داده 
وهم‌اکنون در جریان ا و باز متاسفانه اینکه فائزه 
قرار است با همان پسری که پدرش برایش درنظر 
گرفته بود. به زودی ازدواح نماید. 


پژمان استفاده کردم. بله! من هر چه را از علم 
روانپزشکی بلد بودم و تجربه کرده بودم» روی 
پژمان پیاده کردم و در این مورد همین را بگویم 
که من در طول درمان یک بیمار معمولا خیلی کم 
پیش می ايد که او را به خانه‌ام دعوت کنم و 
خانواده‌ام راهم با وی اشنا کنم و در این بیست 
ار ار ی 
ولی من پژمان و خانواده اش رابه خانه ام دعوت 
کردم و در واقع به غير از درمان وی با خانواده او 
رفت و امد پیدا کردیم و البته به همسر و دخترم 
نگفتم که پژمان یک غده بزرگ در مغزش دارد و تنها 


ات با ای رفت [:.. ۲ هدف راتسا 
می‌کردم. یکی انکه پدر و مادر پژمان راهم زیر نظر 
داشته باشم و دستورات لازم رابه انها هم بدهم و 
باشد. آری! همین رفت و آمد خانوادگی بود که 
زندگی ام را دچار طوفان کرد و ارامش من راسلب 

به هر روی پس از هشت ماه نتیجه زحمتهای 
من به بار نشست و پژمان تقریبا بهبودی نسبی 
پیدا کرد. او دیگر درست مثل یک انسان عادی و 
حتی بالاتر به زندگی امیدوار شده بود و برای آینده 
خود نقشه می کشید. پیشرفت وضعیت روحی 
پژمان در حدی بود که با کمک پدرش, سرمایه ای 
رافراهم و کار ازادی راشروع کرد و تصمیم گرفت 
وپشیمان دیروز. اکنون از نظر روحی کاملا خوب 
شده بود و نیازی به جلسات مشاوره ند اشت و در 
ظاهر کار من دیگر به پایان رسیده بود ولی پژمان 
ارتباط خود رابا من قطع نکرد و هفته ای یکبار به 
مطب می آمد و از کارهایش می‌گفت و آخر هفته هر 
ماه هم برای شام يا پژمان و خانواده اش به خانه 
ما می آمدند یا ما به خانه آنها می‌رفتیم و در این 
میان فکر نکنم لازم باشد قدردانی پدر و مادر پژمان 
رانسبت به خود بازگو کنم. 


بقیه در صفحه ۴۷ 


از نامه‌ها و تماس‌های شماعزیزان سپاسگزارم: 

ایوب نامور از مریوان. افسانه قائم مقامی از 
تهران. خانم جعفری از ابهر. نرگس. الف از تهران. 
سیدجمال اعتصامی از اصفهان. هادی جعفری از 
تهران. روح الله باقری از قم. مهدی مظاهری از مشهد. 
فاد ای رای ان اک 
احمدی از شیراز, پیام خلیلی از یاسوج؛ معصومه 
افشار از اصفهان, علی اکبرپور از بابل فرهاد اخلاقی 
از سوسنگرد. شیلا عظیمی از کرج. امیر باقری از 
اصفهان, مهرزاد باجلان از اهوان فرهاد بیکی شاه از 
را تا ی 
ی 
leala‏ و تر سس خساه ال اموراض هد سس 
لاری از لار. سعید میکائیلی از تهران محمود مرادیان 
از استان فارس, شادی تیموری از اصفهان. الهام 
سلطان ابادی از شیراز غلام سنایی از تهران. 

در پناه حق, یا علی مدد 


شماره ۳۲۶۲ 





اطلاعات هفتگی ۳۵ 


هرک اشکی دا که لا شلاي می ردند پاک هکی 


e‏ سگ 








که پس از سالهاء آن هم در غربت. طعم داشتن یک 
خانواده خوشبخت را حس کرده! 
روز چهارم حضورم در خانواده «سو» وقتی 

به اقای تاشیرو تلفن کردم قبل از هر صحبتی از طرف 
من. ان مرد مهربان گفت: «خشایار فعلا نمی تونی 
برگردی سر کار... این «دنی» لعنتی طوری از من و 
E‏ 
دیگه هم بتونی بیای سر کار... البته نگران نباش» من 
تاسه ماه نصف حقوقت‌رو میدم که بتوانی یک کار 
دیگه برای خودت دست و پا کنی و...» 

حرفش را قطع کردم و گفتم: «صبر کن آقای 
«تاشیرو»... یعنی اگر من اجازه اقامت هم داشته باشم. 
اون یانکی لعنتی باز هم می‌تونه ازارم بده؟» 

- یعنی چه؟ 

این را «تاشیرو» پرسید و موقعی که من او رابرای 
اک 
کردم. مانند یک پسربچه شروع به اواز خواندن و 
شادمانی کرد و اخر سر گفت: «اين بهترین خبری بود 





«مری‌کینگ» شرح دهند. نکته جالب اينکه حتی 
خی ار یک ای ای که که اراد 
شناخته نمی‌شوند دیدن کرده بودند هم از تجارب 
غیرعادی خود و برخورد با ارواح گفته بودند! درواقع 
پروفسور «وایزمن» از این ازمایش متوجه شد که 
در بسیاری از مواقع مردم قبل از ورود به یک مکان. 
تحت تاثیر گفته‌ها و شنیده‌ها در مورد ان مکان قرار 
می‌گیرند و این اشکالی است که در بسیاری از موارد 
واقعیت را در مورد یک مکان پنهان می‌کند. 
مشهورترین مکانهای روح زده 
ای رن ی 
را ات کار سا تک 
حتی تبدیل به مراکز جلب توریست شده‌اند! 
بخصوص مکانهایی که در آنها نبردهای مشهور یا 
کشتارها و حتی اعد ام ها در قرنها پیش تر صورت 
گرفته». همواره به این دلیل که روح کشته‌شدگان در 
بای ی ای ور ارس 
بسیاری قرار گرفته است. در این میان برخی از 
مشهورترین مکانهای روح زده عبارتند از: 


9 کلدون مور 

صحنه آخرین نبرد بزرگی است که در خاک 
اصلی انگلستان. اتفاق افتاده است. در این مکان در 
چهاردهم ای سا مر ای ی سک ود 
بزرگ میان قوای دولتی و شورشیان جاکوبی 
(شاخه ای از پروتستانها در مسیحیت) یکهزار و 
دویست نفر از جاکوبی‌ها به خاک و خون غلتیدند و 
از آنجا که این افراد عضو یک شاخه مذهبی بوده‌اند. 
بسیاری معتقدند که ارواح کشته‌شدگان هنوز برخی 
اوقات برخاسته و به نبرد ادامه می‌دهند. برخی از 
بازدید کنندگان از صدای برخورد شمشیرها و 

شیهه اسیان در این مکان خیر داده‌اند. 


۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۲ 





که بهم دادی... پس حالا من بهت یک خبر خوش میدم 
که اگر اجازه اقامت و اجازه کار کردن داشته باشی, 
نه‌تنها به عنوان مدیر داخل فروشگاه استخدامت 
می‌کنم. که ضمناً حقوقت تا سه برابر اضافه میشه! در 
عین حال از اونجایی که منو به عروسیت دعوت 
می‌کنیء همون جا سوئیچ یک ماشین نو رابهت خواهم 
داد که پولش‌رو به صورت اقساط - هر ماه یک هشتم 
از حقوقت - ازت کم می‌کنم... ۱ 
و به این ترتیب روزهای شادی من اغاز شد! 

O 
امروز حدود سه سال از ازدواج من و اعظم می‌گذرد‎ 
سو دو ماه پس از ازدواج با من و به میل خودش و با‎ - 
مطالعاتی که در مورد دین اسلام انجام داد. مسلمان شد‎ 
TS 
چهارده ماهه به نام «علی» هستیم که خوشبختیمان را‎ 
تکمیل کرده. من و اعظم اگرچه حالا در «کیوتو» زندگی‎ 
می‌کنیم. اما دست کم ماهی سه روز به روستای او‎ 

ار 
بگذارید آخرین خاطره‌ام را نیز از «سو» قبل از 
اینکه «اعظم» بشود برایتان تعریف کنم؛ یکشب که 
هنوز ازدواج نکرده بودیم. دوتایی کنار ساحل قدم 
می زدیم» «سو» من و من کنان گفت: «خشایار من کمی 
ههال رینام 
کف می شود در اب مان که در سال ۰ ۳ نک 
بانوی بیکناه به نام خانم «تاون رز» به جرم واهی 
جادوگری اعدام شد پس از آن هرازگاهی 
بازدید کنندگان مدعی می‌شوند که شاهد روح این 
خانم بوده‌اند که به دنبال محکوم کنندگان خود 
سرگردان بوده است. حتی در سال ۱۹۳۶ عکاس یک 
ار کی ان کر 
به یکی از مشهورترین عکس‌های ارواح تبدیل شده و 
اصل عکس در حال حاضر در یک موزه نگهد اری 
می‌شود و طبیعی است که در آن سال چنین مونتاژی 
روی نگاتیو امکان نداشته است. 
Ca‏ 3 
مرکن. اعدام‌ها و کشتارهای بسیاری در طی تاریخ 
نهصد ساله خود بوده است. گفته می‌شود که بسیاری 
از کشته‌شده‌هاء بویژه ات که بیگناه بودند» در کسوت 
روح بازگشته‌اند. از جمله آن بولین. خانم گری. 
راهنمای ارواج 
در تصاویر برخی اوقات اضافاتی دیده می‌شود 
که عکاس با تصویربرداری آنها را در عکس خود در 
ابتدا نداشته است. مانند سایه‌های اضافی و امتال آن. 
در اینگونه موارد آنان که به حضور روح اعتقاد دارند. 
این بخش‌ها را متاثر از تحرکات ارواح برای اینکه 
اظهار وجود کنند. می‌دانند. 
سر وصداهای عجیب 
برخی مکالماتی را می‌شنوند که آن را 
گفت وشنود ارواح می‌دانند. البته انستیتو 
روانشناسی لندن پس از چند مورد آزمایش. نتیجه 
mm‏ 
شخص را به شنیدن صداهایی که وجود ندارند. 
تحریک کند. اما به اعتقاد برخی» صداهای عجیب و 
غریب از دلایل وجود ارواح است. 
کاهش ناکیهانی دما 
کاهش ناگهانی دما به میزان ۲۰ درجه را برخی 


نگرانم... یعنی راستش‌رو بخوای» از روزی که همه 
فهمیدن قراره من با تو ازدواج کنم. خیلی از دوستانم 
TS‏ ای از رت 
ایرانی که به ژاپن میان. برای اینکه بتوانند اقامت 
Eg E‏ 
ی را 
من تورو خیلی دوست دارم خشایار و فکر می‌کنم 
اگر یکروز این کاررو بکنی من می‌میرم و... 

حرفش را قطع کردم و داخل چشمان زیبایش 
ذوب شدم و گفتم: «می‌خوای خیالت راحت بشه 
«سو»؟ باشه» من به «قران» خداقسم می‌خورم که تا 
آخر عمرم با هیچ زن دیگری ازدواج نکنم... یعنی یا 
تو... یا هیچ کس!» 

رس که وه ده ود در رد رآ 
cp e‏ 
کسی قرآن‌رو قسم داد» هرگز دروغ نمیگه» _ 

SS 
اینقدر حرمت داره من باید در موردش اطلاعات‎ 
بیشتری به دست بیارم!»‎ 

و همین شد که او رو به خواندن قرآن آورد تا 
«سو» بشود اعظم و خوشبختی من تکمیل شود! 

۳ 


1 O TEE 
جریانهای شدید باد در کریدورها خبر می دهند که‎ 
می‌تواند چنین کاهش ناگهانی رابه همراه داشته باشد.‎ 
احساس حضور‎ 

بسیاری افراد احساس عجیبی در مورد حضور 
را ره ار کت LIL‏ 
هم همراه MT‏ ی را ان رن 
ارواح می‌دانند. اما برخی از پژوهشگران در علم 
را کار رس 
پایین که طبیعی هم می‌باشد. می‌تواند این حس را 
به صورت شنیداری در انسان ایجاد کند که شخص 
دیگری در اتاق حضور دارد. 

تاریکی و نورهای عجیب و غریب 

بازیهای نور بویژه در تاریکی می‌تواند این احساس 
را به وجود اورد که اشباح در حرکت هستند. اما 
را ار 
CL‏ و که I CM‏ 
نور بدون نور واقعی است. در اینگونه مواقع اینطور به 
نظر می‌رسد که نور از یک صفحه سیاه عبور کرده باشد. 
حال آنکه معتقدان به ارواح می‌گویند تتها روح صاحب 
نوری است که از رنگ سیاه عبور می‌کند 

حر کت اجسام 

این پدیده یکی از بحث برانگیزترین مباحث 
درخصوص حضور ارواح است. درواقع بسیاری از 
مواقع یک اتفاق ساده مانند لغزیدن قلم از روی میز یا 
تحرک در جسمی که نیروی انسانی یا طبیعت در 
حرکت دادن به آن هیچ نقشی نداشته می‌تواند حتی 
یک بیطرف را به حضور ارواحی که هدف انها اظهار 
RT‏ ی کی اه ورن با 
معتقدند که کوچکترین تحرکات ایجادکننده نیرو. 
حتی مثلا بال زدن طوطی در قفس می‌تواند نیروی 
کافی برای لغزیدن مداد بر روی میز را ایجاد کند. اما 
در این مورد بخصوص باید اذعان کرد که معتقدان 
به حضور ارواح دست بالاتر را دارند و علم در برابر 


آنها چندان موقعیت مستحکمی ندارد. 
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با این وضعیت. چرخ روزکار چرخید و یک سال 
یت ری کی هرا خر ان 
در رشته حقوق قبول شد. دیگر همه چیز برای پژمان 
روبراه بود و خوب پیش می‌رفت و ... ۱ 

یکی کی توا 
چهار یا پنج ماه پیش بود که احساس کردم پژمان 
قصد بازگو کردن مطلبی رادارد. ابتدا توجهی نکردم. 
ولی هر چه زمان می‌گذشت این حس در وجودم 
قوی‌تر می‌شد و نگاه عذاب اور پژمان سنگین تر 
می‌شد. حتی او چند بار برای گفتن حرفی. 
مقدمه‌چینی کرد و سپس پشیمان شد و اصرار من 
برای گفتن حرف دلش بی‌نتیجه می‌ماند. نمی‌دانم 
چرا اما دلشوره عجیبی در وجودم ريشه دوانده بود 
و هر روز بیشتر به بار می‌نشست. احساس می‌کردم. 
در پشت پرده اتفاقی در حال رخ دادن است و من از 
ان بی اطلاع هستم. این قضیه مرموز ادامه پیدا کرد تا 
درست فردای روزی که پژمان برای اولین بار به 
کار 
مقدمه چینی و حرفهای بی ربطء مطلبی را برایم بازگو 
کرد پژمان چیزی گفت که درست مانند گرز بر فرق 
سرم فرود امد» بله» او ضربه ای رابر من وارد کرد که 
حسابی مرا بهم ریخت. 

- دکتر فدوی ! من عاشق دختر شماء سارا شدم. 

ابتدا احساس کردم پژمان قصد مزاح و شوخی 
دارد. امانه! سخن این پسر کاملا جدی و رسمی بود. 
من؟ 

- دکتر فدوی یادتونه که شما در طول درمان. 
بارها می‌گفتین که من هم حق زندگی دارم؟ یادتونه 
می‌گفتین که تو هم حق عاشق شدن داری؟ یادتونه 
می‌گفتین می‌تونی زندگی مشترک تشکیل بدی؟ و 
یادتونه که من بارها گفتم این حرفها فقط شعاره و 
من حق این چیزها رو ندارم؟ یادتونه که در جواب 
می‌گفتین که اینها شعار نیست و اعتقادات راسخ و 
قلبی خودتونه؟ خب من عاشق سارا شدم و قصد 
خر اسر رای کر رک ار ی 
می‌خوام یه روز رو مشخص کنید تا با پدر و مادرم 
برای خواستکاری خدمت برسیم. 


قطع ریزش موی سر در یک هفته 
رد موهای ريخته شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
گیاہ درمانیی بھمکگل [ زرین ] 
۵۳۶۶۲۰۸ ۳۳- ۲۳۹۳۰۲۰۱۹ 


۰ ۷۲ 


۳ 
بابیش از ۴۵ سال سابقه کار 
شبهای شادی با کیک و شیرینی‌های تیفانی 
WWW.TIFFANY ۸۵‏ 
آدرس :خیابان بهبودی نیش نصرت ۶۶۰۴۲۹۷۹ ۶۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۶۰۳۸۹۳۳ 





بله! حق با پژمان بود. تمام آن حرقها و شعارها را 
من گفته بودم و از آن برای بهبود پژمان استفاده 
می‌ کردم ول و و در خواب هم نمی دیدم که 

دیگر چیزی نمی شنیدم و عرق سردی بر تنم 
نشسته بود. اما سعی کردم خود را نبازم و به 
اهستگی رو به پژمان گفتم: 

- سار چی؟ سارا هم در جریانه؟ 

پژمان از روی خجالت و حجب و حیاء سرش را 
پایین انداخت و گفت: 

- بله. من در این مورد با ساراخانوم حرف زدم. 


اونم... اونم... 
فریاد زدم: 
- اونم چی؟ 
پژمان از ترس نگاهی کرد و با عجله گفت: 
- اونم عاشق منه. 


دیگر به وضوح جریان خون را در بدنم احساس 
می‌کردم و سرم بدجوری گیج می‌رفت و برای انکه 
از حال نروم. گفتم: 

- من باید فکر کنم. باید ببینم نظر سارا چیه, اون 
چیزی از بیماریت میدونه؟ 

- نه, هنوز حرفی نزدم. ولی میگم. اول می خواستم 
نظر شما رو هم بدونم» که انگار مثبته. 

پژمان فوری صورتم را یوسید و با عجله خارج 
شد. نفهمیدم چگونه خود را به خانه رساندم ولی 
انقدر حالم بد بود که بلافاصله ساراو همسرم به 
نزدم آمدند و گفتند: 

-چی شده؟ چرارنگت پریده؟ چرا اینقدر پریشونی؟ 

۳۹ 
به سارا گفتم: 

- قضیه این پژمان چیه؟ 

سارا سکوت کرد و نگاهش را به زمین انداخت. 
این سکوت روحم را آزار می‌داد. برای همین فریاد 
رد: 

- گفتم قضیه این پژمان چیه؟ 

اما به جای ساراء همسرم به حرف آمد و گفت: 

- چیه؟ چرا داد می‌زنی؟ منم در جریانم» پژمان از 
سارا خوشش اومده و ازش خواستکاری کرده سارا 
هم به پژمان علاقه‌منده. به نظر منم پسر خوبیه. 
وضعیت روحی‌اش هم که دیگه خوب شده حالا مکه 
چه اشکالی داره؟ مثل اینکه حواست نیست دخترمون 
بیست ویک سال داره و اومدن خواستکار یه امر 
کاملا طییعه. 
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با شنیدن این حرف. گفتم: 

- نه, نه. موضوع این نیست. قضیه این پسر فرق 
می کنه اخه چطوری بگم؟ 

ق رت اف که که ۰ ۱۱۰ 
درست مثل آب یخ بر پیکرم نشست: 

-باباء پژمان بامن خیلی حرف زده و درد دل کرده. 
منم عاشق پژمان هستم. 

با شنیدن این حرف چیزی نگفتم و بهت زده به 
اتاق رفتم. چند ماه از این ماجرا گذشت و در طول این 
مدت متوجه شدم که پژمان و سارا واقعا دیوانه‌وار 
عاشق هم شدند. 

امابه من هم حق بدهید که نخواهم با این وصلت 
حکم بدبختی دخترم راصادر کنم. وای خدای بزرک! : 
چه کنم؟ اگر حقیقت را به سارابگویم» شک ندارم که 
او در خوشبینانه‌ترین وضعیت فقط روانی می‌شود. : 
اما سرانجام باید متوجه حقیقت شود. اگر واقعیت را 
به سارا بگویم و از ازدواج جلوگیری کنم. یقین دارم : 
که پژمان فرو خواهد پاشید و صددرصد اقدام به ‏ 
خودکشی می‌کند و در ضمن پژمان راهم دوست 
تس رس یت اک ار رن ار 
دوباره به مرز فنابرسد. امابا ازدواج این دو هم درواقع : 
ار E‏ 
خودم امضا می‌کنم و... ۲ 

بای ی که ری ری ی بای را رل 
کردم اما سرطان و تومور مفزی. سردردها » 
کی یو ی کا کا و ریس ن ار ال 
بالای فلج شدن برای چند سال و شاید هم برای همه * 
عمر... و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت. مرگ... : 

من فرصت زیادی ندارم و هر روز پژمان و سارا » 
و همسرم می‌خواهند که پاسخم را بگويم. شمارا به ۱ 
خدا کمک کنید. مرا راهنمایی کنید و از این دو راهی * 
لعنتی نجاتم دهید. شاید مسخره به نظر بیاید من که * 
تا امروز خیلی از انسانها رابه زندگی امیدوار و معالجه ‏ 
کرده‌ام اکنون خود به معالجه نیاز دارم. بله! من که : 
شاید خیلی از شما خوانندگان بیمار من بوده‌اید. حال » 
اراک بیان : 

آن دسته از خوانندگانی که قصد همفکری با دکتر ‏ 
ار e‏ ۰۱ (* 
دیدگاه‌های خود را بازگو کنند تا بنده انها رابه دست * 
دکتر فدوی برسانم. فقط لطفاً بر روی پاکت حتماً قید * 
کنید مربوط به مطلب «بر سر دوراهی» و ماجرای «و » 
خداوند عشق را آفرید». ۱ 


در پناه حق. يا علی مدد 
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6 | اسامی برند گان جدول شماره ۳۲۵۴ 
۱. آذردخت رحبی - صحبه 
۲ جعفر فتحی بوکانی - بوکان 


حوایز برندگان مستقیما به آدرس 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 

مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو | نفر به قید قرعه انتخاب و 
به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


آنها ارسال خواهد شد 


افقی. 


(-عید اضحی و از اعیاد بزرگ مسلمین - کسی را 
مورد تهمت قرار دادن ۲-آنچه زیر خاک پنهان شده 
- روحانی آیین هندو ۳-قصد و آهنگ - مکانی که 
معلمین را ا می‌دادند شکارچی دنبال 
می‌رود ۴-شرورتر -فروخوردن خشم - از پیامبران 
اولوالعزم ملقب به روح الله - بی حاصل ۵- شگرد 
استادکار - ابزار دست نجار - شیر عرب - زنده به 
آنیم - دندانه سوهان ۶-قرقره‌ای که سیم روپوش دار 
رابه ان پیچیده و جریان الکتریسیته از ان عبور کرده 
تا تغییراتی در جریان برق ایجاد شود -بدون نقص 
- آنکه در دادگاه مفلوب شود ۷-مکر و فریب - همانند 
ستایش دیگران و فخر و مباهات شخص باشد - 
ریزش آب از بلندی -٩‏ کشیدن و بسط دادن -داستانی 
معروف از نویسنده شهیر انگلیسی چارلز دیکنز - 
شهره بوده ۱[-غرش اسمان» رعد - گازی بیرنگ که 
در صنعت لاستیک وپلاستیک‌سازی مصرف زار 
به‌واسطه آن مزه و طعم غذاو مواد درک شود -عداوت 
- جمع جسد 1۳-شخص -درخت انگور - ارزش - 
وی در حیواظات ۱۳- واحد تا ۱ 
چیزی که به شکل استوانه پیچیده شده باشد - از 
رشته کوههای امریکا - از یاران پیامبر اسلام|ص) - 
تا لا - عجله و تتا 0C e‏ 
ساخت و نگهداری و بهره‌برداری از روبات - از 
پرندگان خوش گوشت ت ۶[- افیون» تریاک - امر به 
فروحتن اجناس و کالاها - مبحتی در ادبیات که به 
بررسی و مطالعه در سیک شاعر و پا نویسنده‌ای 
معین یا اثار ادبی یک دوره تاریخی می‌پرد ازد. 


عصو دی: 

1-نیابت و جانشین -یادآوری کردن ۲- کسی که به 
سن قأنونی برای ورود به خدمت نظام وظیفه رسیده 
- عالم مادی ۳- هلاک ڪرٽل - صبحگاهی - شتر 
بی‌کوهان ۳ - گام - در امان بودن - دستیرد زدن - 
شفاء صحت ۵2 - طاقچه بالا - قطار - ارزش و اعتبار 
- سگ بیمار - غذای بیمار ۶ - مجموع درآمدها و 
هزینه‌های یک کشور - مباحث - فصیح و زبان اور 
۷- از میوه‌ها - محل جاری شدن اب در رود و نهر - 
فرآورده‌ای در نوشابه‌سازی ۸- شتر مرغان - یاد 
ایام جوانی کردن - از مرتجعین - اثری معروف از 
قدیمی *1- دوسیاره زهره و مشتری راگویند -پستی 
و خبائت 1-بیزاری جستن -حس لامسه -باز آمدن 
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۸ ۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۲ 





اشپزخانه و نجاری - متخصص و خبره - شیفته 
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۶-تیزرو - کمیاب ۱۷-فریضه ای عبادی سیاسی - 
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ترا آنکه ات در ت این تاها و شماوه‌ها چه تور هان دد اس 
دا کک ورل کت فان وی جات تشه ان 


۵ شهرو ۵ معما! 


از پنج شهر کشورمان به صورت معماگونه نام برده‌ایم. آیا 
می‌توانید بگویید این شهرها کدامند؟ 
۱.حرف اولش رابردارید تاسبکی در موسیقی مردم‌پسند غربی شودا! 
۲.حرف اولش رابردارید تا گلابی شودا! 
۳.حرف اولش رابردارید تابدترین کارها شودا! 
۴.حرف اولش رابردارید تابوی خوشش به مشام برسد؛ 
ib‏ حرف آخرش رابردارید تا از «ننر» هم لوس تر و سبک تر شود! 

۲ سایه‌شناسی 

در قسمت بالای تصویر سایه سه وسیله خانگی دیده می‌شود و در قسمت 
پایین از هر کدام از این سایه‌هاء چهار وسیله مشابه وجود دارد که تنهایکی از 
انها کاملا با سایه مربوط به خود شییه است. 

آیا می‌توانید وسایل مشابه با هر کدام از این سایه‌ها را پیدا کنید؟ سایه‌ها 
باشماره و وسایل با حروف لاتین مشخص شد‌اند. 


تردن ار لا 


ي 


پاسخها در صفحه ۶۵ 


دایره‌ها را پر 
سس کنید! 


در اینجا ۱۵ دایره 
سياه و سه دایره سفید 
می‌بينيم. می‌خوأهیم 
کاری کنیم که 
دایره‌های سکید واقع 
در دایره بزرگ مرکزی 
می‌توانید بگویید برای 
این کار. کد ام یک از 
دایره‌های اطراف راباید هند افختلاف؟ 7 





درون این سه دلیرم این دو تصویر در نگاه اول ظاه رآ شبیه به نظر می‌رسند. اما اگر کمی دقت کنید : پۇ 
سفید قرار داد تا کاملا 


هستند که از ندکی و سعلات دیگ ان شان شودد 





۳ می‌بینید در ۱۰ مورد با هم اختلاف دارند. آیا می‌توانید این تفاوت‌ها را پیدا 
بر انهامنطبق گردد؟ eS‏ ` 









اطلاعات هفتگی ۴۹ 


شماره ۳۲۶۲ 





زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:Maha_ ۳ yahoo 0‏ 


> بازیگری رابا چه کاری شروع کردید؟ 
مسعود کرامتی در سال ۶ که اولین کار 
ك 

« قبل از ان به چه کاری مشغول بودید؟ 
نصیرپور. بهرام شاه محمدلو و راضیه 
برومند کار تثاتر می‌کردم. سال ۷۵ هم 
حضور در نمایشهای عروسکی رابا مریم 
سعادت اغاز کردم. 

> اولین دستمزدی که دریافت کردید 
چقدر بود؟ 

۰۶ خیلی ناچیز بود و این مبلغ زیاد 
برایم مهم نیود. مهم حمایت استادانم در 
دانشگاه سوره بود. 

> اگر به دنبال این حرفه نمی‌رفتید الان 
چه کار می‌کردید؟ 

> > من خیلی دوست داشتم معلم 
نمی‌شدم» دبیر بودم و مشغول تدریس. 

ایا تابه حال با نقشی که بازی کرده‌اید. 

۰ ۵ در سریالی بازی می‌ کردم به نام 
«بی‌تو» و دران نقش یک دختر ۲۵ ساله را 


ی ما در ری مالومعی مہا ی دوچ 


فك تس آوردم 


فلور نظری از آن دست بازیگرانی است که با وجود یک دهه حضور در | 
عرصه بازیگری» پیشرفت خوب و قابل توجهی داشته است. بازی زیبای او 
در مجموعه «خانه به دوش» هنوز در یادها مانده است. او فارغ التحصیل 
رشته مدیردت دولتی و دانش آموخته رشته بازیگری از دانشگاه سوره است. 
به انگیزه بازی در مجموعه درحال پخش «پرواز در حباب, با او گفتگویی 


انجام گرفته است که از نظرتان می گذرد. 


بازی می‌کردم که برادر و مادرش با خواستگارهای 
او مخالفت می‌کردند و تا ان سن اجازه نداده بودند 
که او ازدواج کند. بعد از مدتی آن دختر به روانشناس 
مراجعه می کند و با کمک او مشکلش برطرف 
می‌شود.. من بعد از پایان آن سریال که از کیش به 
تهران برمی‌گشتم. خانمی به من گفت شمابا بازی در 
این سریال, به من این قدرت و بینش را دادید که با 
ری ار 
از کار خود بردارند. 

> نزدیکان شما از اينکه مردم به شما ابراز محبت 
LT‏ 

۰ خوشحال می‌شوند مخصوصا پسرم و 
خواهرم. مذلا وقتی من به مدرسه پسرم می روم او 
خیلی خوشحال می‌شود و به من افتخار می کند. 

٣‏ تا چه حد به متفاوت بودن کارهایتان اهمیت 
می‌دهید؟ 

2 > چند وقتی است که بیشتر نقش مادر را در 
سریال‌ها بازی می‌کنم. اما سعی کردم که هیچ کدام 
از آنها شبیه به هم نباشد. چون اگر غیر از این باشد 
کلیشه ای می‌شود. به قول خانم گلاب آدینه به اندازه 
تمام زندگی‌هایی که وجود دارد. مادرهای مختلف 
وجود دارند که هیچکد ام شبیه دیگری نیستند. 

«آیا تا به‌حال کاری را از روی ناچاری و بدون 
علاقه قبول کرده‌اید؟ 

و و بر ار کی اس ات وا نا 
می افتاد و در خیلی از موارد مجبور می‌شدم کارهایی 
را انجام دهم که خیلی دلم به ان راضی نبود. ولی 
هیچ وقت با بی‌هدفی و پوچی کار نمی کردم یعنی 
حتی اکر یک کاری رابه اجبار پذیرفتم ان راهم با 
همان شرایط موجود. جدی گرفتم. 

> چقدر بیننده کارهایتان هستید؟ 

مک اب رای سا کار 
می‌کنم نه به دلیل خودشیفتگی. به دلیل اینکه 
ضعف ها و ایرادهایم رایبینم و در کارهای بعدی ان 
راجبران کنم یا جاهایی راکه فکر می‌کنم کارم خوب 
است آن را تقویت کنم. البته اگر نتوانم کارهایم را از 
تلویزیون ببینم. پسرم آن راضبط می‌کند و بعداًآنها 





راتماشامی‌کنم. ضمناً پسرم به کارهایم علاقه‌مند 
است و انها را ضبط و ارشیو می‌کند. 

> تابه حال شده نقشی راایفا کنبد که درگیرتان 
کا 

2 > نه» خیلی از کارگردانهاهم این را می‌دانند. 
من طبق نقشی که دارم جلوی دوربین می‌روم و در 
لحظه گریه می‌کنم و وقتی کات داده می شود 
اشکهایم راپاک می‌کنم و می‌خندم و اصلا خودم را 
درگیر نمی کنم. 

^ برای بهتر ارائه کردن کارهایتان چه کار 
می‌کنید؟ 

0 ۵ مطالعه می‌کنم و فیلم می‌بینم. 

ایا نقش خاصی وجود دارد که دوست داشته 
CET‏ 

E 
نکرده‌ام و دوست دارم کار تاریخی هم انجام دهم.‎ 

2 راجع به نقشتان در مجموعه پرواز در حباب 

2 در این مجموعه من نقش نسرین رابازی 
می‌کنم. نسرین زنی است که با سیلی صورت 
خودش راسرخ نگه داشته. شوهرش معتاد است و 
یک دختر دم‌یخت هم دارد. ولی او برعکس خانم هایی 
است که در این وضع زندگی رانرگ می‌کنند. 
E SC ES‏ 
پرستاری است و تامین مخارج زندگی رابرعهده دارد. 
او با دخترش بحث می‌کند برای اینکه احترام پدرش 
رانگه دارد. البته نه اینکه پدرش را حمایت کند. این 
زن خیلی سعی می‌کند که کانون خانواده را حفظ 
کند. 

> برای کار پرواز در حباب چقدر وقت می‌گذاشتید؟ 

« گلاب آدینه در این کار بازیگردان بود و قبل 
از شروع ضبط همه بازیگران را جمع می‌کرد و کار را 
روخوانی و تمرین می‌کردیم و تمام مدتی که سر 
کار بودیم. وقت آزاد نداشتیم و 
ِِ 

۰ دوست داشتنیترین مجری و بازیگر از نظر 
شما؟ 







اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 


آلاخلاقیت در عرصه هنر باعث می شود که هنرمند احساس کند که 
با دیگران تفاوت دارد 


2 > دوست داشتنی‌ترین مجری از نظر من ژیلا 
صادقی بر داشتنی ترین بازیگرها مریم 
امیرجلالی گلاب آدینه و رویا تیموریان. 

> کار در مجموعه‌های تلویزیون رامی‌پسندید یا 
کار در سینما را؟ 

۶ تلویزیون. چون تلویزیون رسانه‌ای است 
که عمومیت دارد و مسوولیت مارا بیشتر می کند و 
حتی در روستاهای دور مردم مخاطب ان هستند. 
کار در تلویزیون رابه این دلیل دوست دارم که حتی 
می‌کنند و این یرای من خیلی ارزش دارد. البته در 
خودش رادارد. 

> چند کار سینمایی داشتید؟ 

2 2 پنج کار سینمایی داشتم شامل: حشر د. 
رویای خیس» بچه‌های ابدی» هزاران زن مثل من و 


مه 


فلس. 
> آیاکارگردان خاصی را مدنظر دارید که بخواهید 


۰بارضاعطاران تجربه کاری خیلی خوبی 
داشتم» در خانه به دوش کارم رادر ان مجموعه خیلی 
دوست داشتم و مایلم دوباره تکرار شود. کار باپوران 
در‌خشند ۵ راهم بسیار دوست دارم با رخشان 
بنی اعتماد. میلانی و برومند هم همین طور. 

9 کدامیک از نقش‌هایی را که بازی کردید به 
شخصیت واقعی شما نز دیکتر بوده است 
رابه من می‌دهند ولی من خودم در زندگی دوران 
خانواده بودم خیلی احساس E‏ می کردم 
خیلی سخت همه چیز را بدست آوردم ولی الان به 
خاطر زحمات خودم. زندگی خوبی دارم. 

> کمترین دستمزدی که بابت کار دریافت کردید 
چقدر بوده است؟ 

« کمترین دستمزد من یک سکه بود. 

> حرف دلتان رابه چه کسی می‌زنید؟ 

© 0 به خداء من بسیار زیاد با خدا حرف می‌زنم 
وقتی تنها هستم با خدا حرف می‌زنم. مشکلاتم را 
می‌گویم و از او کمک می‌خواهم و بعد از او حرفهايم 
رابا پسرم درمیان می گذارم. 

> جایگاه واقعی شما در این حرفه کجاست؟ 

© 2 جایگاه هر کس در این حرفه بستگی به 
تلاش وی دارد. امامن در این حرفه هنوز شاگردم و 
باید شاگردی کنم و باید خیلی چیزها را یاد بگیرم. 

از کسی هم الگو می‌گیرید؟ 

© 2> نه هر کسی وارد این حرفه می‌شود بايد اول 
خو‌دش باشد. ولی کارهای حمید ۵ خیرآبادی را 
تحسین می‌کنم. 

> زمانی که کار خود را شروع کردید حدس 
می‌زدید تأاین حد پیشرفت کنید؟ 


^ > من ازدواج کرده بودم که وارد دانشگاه شدم 
و همه می گفتند چطور درس می خوانی و زندگی ات 
راهم اداره می‌کنی, اما من هم زندگی کردم و هم 
مدرک مدیریت دولتی را از دانشگاه گرفتم و 
فارغ التحصیل شدم چون اعتقاد دارم خواستن. 
توانستن است. 

> همسر شما هم در زمینه هنر فعالیت می‌کنند؟ 

2 0 نه ایشان نوع کارش با کار من فاصله 
زیادی دارد اما او از من جلوتر است. چون هم بامن و 
هم با شغل من کنار می‌اید. من هرچه را که بعد از 
ازدواج به دست اورده‌ام. به دلیل کمکهای ایشان بوده 


مه 


است. 

2 شیرین ترین روز زندگی شما چه روزی بود؟ 

۸ > شیرین‌ترین روز زندگی ام روز تولد پسرم 
شروین بود که برای نگهداری از او. مادرم خیلی به 
من کمک کرد. 

2 آخرین جمله زیبایی که شنیدید چه بود و از 

9 2 زیباترین جمله‌ای که اخیراًشنیدم این بود 
که وقتی به آسمان نگاه کردی ستاره‌ای رابرای خودت 
انتخاب کن که کم‌نورتر است چون آن ستاره که 
پرنورتر است. همه به آن نگاه می‌کنند و او به همه 
نگاه می‌کند اما تو به آن کم نورترین ستاره قانع باش. 

> چه موردی رابطه شما را با دیگران تیره و تار 
می‌کند؟ 

> حرفه شما تا چه حد در زندگی کمکتان کرده 
و چقدر مشکل آفرین برد است؟ 

۸ > مشکل افرینی ان به این خاطر است که ما 
اگر هیچ کاری نکنیم و اگر یک اتفاقی می‌افتد یا حرفی 
زده می شود عمومیت داده می شود به جامعه هنری 
می‌گذ ارد و دیگر اینکه انسان کر ات حرفه خیلی 
محدود می‌شود. و در ارتباط با کمک این حرفه باید 

> تاثی رگذارترین افرادی که باعث موفقیت شما 
بودند. چه کسانی هستند؟ 

© > مجموعه کسانی که در موفقیت من تأثیر 
داستید: همسرم. مادرم در زمان کودکیم. دایی ام و 
استادانم در دانشگاه سوره بودند. 

2 چه چیزی برای شما آنقدر مهم است که به خاطر 
ان از خیلی چیزها میگذرید؟ 

© « خانواده‌ام. 

© ۶ مادر ژینوس در مجموعه خانه به دوش. 
و به شما بگویند هرچه دلتان می‌خواهد بکویید. چه 
می‌گویید؟ 
امنیت شغلی ایجاد شود. یک نهادی به ماتوجه کند. 
آرامش بازیگران باشد. 

۳ 


کی و6 ضر 


محیای خواجویی 
اکبر خواجویی کارگردان سینما و تلویزیون 
اوایل بهمن ماه ساخت فیلم سینمایی «محیا» را 
آغاز می‌کند. 
محیا از مضمونی عاشقانه برخوردار است و 
روایتگر قصه دختری به نام محیاست که دل به 
عشق پسری می بندد آماموانعی برای رسیدن ان 


به همین ساد گی دیروز کلید خورد 

SS 
عنوان «به همین سادگی» را پنجم دی ماه آغاز‎ 
کرد‎ 

قصه فیلم جدید میرکریمی درباره جوانی 

هنکامه قاضیانی و مهران کاشانی دو بازیگر 
اصلی این فیلم هستند. 

میرکریمی در کار جدیدش از حضور ٩۰‏ 
نابازیگر استفاده می کند. 


مجموعه تلویزیونی «از نفس افتاده» که برای 
کر 
شده» اول دی ماه در شهر رامسر جلوی دوربین 
رفت. 

از نفس افتاده را قاسم جعفری در ۱۱ قسمت 
۵ دقیقه‌ای با بازی اشکان خطیبی. خاطره حاتمی, 
محسن زهتأب. زهره فکور صبور. شیرین بیناو... 
می‌سازد. 

قصه از نفس افتاده. قصه دو جوان است که 
پس از سالها به یکدیگر می‌رسند اما سرنوشت 
مسر حری ا دو رقم زده است. 











پنجمین جشنواره بین المللی پویانمایی 
(انیمیشن) به همت کانون پرورش فکری کودکان 
SS‏ 
برگزار می‌شود. 

پنجمین جشنواره پویانمایی شامل بخشهای 
مسابقه» مسابقه بین الملل» خارج از مسابقه, نمایش 
ویژه و چشم‌انداز خواهد بود. 

جشنواره پویانمایی گام خوبی برای کشف 
توانمندی‌ها و تشویق نواموزگان عرصه 
پویانمایی و ابتکار و نوافرینی است. 


فیلم ها به روایت گیشه 


۵۵ روز ۵۹ میلیون تومان 

















۵ روز ۲۴۳ میلیون تومان 
بی‌وفا ۰ روز ۱۷۳ میلیون تومان 
وقتی همه خواب بودند ۵۵ روز ۱۳۵ میلیون تومان 

۵روز ۷۲۳ میلیون تومان 


٩‏ میلیون تومان 
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اطلاعات هفتگی ۱ 


شماره ۳۲۶۲ 


۵ روز 









€ 


دد موقح شلامایی مانند بد 


دفتی ډاډ فوبدل . 


داید 


هژان دويلا 





چند سال پیش, وقتی بعضی از تهیه‌کنندگان 
فیلم های سینمایی» پخش تیزر فیلم‌هایشان در صدا 
و سیما با مشکل مواجه شد و از نگرفتن نتیجه در 
تلویزیون مطمئن شدند. دست به اقد ام جدیدی زدند. 
این اقدام چیزی نبود جز پخش تیزر فیلم‌های خود 
در ماهواره‌های خارجی که حتی پخش انبوه ان از 
شبکه‌های سراسری دنیاء به مبلفی کمتر از پخش 
محدود در تلویزیون داخلی نیاز داشت. اما این اغاز 
کا واا شون کرو ناه 
دارد و به احتمال زياد ادامه خواهد داشت و سرانجام... 

دلخوری وزارت ارشاد از این اقدام و تذکر به 
صاحیان فیلم‌هایی که دست به چنین کارهایی زدند. 
آغازگر دعواهای امروز شد و تهیه‌کنندگان برای 
فروکش کردن این حرف و حدیث‌ها در تیزرهایی که 
به شبکه‌های ماهواره‌ای سپرده می‌شد. جمله «به 
زودی در سینماهای اروپاو آمریکا» را اضافه کردند. 
که شاید دوسوم این فیلم‌ها در سینماهای اروپا و 
آمریکا هرگز به نمایش درنیامد و اصلا از روز اول 
هم قرار نبود در خارج از کشور به نمایش دراید. همه 
نیز می دانستند که این جمله رانباید زیاد جدی گرفت 
و فقط برای خالی نبودن عریضه و بسته بودن دهان 
چند نفر نوشته شده است. این مساله ادامه داشت تا: 

دو - سه سال پیش یکی, دو فیلم به علت پخش 
تیزر تبلیغاتی در ماهواره زودتر از موعد مقرر از پرده 
سینماها پایین امد و مدیریت فرهنگی دولتی به 
تهیه کنندگان و پخش کنندگان اخطار داد در صورت 
پخش تیرز تبلیغاتی فیلم هایشان از شبکه‌های 
ماهواره‌ای نمایش این فیلم‌ها در سینماها امکان‌پذیر 
نخو‌آهد بود. 

بعد از این مساله. سروکله کالاهای غیرهنری و 
غیرفرهنگی که در داخل کشور تولید می‌شد و فقط 
بازار داخلی داشت. در شبکه‌های ماهواره‌ای پیداشد و 
تولید کنندگان این قبیل کالاها شروع به تبلیغ 
محصولات خود کردند. حتی در این تبلیغات شماره 
تلفن‌های داخل کشور راحک کردند و همه نیز بادیدن 
این تبلیغات و پی بردن به این نکته که این محصولات 
اصلابازار خارچی ندارد» متوچه این مساله شدند که 
این محصولات فقط برای مردم داخل ایران تبلیغ 


CSG ES‏ فاص 
روزبه‌روز بیشتر می‌شد و اب ازاب تکان نمی‌خورد 





۵۴ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 









با گذشت مدتی از این وضعیت. وقتی 
تهیه‌کنندگان دیدند که شرکت‌های تولید کننده لوازم 
آرایشی و بهد اشتی. جنس های بنجل خود را در این 
شبکه‌ها تبلیغ می‌کنند و کسی هم جلودار انهانیست. 
تصمیم گرفتند تا دوباره دست به کار شوند و تیزر 
فیلم‌های خود را که در طول این سالها هنوز نتوانسته 
بودند در تلویزیون ایران پخش کنند. دوباره به 
شبکه‌های ماهواره‌ای بفرستند و این کار هم صورت 
کف وای کار دد وتار غار و که اکا 
مسوولان کشور دیواری را کوتاهتر از دیوار سینما 
پیدا نمی‌کنند و بلافاصله دوباره اولتیماتوم صادر 
شد و حتی این بار در تلویزیون و درخلال 
برنامه‌های ان. زیرنویس‌هایی ظاهر شد که در ان 
خطاب به تهیه‌کنندگان و سینماگران گفته شده بود 
که اگر از فلان تاریخ به بعد فیلمی در ماهواره‌های 
خارجی تبلیغ شود پروانه نمایش آن اثر به صورت 





خودبه خود لغو خواهد شد و دیگر اجازه اکران در 
داخل کشور را ندارد. اما همانطور که ذکر شد این 
فقط یک سیکل تکراری است که از سالها پیش شروع 
شده و ظاهرادر اینده هم ادامه خواهد داشت. چراکه 


دوباره یکی, دو هفته این تبلیغات متوقف شد و بعد 
دوباره از سر گرفته شد و این بازی موش و گربه که 
انسان رابه یاد کارتون «تام و جری» می اندازد. اد امه 
دارد و خواهد داشت» اما به راستی: 

حال با این وضعیتی که شرح دادم. ماجرا از چه 
قرار است؟ چه اتفاقی در این سالهارخ داده که مدیریت 
فرهنگی, تمام فشار خود رافقط و فقط برروی سینما 
گذ اشته است و اصلا حال که تبلیغ کالا (اعم از 
فرهنگی و غیرفرهنگی) در ماهواره‌هابه عنوان یکی از 
ابزار و ارکان تبلیغات برای متخصصان این امر 
تبدیل شده است. چرا مسوولان قانونی برای ان 
وضع نمی‌کنند و منع یا نبود منع قانونی آن را 
مشخص نمی ‌کنند؟ چراهمه چیز رادر این زمینه در 
سکوت و شفاهی بیان می‌کنند؟ اصلاً اگر این نوع 
تبلیغات غیرقانونی است. پس چرا جلوی محصولات 
تجاری و زیبایی و... گرفته نمی شود و اگر این نوع 
تبلیغات منع قانونی ندارند. چرابه فیلم‌های سینمایی 
چنین اجازه‌ای را نمی دهند؟ به طور کلی یکی از 
ایرادهای مدیریت فرهنگی در سطح کشور, نبود 
قوانین شفاف, واضح و صریح در حوزه‌های هنری 
است و همین عامل باعث شده بازار محصولات 
کالاهای هنری ماکه به خودی‌خود دارای مشکلات 
و معضلات فراوانی است. سردرگم تر شود. ضمناً 
همانطور که در جریان هستید این مشکل به‌تازگی 
برای بازار موسیقی هم رخ داده است و وزارت ارشاد 
به خوانندگان اعلام کرده که حق پخش کلیپ از 
ها ماه رک ی را کا اما کی کوش د 


کوتاه و 60944 لیتر 


فردین خلمتیری کار ساخت موسیقی نیام 
«اتویوس شب» رابه پایان رساند. اتوبوس شب را 


ی فیلم سینمایی «مهمان» ساخته سعید اسدی 
به زودی به اکران عمومی درمی‌اید. 


کے ایرج زند هنرمند نقاش بیست و سوم آذر ماه 
در ۵۴ سالگی بر اثر سرطان درگذشت. 


"ی تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «زیر تیغ» 
گفت: تنها یکی دو قسمت جلوتر از پخش هستیم. 


"ی فیلم تلویزیونی «سفری دیگر» به کارگردانی 


مسعود تکاور آماده پخش شد. 


ی رضا ایران‌منش به زودی ساخت فیلم 
تلویزیونی «فراموشی» را آغاز می‌کند. ابران‌منش این 
فیلم رابرای شبکه پنجم می‌سازد. 


کے پخش مجموعه تلویزیونی «شیخ بهایی» به 


ی بهرام بیضایی ساخت فیلم جدیدش باعنوان 
«لبه پرتگاه» را اواخر فروردین ماه سال ۸۶ اغاز 
می کند. دهمین فیلم بلند سینمایی بیضایی از 
مضمونی پلیسی - معمایی برخوردار است. 


کے با پایان یافتن فیلمبرداری فیلم سینمایی «تیغ 
زن» جدیدترین کار علیرضا داوودنژاد. این فیلم در 
مرحله تدوین قرار گرفت. رضا عطاران, لادن 
مستوفی, رضاصادقی و... بازیگران این فیلم هستند. 
اه پژمان بازغی درحال حاضر مشغول بازی 
در فیلم سینمایی «خواب لیلا» است. خواب لیلا را 
مهرداد میرفلاح می‌سازد. فاطمه معتمداریاء ماهایا 
پطروسیان. محسن قاضی مرادی» پرویز پوررحسینی 
و... دیگر بازیگران این فیلم هستند. 


ی یوسف تیموری بازی در فیلم سینمایی 
«خواستکار محترم» را تایکی, دو هفته اینده به پایان 
الکو استا ی دوم رون عم 
می‌سازد. 


ی فردوس حاجیان درحال حاضر مشغول 
ساخت مجموعه عروسکی «عمو فردوس و بلابمبه» 
است. این مجموعه در ۲۰ قسمت ۱۵ دقبقه ای به 


موضوعات اجتماعی می‌پردازد. 


کے در جلسه نقد و بررسی سریال کلانتر. 
داریوش کاردان گفت: پلیس کلانتر اقتدار و 
باورپذیری ندارد. 


کی جواد رضویان به زودی ساخت مجموعه 
طنز «قرارگاه مسکونی» راآغاز می‌کند. این محموعه 
قرار است در ۱۴ قسمت ۴۵ دقیقه ای در ایام نوروز از 
شبکه اول سیما پخش شود. 











تم و2 رلیای فبرها 


دام پنهان جیرانی برای شبکه دو 

فریدون جیرانی از هفته آخر آذر کار ساخت 
مجموعه ای تلویزیونی باعنوان «دام پنهان» رابرای 
شکه دوم آغار کرد 

این مجموعه قصه نویسنده جوانی است که 
برای مطرح شدن در عرصه‌های بین المللی تصمیم 
می‌گیرد به صورت پنهانی و غیرقانونی از کشور 
خارج شود و... 

دام پنهان در ۱۵ قسمت ۵۰ دقیقه ای اوایل سال 
اینده از شبکه دوم سیما پخش می شود. 


چهارانگشتی در تلاش برای رسیدن به سبمرغ 
فیلمیرداری فیلم سینمایی «چهارانگشتی» کار 

ددد سح سه آکیر ا در تیان ل به پایان رسید. 
بهرام رادان» اندیشه فولادوند. لیلا اوتادی» 
فریده دریامج و جمشید هاشم پور بازیگران آن 





سنگ. کاغذ, قیچی در جشنواره فیلم فچر حضوری 
پررنگ دارد. 


زینال زاده» واله حیدرباب 


محرم زینال زاده بازیگر سالهای نه چندان دور و 
فیلمساز خوش ذوق سالهای اخیر به زودی ساخت 
اماب خی داب و 

نام این فیلم «واله» است و در دفتر سینمایی 
ماهدفیلم تهیه می‌شود. 

زینال‌زاده درباره چرایی پرداختن به موضوعی 
چون حیدربابا می گوید: در حیدربابا شهریار. 
چیزهای ارزشمندی وجود دارد که کمتر در دنیای 
آمروز می‌توان یافت. هشد اری است به بشریت امروز 
به زبان سینما. 

واله از اواخر امسال در تهران. تبریز و ارومیه 
جلوی دوربین می‌رود. 

تسو به حساب میلانی آغاز شد 

تهمینه میلانی از بیست و پنج آذرماه فیلم 
جدیدش با عنوان «تسویه‌حساب» راجلوی دوربین 
درد. 

تص ات ا 
مهناز افشار, السا فیروزآذر, لادن مستوفی و بهاره 
افشاری چهار بازیگر اصلی تسویه حساب هستند. 

تسویه‌حساب در تهران جلوی دوربین رفته 












روابت 





9۹ 
زنان 
بعدازظهر روز بیست و چهارم آبان ماه به سمت 
محل تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «ساعت 
شنی» راه می‌افتیم. لوکیشن این فیلم واقع در یک 
شیرینی فروشی در چهارراه پارک‌وی است. به انجا 
که می‌رسیم جمعیت زیادی از علاقه‌مندان را 
می‌بینیم که برای تماشای صحنه‌های این مجموعه 
که درحال ضیط است. مشتاقانه کار را دنبال 
می‌کنند. ضمناً شیرینی‌فروشی مکان نسبتاً کوچکی 
است که با گذاشتن دوربین درون آن دیگر نمی‌توان 

در ان رقت و امد کرد. 

دوربین کمی به چپ.. نه نه کمی بیشتر.. خوبه 
عالیه» عالی. دستش نزن... این مکالماتی است که بین 
کارگردان - بهرام بهرامیان - و تصویربردار - 
سیروس عبداللهی - رد و بدل می‌شود. عوامل هر 
کدام به این طرف و ان طرف می‌دوند و سعی در بهتر 
درامدن کار دارند. فضایی بسیار صمیمی 
حکمفرماست. پلانی که قرار است در این ساعت 
گرفته شود. خرید کردن (امیرعلی) با بازی کورش 
تهامی از شیرینی فروشی است. 

کارگردان باز هم فریاد می‌زند: ساکت. خواهش 

می‌کنم اینقدر از جلوی دوربین رد نشوید. 
دستیار کارگردان که برادر کارگردان است 
می‌گوید نگذ ارید مردم از مقابل دوربین که برای گرفتن 
حرکت کورش تهامی در پیاده‌رو گذاشته شده است. 
رد شوند. او محترمانه از مردم می‌خواهد که از آن طرف 
خیابان رد شوند و مردم واکنش‌های مختلفی نشان 
می‌دهند. بعضی مات و مبهوت به دوربین و پروژکتور 
نگاه می‌کنند. بعضی با اشتیاق می ایستند تا بعد از 
ضبط پلان. بازیگران را از نزدیک ببینند. بعضی هم 
شروع به سوال پرسیدن می‌کنند: چه فیلمیه؟ برای 
شبکه چنده؟ بازیگرانش که هستند و خلاصه انواع 
سوالهاء بعضی هم بدون اهمیت به راه خود ادامه داده 
و از آن طرف خیابان عبور می‌کنند. انگار در این عالم 

نیستند و در دنیای خود سیر می‌کنند. 

فرصتی پیدا کردیم تااز خانم کمند امیرسلیماتی 
راجع به نقش وی در این فیلم سوال کنیم 

کمند امیرسلیمانی - من در این مجموعه نقش 
روشنک را بازی می‌کنم. درواقع این سریال طوری 
نوشته شده که همه افراد ان با یک مشکل و معضلی 
درگیر بوده و به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند. 
شخصیت من. شخصیتی است که در ایتدا به نظر 
ھی اد کاس لو ی تون کک 
می کا ور ق ای اه شمیت ها وی ور اتا 
متوجه می‌شویم که این شخصیت هم مانند بقیه 
شخصیت ها خودش دچار معضل و مشکل است. 

آقای بهرامیان (کارگردان مجموعه) درگیر 
بررسی جوانب کار زاویه‌هاء دوربین» نور و غیره 
است. به سراغ یکی از دستیاران او می‌رویم و راجع 


گزارشی از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی ساعت شنی 


به محور داستان از او سوال می‌کنیم. وی در اين 


معضلات زنان در جامعه است و مجموعه بیشتر » 


دربرگیرنده شخصیت های زنی است که به نوعی با 
مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می‌کند. 

از او می‌پرسم: ضبط معمولا از چه ساعتی شروع 
می‌شود و تا جه ساعتی ادامه پیدا می‌کند؟ 

او می‌گوید: معمولا از ساعت یازده صبح شروع 
می‌شود و تا ساعت دوازده شب ادامه می بابد. 

- البته پلان‌هایی که امروز با بازی تهامی باید 
گرفته می‌شد. گرفته شده است و دوستان مامشغول 
استراحت هستند تا کمی هوا تاریک شود تا بتوانیم 
پلانهای مربوط به شب را بگیریم. 

از او راجع به نقشش سوال می‌کنيم. او صمیمانه 
پاسخ می‌دهد: در این سریال نقش امیرعلی رایازی 
می‌کنم. البته قبلا اسمش احمدرضا بوده و بعد به 
امیرعلی تغییر کرده» او کارمند بهزیستی است ف 
خانواده پدری او از لحاظ مالی در سطح بالایی هستند » 5 
و بنا به دلایلی این شخصیت خواسته که روی پای * 
خودش بایستد و به همین دلیل و 
فاصله گرفته است. البته با حفظ رعایت احتراماتی 
که باید وجود داشته باشد به هرحال از لحاظ ال 

۳ چشمداشتی به خانواده خود ندارد و زندگی اش * 

را وتف ادمان کے گلات ماع دارو ای 
آنها ارتباط دارد» می کند. 

بچه‌ها سریع‌تر. دو پلان دیگر در روز باید گرفته : 
شود تا هوا تاریک نشده. بجنبید تا این پلان‌ها را هم . 
بگيريم. این صدای کارگردان است که نظر مارابه د 
سوی خود جلب می‌کند. هوا کم کم تاریک می‌شود و : 
عوامل آماده گرفتن پلان‌هایی می‌شوند که قرار است » 
در شب گرفته شود. اما ما باید لوکیشن را ترک کنیم. 

در طول مسیر به این می‌اندیشم که همه مردمی . 
که فیلم‌ها و سریالها را اماده و مونتاژ شده می‌بینند. » 


اس 


۰ 
0 11 6 6 


و ډډن را واا می ساد 


کاش می‌توانستند پشت صحنه آن. تنش‌هاء 
استرس‌ها و سختی‌های این کارها را هم ببینند اما به 
هرحال شاید ما یا همکاران ما به این طریق بتوانیم تا 
حدودی شما را به ان فضا نزدیک کنیم. 
عوامل مجموعه تلویزیونی ساعت شنی عبارتند از: 
کارگردان: بهرام بهرامیان. مدير نور و تصویر: 
سیروس عبداللهی, صدابردار: بهروز معاونیان؛ مدیر 
تولید و مجری طرح: اردشیر ایران‌نژاد و... بازیگران: 
داریوش ارجمند. رویا نونهالی بیژن امکانیان نسرین 
مقانلو. آزیتا حاجیان. پوریا پورسرخ. مهراوه 







شریفی نیاء برزو آرجمند. ژاله علو. صدرالدین حجازی 2 
۳ 

شایان گفتن است که مجموعه ساعت شنی 1 
زمستان امسال از شبکه اول سیما پخش ۸ 
می شود. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 
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۵ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۲ 





خواب و بیدار. روی یک صندلی راحت بر روی 
عرشه کشتی نشسته بودم و با خودم فکر می‌کردم 
که صدای گفتگوی دو نفر را شنیدم. من در تاریکی 
نشسته بودم و دو نفری که با هم حرف می‌زدند. 
نمی در انسنتند مرا عیخند. 

کنجکاو شدم که ببینم انها چه می‌گویند و از چه 
چیزی حرف می زنند. سیگارم را که تازه روشن 
کرده بودم. دور انداختم و گوش دادم: 

- تا فرداشب از شرش راحت راحت می‌شویم! 
صدابرایم خیلی آشنابود. نمی‌توانستم باور کنم 
انها در مورد قتل کسی حرف می‌زدند. اما چه کسی؟ 


بیشتر دقت کردم. این بار صدای فرد دیگری را شنیدم 


- بله! تو فقط چند تا قرص آرامبخش بیشتر به او 
بده! 

- فکر می کنی وقتی می‌خواهی او را به دریا 

صدای مرد اول راشنیدم که پوزخندی زد و گفت: 

- تو چشمهایت را ببند!... در یک چشم به هم 
ردن همه چیز عادی می‌شودا! 

مرد با ناباوری پرسید: 
«فرانک» را یکنی و او رایکشی؟ 

فرانک؟! این اسم در گوش من زنگ زد و پیچید. 
شنیدن این نام. به من بفهماند که دو شریک من 

خواب آلودگی کاملا از سرم پرید. بدون آنکه سر 
و صدایی راه بیندازم گوش دادم ببینم «باب» و «الفرد» 

- خب. بهتر است که من به رستوران کشتی 
رت را یت ی 
تو. مشکوک شود. تو همین جا بمان! 

EC 
آلفرد که هنوز کنار نرده‌های عرشه ایستاده بود رفتم.‎ 
دوستی و شراکت بین من و الفرد به چه مرحله‎ 
وحشتناکی رسیده است. چه طور شده که این دو‎ 
دوست و رفیق و شریک قدیمی من. قصد کشتن مرا‎ 
رن را ی ی بر راک‎ 
زیاد نکرده‌ام. آلفرد تا مرا دید. بدون آنکه خودش را‎ 
ببازد لیخندی زد و گفت:‎ 

کر کی 
از هوای سالم اقیانوس استنشاق کن. این هوا برای 

کلمه سلامتی» مثل میله‌ای داغ بود که در گوش 
مب فر کر وت الفرو م جوا مات ار وت 
نگران سلامتی من بودا! 

سیگاری برای او روشن کردم و گفتم: 
فرصت داشته باشیم دوباره روی اقیانوس 


o‏ کنیم! 








او درحالی که دستش راروی شانه ام می‌گذ اشت. 
گفت: فکرش رانکن! حالا که در این معامله. سود قایل 
توجهی نصییمان شده باید کار را کم کنیم و بیشتر 
به تفریح برسیم! 
۱ به سختی می‌توانستم جلو خنده‌ام را بگیرم. در 
راد رن ات 
و فریبکاری را در چشمهایش دیدم. پس آنها قصد 
داشتند با از میان برداشتن من» به سود بیشتری برسند! 
تا صبح فکر کردم و بالاخره راه نجات را یافتم. 

۰ 

روز به زودی گذشت و شب فرارسید. ان شب 
سعی می کرد که لیوان نوشیدنی من - که حاوی 
قرص‌های ارامبخش بود - مرتبا پر باشد. البته تلاش 
می‌کرد که من متوجه رفتارهای غیرعادی اش نشوم! 

من هم با خونسردی» لیوانهای نوشیدنی را از او 
می‌گرفتم و بدون جلب توجه او انها را در کلدان کنار 
دستم خالی می‌کرده! ۱ 

حدود ساعت ٩‏ بود که من دیگر موقعیت را کاملا 
مناسب دیدم و خود را به خواب‌آلودگی و رخوت و 
سستی زدم. الفرد که تصور کرد من واقعا خوابم 
گرفته», گفت: 

- مثل اینکه خوابت گرفته! بهتر است برویم روی 
عرشه تا هوای تازه حالت را جا اورد. 

بدون درنگ پذیرفتم و همچنان که تلوتلو 
می‌خوردم. همراه الفرد از رستوران بیرون آمدم و به 
روی عرشه رفتم. می دانستم که از بالاء باب در 
گوشه‌ای کمین کرده تا مرا به قتل برساند. وقتی به 
کنار نرده‌های عرشه رسیدیم» من حودم را یه 
بیهوشی ردم. 

TS‏ را 

- فرانک!... فرانک دوست من چه اتفاقی افتاده؟ چه 
شده؟ 


من هیچ جوابی ندادم. وقتی آلفرد مطمئن شد که 


من به خواب رفتم. فوراً صدا زد: 

- باب! باب! زودباش تا دير نشده! 

از لای پلک‌های نیمه بازم. باب را ديدم که به 
رب یال ان اه 
دو دست نیرومند خود گرفت و درون اب انداخت. 
ET EE‏ 
ببینند. من قبلا حساب همه چیز را کرده بودم و یک 
جلیقه نجات به تن داشتم» آن جلیقه نجات مرا از مرگ 
yS‏ 
نمی دانستند. در ان لحظات از مادرم هم متشکر بودم 
که مرا وادار کرد تا شنا کردن را یاد بگیرم. حس 
انتقامجویی چنان وجود مرا پر کرده بود که 
ار ری ۱۳ 
صبر کردم تا کشتی کمی دور شد و بعد شناکنان 
خودم رابه عرشه جهت مخالف رساندم و از نردبان 
طنابی که در تاریکی هوا به پایین انداخته بودم بالا 
رفتم و در گوشه‌ای از کشتی پنهان شدم. 

صبح روز بعد کشتی به مقصد رسید و من 
بدون انکه کسی متوجه شود. از ان پیاده شدم و به 
اف ی ای ار ی نت 2 
روز از آن شب پرحادثه می‌گذشت. همه روزنامه‌ها 
در مورد مرگ من خبرهایی نوشته بودند و اینکه به 
دلیل مصرف داروهای ارامبخش به داخل دریا 
افتاده‌ام. در کنار این اخبار عکس‌هایی کوچک و بزرگ 
از شرکای من دیده می‌شد! 

حالا نوبت به من رسیده بود تا عملیات خودم را 
آغاز کنم. البته می‌توانستم به پلیس مراجعه کنم و 
ماجرا را با پلیس درمیان بگذارم. ولی این کار حس 
انتقامجویی مرا فرو نمی‌نشاند. ممکن بود که باب و 
الفرد را به چند سال زندان محکوم کنند. ولی من این 
را نمی خواستم. سزای انها مرگ بود یا حداقل 
شکنجه ای مرگبار. با این فکر به طرف تلفن رفتم و 
شماره تلفن شرکت را گرفتم. آلفرد گوشی رابرداشت. 
صدایش لحنی غم انگیز داشت: الو بفرمایید؟ 

جوایی ندادم. آلفرد دوباره گفت: 

بفرمایید! 

TS 

- الفرد...! الفرد...! 

در آن لحظه. کاملا احساس کردم که آلفرد 
N PT‏ 

- شما کی هستید؟ 

NNN 

فوراً گوشی را قطع کردم. نیم ساعت که گذشت 
دوباره تماس گرفتم. اما این بار از یک باجه تلفن 
عمومی که نزدیک شرکت بود. 

ا 

ES‏ ره 

- آلفرد؟! ریه‌هایم می‌خواهند منفجر شوند! 

1 

جوابی ندادم و باز گوشی تلفن را قطع کردم و به 
سرعت به سمت شرکت رفتم و از در پشتی و پله‌های 
اضطراری خودم را به دفترم رساندم و با کلیدی که 
ار ای را ی خر ی 

الفرد و باب هر دو در سالن نشسته بودند. صدای 
گفتگوی انها را می‌شنیدم: 

مس کی 

ای ار که سا زر 
TS‏ 

- اما من... 

- دیگر حرفش رانزن! 


- ولی مطمئن هستم که او باز تلفن خواهد کرد. 
الفرد حق داشت. من می‌خواستم باز تلفن کنم. از 
تلفن خصوصی خودم. دوباره شماره شرکت راگرفتم. 

- الفرد؟! 

آلفرد وحشتزده گوشی رابه باب داد. صدای 
را 

- باب تو حرف بزن! 

N 

- باب... این تو هستی باب! دوست من... شریک 
خوب من... تو خیال کردی من نمی دانم که نقشه 
قتلم را تو کشیدی؟! 

EE 

بله باب! اشتباه نکردی. 

- اما. 

- پاب! اصلاً سوال نکن! از من نپرس که زنده‌ام یا 
مرده... فقط بدان برای تو و آلفرد راهی جز مرگ نمانده 
است! 
: فوراًگوشی تلفن را گذاشتم و گوش دادم... باب و 
الفرد هر دو ترسیده بودند. باب می‌گفت: 

- حق با تو بود الفرد! 

رک ار رات 
را رک( کر 
صدای او طبیعی نبود. 

بی‌درنگ پارچه وال سپیدی را که درون ساکی 
پنهان کرده بودم بیرون آوردم و ان راروی سر خود 
انداختم و به سمت در رفتم و خودم را به جایی که 
رت رس را سر سا 
دیدند قهقهه‌ای زدم و گفتم: ۱ 

- از جای خود تکان نخورید... من امده‌ام!! 

باب و الفرد وحشت زده به دیوار چسبیدند. باب 
با لکنت پرسید: 

- از ما چه می‌خواهی؟ 

- اعتراف... اعتراف!! 

E 

- اعتراف کن باب... اینکه تو مرا کشتی. بگذار روح 
من ازاد باشد! 

تاب به رحمت آب دهانش رافورت داد: 

۵ 

- به من بگویید که کدامیک زودتر از دیگری به 
فک کشت م فاد ده 

آلفرد به صدا در آمد: 

- باب!... باب این فکر را کرد! 

باب با غیظ به میان حرف او دوید: 

- نه این تو بودی که نقشه قتل را پیشنهاد کردی. 

من رشته کلام رابه دست گرفتم: 

- بسیار خوب. ظاهرا قضیه مورد اختلاف است! 
من یک راه پیشنهاد می‌کنم. و آن اينکه شما را به 
TTT‏ 
دیگر برمی‌گردم. هر کس زنده بود بی‌گناه است. 

الفرد فریاد زد: 

و رک را کر 
ندارد برای بار دوم ادم بکشد... بقیه حرفهایش را 
نشنیدم چون به سمت اتاق خودم رفتم. 

نیم ساعت بعد ماموران پلیس در دفتر من جمع 
بودند. من به انها خبر داده بودم که بیایند. انها باب 
OTO ETS‏ 
دستگیر کردند... مسلماهر دو آنها به حبس ابد محکوم 
می شوند! 
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زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _gooyesh @ yahoo.com‏ 
شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفغبه: 
احمدک نه دردی داشت و نه بیماری. 
سوزنی به خودش می زد و می زارید 
CER E TEE‏ 
خودشان به خودشان صدمه و ضرر می رسانند و 
کر E‏ 
احمدک نام فردی موهوم -شاید هم معین - است 
که ظرفاء و ادباء او راموضوع حکایات و شوخی‌های 
خنده‌اور قرار داده‌اند. مثل ملانصرالدین» جوحی و... 
از جمله حکایتی که به احمدک نسبت می‌دهند ان 
است که یک روز از فرط بیکاری و تنهایی 
حوصله اش سر رفت و برای آنکه مردم را دور خود 
جمع کند سوزنی برداشت وبه تن خود زد و بعد شروع 
کرد به داد و هوار که: «ای مسلمانان به فریادم 
برسید.» و به این ترتیب مدتی سرگرم شد! 
از ترانه های مازنی 
کیجا! ته وسه خاسنه مره یکوشن 
کفن غریبی مه تن دبوش 
کفن غریبی سدر هسه کافور 
ته ارزو ره من چتی بورم گور 
برگردان: 
دختر!به خاطر تو می خواستند مرایکشند /کفن 
غریبی برای من بپوشند /کفن غریبی سدر است و 
کافور / آرزوی تو رامن چطور به گور ببرم؟ 
ون سییر رحمان نتاج 
از: سرخرود - محموداباد (مازندران) 
ینیمک غذای محلی جهرمی 
مواد لازم: کدوی متوسط چهار عدد. پیاز متوسط 
دو عدد» تخم مرغ سه عدد. نمک» فلفل, ادویه به مقدار 
طرز تیه 
ابتدا پیاز را به صورت خلال خرد کرده و در 
روغن تفت می دهیم تاطلایی رنگ شود. سپس کدو 
راکه از قبل به صورت ریز خرد کرده بودیم به پیاز 
اضافه کرده و صبر می‌کنیم که حدود ۱۵ دقیقه 
روی حرارت کم باقی بماند. بعد از اینک مطمتن 
شدیم کدوهاپخته», تخم مرغ؛ نمک و فلفل و ادویه را 
به ان اضافه می‌کنیم. ده دقیقه بعد غذا اماده 
خوردن اأست. 
فرستنده: زهرامترجمی 
از: روستای جزه. منطقه خفر جهرم (فارس) 


تعبیر خواب اهالی مشهد 
2 دیدن نماز خواندن در خواب. نشانه رفتن به 
زیارت است. 
2 دیدن فرد متوفی در خوأبپ نشانه درازی عمر 
است. 
2 دیدن سپید شدن مو در خواب. نشانه رفتن 
به زندان است. 
راوی: محسن خسروی 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی از: مشهد 
از رسوم خوزسنانی 
خواندن شعر و نقل داستان هنگام انجام امور 
کشاورزی در بین کشاورزان رامهرمز. از جمله 
رسوم کهنی است که همچنان رواج دارد. 
از جمله این داستانها که فقط هنگام کاشت برنج 
نقل می‌شود. حکایت گاوی است به نام «گای کل»! 
«گای کل» هنگام کار و اماده کردن زمین برای 
کشت برنج از دست صاحبش می‌گریزد. صاحب 
گای‌کل ناراحت از اینکه گاوش را از دست داده ایتدا 
به تعریف از گاو خود می‌پردازد: 
- گای کل! هوی گای‌کل! 
آهای گای کل! آهای کے کل کجایی ؟! 
- گای‌کلم. گایی بی! 
: چه گاو خوبی بود گای‌کل! 
1 
[توضیح: ماگا: ماده گاو بالغ راگویند. ورزا: گاو 
نر بالغ را گویند. : 
- گای‌کل, کل کله, نه شل ایبره نه مله. 
: گای‌کل, هرچند شاخ نداشت. و برایم کار هم 


نمی‌کرد! 

و سپس جستجوی خود رابرای یافتن گاو خود 
اینگونه نقل می کند: 

- دونیدم و دونیده! 

: دویدم و دویدم! 


- چهار جره نون قپنیدم. دو جفت گیوه دریدم. 

: چهار نان خوردم و دو جفت گیوه پاره کردم. 

: آیا گای‌کل من راندیدی؟ 

- کد خد اقسم می خورد که او را ندیده! 

صاحب گای‌کل به جاهای مختلفی می رود و 
سرانجام یکی به او می‌گوید که گای‌کل را دیده که 
کی را کار 
کار نمی کرده است. به سراغ گای‌کل می‌رود و با 
سختی او رابه خانه می‌برد و از عصبانیت گای کل 
پایان می رسد. 

فرستنده: رضا اسکندری 






اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 


از: رامهرمز (خوزستان) o‏ 
۵۵ 


وی 


۰ 


که دا 


کنید با خند 


۵ سریعتر ده آن خو 


اید 


3 
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تاربخ تولد و تحصیلات شماچیست؟ 

¢ #من متولد دوم تیر ماه ۱۲۵۴ شیرار و 
فارغ التحصیل رشته موسیقی با ساز تخصصی 
پیانو و سنتور هستم. 

۵ استادان شماچه کسانی بودند؟ 

۵ #بزرگانی چون مرحوم پروفسور محمدتقی 
مسعودیه» علیرضا مشایخی. دکتر شاهین فرهت. 
دکتر امیراشرف آریان‌پور. شریف لطفی. محمد 
7 
راه از آنهادرس‌های بزرگی آموختم. 

۵ همکاری جدی تان راباصدا و سیما از چه زمانی 
آغاز کردید؟ 

۵ ۵ از سال ۷۵ به بعد به عنوان آهنگسان. 
تنظیم کننده و ناظر ضبط با صدا و سیما همکاری 
می‌کنم به اضافه اينکه عضو خانه موسیقی و کانون 
آهنگسازان سینمای ایران نیز هستم. 

٭ گویی کتابی نیز تالیف کرده‌اید؟ 

۵ کتابی است با عنوان «خلاقیت موسیقی 
کنکور هنر» که توسط انتشارات سه استاد عرضه 
شده است. 

# چه شد که وارد عرصه موسیقی فیلم شدید؟ 

# @ به خاطر دوری از بازار موسیقی‌ای که با 
روحیات و علایق من در زمینه ساخت آثار هنری 
سازگار نیست به موسیقی فیلم پناه اوردم. 
متاسفانه در شرایط کنونی موسیقی پاپ. اکثر 
موزیسین‌های برجسته مابه علت نبود امنیت شغلی 
و کسب درآمد متفاوت در طول سال علیرغم میل 
O‏ که اه ها 
خواسته‌هایی بدهند که هنر ارزشی آنها را تبدیل به 
هنر بازاری می‌کند. ۱ 

هبه همین علت هم در آلبوم‌هاء اثری ارائه 
نمی‌دهید؟ 

٩ 0‏ متاسفانه بله!... و شرایط بازار هم باعث 
می‌شود گاهی اوقات شرمنده دوستانی شوم که در 
فضای بازار خوب می‌خوانند. البته باید بگویم که 
در آلبوم آخر آقای حسین زمان قطعاتی دارم دلیلش 
هم طرز تفکر مشترک من با ایشان در مورد شرایط 

# خواننده و ترانه‌سراراچه کسی در زمان ساخت 
موسیقی متن یک سریال يا فیلم انتخاب می‌کند؟ 

* در این مورد دو نوع نگرش وجود دارد. 
بعضی‌هاترجیح می دهند خودشان فرد مورد 

نظرشان رابه من معرفی کنند و بعضی از 





۵۶ اطلاعات هفتگی 


ا 












#نظارت پخش سیماحتی دیدن سایه 
یک نوازنده را هم جایز ندید 


تهیه کنندگان و کارگردان‌ها هم انتخاب رابه عهده 
من می‌گذارند که در این صورت ترجیح می دهم با 
TT‏ ان 
و دکتر آفشین یداللهی و فرزاد حسنی به عنوان 
TS‏ ۱۳ 
ای 
درک متقابل باعث می‌شود کار با سرعت بیشتر و 
کیفیت بهتری انجام و تولید شود. 

4 پس تمایلی ندارید با ترانه‌سرایان خانم کار 
کنید؟ 

۵ #بپتر است بگویم کمتر پیش آمده البته به 
را 
سروده‌های سرکار خانم «یسنا بختیاری» از 
اد را اد 

#دلیلش این نیست که آقایان بهتر از خانم ها 
ترانه می‌گویند؟ 

۵ بهترکه نه! اما قوی‌تر هستند. دلیلش هم این 
اک ار ات ی رک 
سعی می‌کنند پس از گذ راندن دوره در شعر کلاسیک 


وارد عرصه ترانه شوند. 
#جطور این قطعات را با زمان تصوبر هماهنک 
می کنید؟ 


بیشتری دارم از همان ابتدا تصاویر را تایم گیری 
aS‏ 
اصطلاحا «سینک» می کذیم. 

#شما از هماهنگی موسیقی فیلم و تصاویر 
گفتید. اما در یکی از قسمت‌های سریال «روز رفتن» 
شاهد بودیم در قسمتی موسبقی «الهه ناز» خبلی 
بی ربط با تصاویر شنیده شد؟! 

۵ از فرصت استفاده می‌کنم و بدین طریق از 
ناظران پخش این سریال گله می‌کنم. چون اینطور که 
سریال‌هایمان بياوريم. همان طور که می‌دانید در «روز 
رفتن» شخصیتی به نام «موسیو» حضور دارد که 
ایشان نوازنده ویلن هستند. در سکانسی این فرد 
می‌گوید «ما باید موسیقی دل یکدیگر رابشنویم» و این 


«بازنده»»«برای آخرین بار»و.. و این روزها هم «روز رفتن» را به خاطر دارید. 

برجسته در کارنامه هنری محمدمهدی گورنکی جا خوش کرده‌اند. اگر می خواهید بدانید 
" این اهنگساز جوان کیست و طرز تفکر او نسبت به عرصه موسیقی متن چگونه است 
تا انتهای این مصاحبه با ما همراه باشد: 


کتک با محملمودی کورنگی آمتکساز سریاله روز رقن 






ین اثار 


ای فا E‏ 
در این سکانسی هم که شما می‌گویید در فیلمنامه 
نوشته بودند که موسبقی «الهه ناز» شنیده می‌ شود و 
پس از چند ثانیه سایه «موسیو» در حال نواختن ویلن 
روی دیوار دیده می‌شود. اما نظارت پخش سیماحتی 
دیدن سایه یک نوازنده راهم جایز ندید. نمی دانم اگر 
قرار است موسیقی داشته باشیم معنی این گونه 
رفتارها چیست و اگرهم نباید داشته باشیم. پس... این 
طرز تفکر جای نگرانی دارد! 

گر به شما بگویند برای خداحافظی با عرصه 
موسیقی تنها فرصت دارید یک قطعه دیگر بسازید. 
ترجیح می‌دهید چه کسی ان را بخواند و از چه 
CS‏ ۱ 

٩ #‏ ترجیح می‌دهم قطعه‌ای که می‌سازم کاملا 
بی‌کلام باشد تا فقط بتوانم با پا به پا کردن نت‌هاء 
حس وداع رآزنده کنم چون موسیقی بهتر آز هر شعر 
و کلام و صدایی, خود به تنهایی می‌تواند بیانگر حس 


oT 

e 

9 # سلوی ویلون! ۱ 

تاثیرگذارترین ترانه تولید داخل که اخیر 
شنبده‌اید؟ 

٩‏ قطعه «هوای کریه» با صدای همایون 
شجریان. 

#به نظرتان بزرگترین درسی که می‌شود از 


٭ ٩‏ تاکید می‌کنم که تنها از موسیقی سالم 
می‌توان درس صبوریی انضباط و معنویت راگرفت. 

۵ موسیقی سریال زندگی شخصی شماچه حال 
و هوایی دارد؟ 

#متل همه زندگی‌هاء تلفیقی از حس‌های 
مختلفی چون غم شادی هیجان, ترس و.. است که 
بر اساس تصاویر روزمره‌ام وقت و میزانشان تغییر 
E‏ 
با سپاس از اینکه با ما بودید. به عنوان حرف 
اخر هر چه دوست دارید. بفرمایید؟ 

# از ته دل ارزو می‌کنم که خداوند به من 
قدرت بدهد تا از استعدادم به بهترین نحو ممکن در 
جهت مثبت استفاده کنم و آثاری بسازم که به جای 
آزار مخاطبانم. موجب ارتقای سطح ذهن و آرامش 
روان انهابشود. 

لیا شیرازی 





خالق کار تونهای 


«تام و جری») 
در گذشت 





جوزف باربراء یکی از دو خالق شخصیت های 
کارتونی محبوبی چون تام و جری, یوگی و دوستان. 
اسکوبی‌دو و عصر حجر. در ۹۵ سالگی فر دنت 

وی و ویلیام هانا, از دهه پنجاه و پس از آنکه تام 
و جری را برای متروگلدوین مایر ساختند کمپانی 
خودشان را تاسیس کر دید 

بری میر مدیر اجرایی کمپانی برادران وارنر 
دریاره او می گوید: شخصیت هایی که او به همراه 
کارتونی نیستند. بلکه اجزای محبوبی از فرهنگ پاپ 

هنگامی که طرح‌های جوزف باربرا در جوانی به 
را 
و تلویزیون وارد شد. 


تام و جری 

ار ۱ ۱۳ 
کمپانی «متروگلدوین مایر» ملاقات کرد و مدتی بعد 
آنها یک گربه و موش به نام‌های «تام و جری» را 
خلق کردند. 

پس از تاسیس کمپانی «هانا - باربرا» آنها 
شخصدت های 
کارتونی محبوبی 
رح 


حلد کر ند 

در طول 
دهه‌های بعدی 
هانا و باربرا ۲۰۰ 2 ۱ 
قسمت کارتون و بیش از ۲۰۰۰ برنامه نیم ساعته 
کارتونی تولید کردند. 

نیم فرن محبوبیت 
نزدیک به نیم قرن است که شخصیت های 


کارتونی جوزف باربرا و ویليام هانا در تلویزیون به 
نمایش درامده است. اما همچنان کارتون‌های انها 
در سراسر جهان به نمایش درمی‌آید. 

تقریبا اغلب کارتون‌های هانا و باربرا در ایران 
در نیم قرن گذشته به نمایش درامده‌اند و به علاوه 
این کارتون‌ها به شخصیت های محبوب میلیون‌ها 
نفر در جهان تبدیل شده‌اند که هنوز تی شرت ها و 
هر 

تا 

پس از آنکه یک نظرسنجی نشان داد بیشتر 
مخاطبان کارتون هکلبری هوند را بزرگسالان 
تشکیل می داد» کارتون عصر حجر در سال ۱۹۶۰ به 
کی ی ی ۱ 

ماجراهای فرد فلینستون و دوست صمیمی اش 
بارنی روبل بلافاصله به محبوبیت چشمگیری 
دست یافت. 

جوزف باربرا تا سالهای واپسین عمر به کار خود 
و کر 
لوبزیونی تلقی می‌شود دویافت کرد. 

وی پنج شنبه گذشته در خانه و درحالی که 
همسرش بر بالینش بود. درگذشت. 





نازه‌های ونی 


محمد آغاسی از شعبد هبازی تا خوانند گی! 


یکی از هنرمندان معروف و 
قدیمی عرصه شعبده‌بازی 
ET‏ 
تجربه» به تازگی کار 
حرفه ای خود را در زمینه 
۰ خوانندگی آغاز کرده و قرار 
است برای قدم اول در اجرایی دو نفره همراه با فراز 
تاجیک (خواننده «یه کم هوامو داشته باش») 
استعد اد خود رادر این عرصه نشان دهد. این قطعه 
که برای صداو سیما اجرا خواهد شد. «یک نفر قبل 
از تو بود» نام گرفته که ملودی‌سازی و ترانه سرایی 
ان را افشین سیاهپوش و تنظیمش را نیما 
نورمحمدی انجام داده است. 
بابک جهانبخش این بار با «تازگیا» 
بابک جهانبخش پس از 
البوم موفق «چی شده» 
آلبومی رابانام «تازگیا» اماده 
کر 
بحرینی و مریم اسدی 
ترانه‌های ان راکه در سیک و 
سیاق تازه‌تری نسبت به «چی 
شده» دارند سروده‌اند. برخی از قطعات را خود 
TTT‏ 
حیدری و امیرعباس حسن زاده آهنگسازی و 
را ما رن یک 
TT‏ 
TS‏ 
گرفته شده است. 
«متاسفم» تازه ترین آلبوم محسن چاوشی 
مگه بهت نگفته بود 
بی تو روزگار من تیره و 
تارحالا یادگار من. بعد سفر 
کردن توء طناب دار 
دیگه جون نداره دستام» 
آخر قصه رسیده‌عطر تو مثل 
نفس بود. واس اين نفس 


پاسخ به یک نامه کارگاه ترانه! 


سرکار خانم مریم گودرزی از قائمیه 
















دارید. بسیار خرسند شدم. چرا که رمز موفقیت 
همین است. و اما ترانه‌هایتان... 

الف) ترانه «مسافر»: از انجایی که شما از 
ایتدایی‌ترین جلسات کارگاه ترانه همراه ما بودید 
این انتظار می‌رود که قوانین رابه خوبی فراگرفته 
باشید. اما من در ترانه‌ای که بر اساس قاعده 
«چهار مصراع نویسی» سروده شده اثری از «تیک» 
نمی‌بینم!. با اینکه قافیه‌ها کاملا درست هستند. 
اما خط ملودی شما شدیدا مشکل دارد به اضافه 
اينکه سوژه‌پردازی‌تان نیز درست نیست یا اگر 
هم گره داستانی محکمی در ذهنتان داشتید 









بریده... آلبوم چهارم محسن چاوشی با نام 
«متاسفم» پس از مجموعه‌های «نفرین». 
«خودکشی ممنوع». «لنگه کفش» مدتی است 
به بازار عرضه شده است. این البوم شامل 
قطعاتی با نام‌های «عروس قصه». «نفس 
بریده». «ابرهای پاییزی». «خیانت». «کم 
تحملم». «نامادری»» «متاسفم». «پرنده» و 
«فلسطین» است که توسط حسین صفا امیر 
ارجینی, یاها کاشانی و خود چاوشی سروده 
شده‌اند. آهنگسازی این ترانه‌ها نیز به عهده 
خود خواننده بوده و شهاب اکبری هم آنها را 
تنظیم کرده است. البته قطعه پرطرفد ار «نفس 
بریده» که همراه با فرزاد فرزین اجرا شده 
توسط خود محسن چاوشی سروده و تنظیم 
شده است. 
ناصر عبداللهی د رگذشت 

ناصر عبداللهی ۰ 
خواننده جوان 
کشور ظهر روز 
چهارشنیه ۸۵/۹/۲۹ 
در بیمارستان شهید 
ها ی بر 1 
درگذشت. 

زنده نان ناصر 
عبداللهی که با ترانه 
معروف «ناصریا» به شهرت رسید بامد اد سوم 
آذر ماه در بیمارستان خلیج فارس بندرعباس 
یک ار 
بستری شد و سپس به کمارفت و بعد از چند 
روز به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس 
منتقل و در بخش لان! این بیمارستان بستری 
شد و بعد به تهران منتقل شد. وی ظهر روز 
چهارشنبه در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد 
تهران درگذشت. امیدوار رضایی رئیس 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علت به 
کمارفتن عبداللهی را ضربه وارده بر سر بر اثر 
کر 

زنده یاد ناصر عبد اللهی دهم دی ماه ۱۳۴۹ 
در محله مسجد بلال بندرعباس متولد شد. وی 
فرزند سوم خانواده بود و چهار فرزند به نامهای 
نوید. نازنین» نامی و نينا د ارد. 





نتوانستید آن را به خوبی پردازش کنید. این پاره 
مصراع زیباست که گفته‌اید: «من از دلت بی‌خبرم» 
و این یعنی احساس قوی که فقط باید برای قانونمند 
شدنش تلاش کنید و با پشتکاری که شما دارید 
مطمئنم موفق خواهید شد._ 

ب) ترانه «جدایی»: همه انچه که در بالا نوشتم 
رابه این نکته اضافه کنید که شما به اشتیاه «جواب» 
و «گناه» را در بیت آخر هم قافیه قرار داده‌اید. البته 
مفهوم همین بیت خیلی خیلی قشنگ است. آفرین! 

ج) ترانه «نگاه عذاب»: بزرگترین مشکل این ترانه 
خط ملودی است. توصیه می‌کنم حتما صدایتان را 
اک رات و رارا 
بخواند تا این مشکل هم به زودی رفع شود. 


منتظر کارهای بهتر شما هستیم. 


اطلاعات هفتگی 
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۸ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۲ 
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2 ابتدا بگویید چه شد که برای دومین بار عازم 
ایران شد ید؟ 


به پرسپولیس بیایم. 
۸ یعنی آمدن شما به پرسپولیس ربطی به سنول 
گونش نداد شت؟! 


2 > پس از آن که آری ها از پرسپولیس کنار 
رفت. مذاکرات برای حضور من در این تیم جدی‌تر 
شد واین موضوع هیچ ربطی به مذاکرات گذشته 
باشگاه با گونش ند اشت. 

« پذیرفتن پیشنهاد پرسپولیس از سوی شما 
کمی عجیب بود. چون مطبوعات ت رکیه بارها از قولتان 
نوشته بودند که حداقل برای یک سال قصد مربیگری 
ندار ید! 

^ 2 بله! پس از جدایی از پاس قصد نداشتم 
مربیگری کنم و می خواستم برنامه‌هایی خارج از 
فوتبال را پیگیری کنم. البته از باشگاه‌های زیادی 
پیشنهاد داشتم اماء پذیرفته بودم که یک سال رابدون 
فوتبال بگذرانم. 

)> کدام باشگاه ها خواهان شما بودند؟ 

2 2 باشگاه‌هایی از ترکیه, ژاپن » روسیه و حتی 
N SOTE‏ 
پیشنهاداتی را مطرح کرده بودند که قبول نکردم. 
اواسط بازی‌های جام جهانی بودکه حتی برای 
مربی‌گری تیم ملی ایران نیز با من صحبت شد. تمام 
رات ی ی دا ی 

پرسپولیس با جدیت و پشتکاری که داشتند مرا 


دبیر سرویس ورزشی: بابک پورعالی 
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به پای میز مذاکره آوردند. 

2 یعنی فقط جدیت و پشتکار پرسپولیسی ها 
شمارا به تیهران آورد؟! 

۶ نه! به هر حال پرسپولیس تیم برزگی است 
و شاید همین مساله دلیل اصلی من برای پذیرفتن این 
پیشنهاد بود. چند ماه پس از مذ اکراتی که به انهاداشتم. 
روزی انصاری فرد و ناظمی به استانبول آمدند تا با 
من مذ اکره کنند و در انجابود که این مذ اکرات جدی‌تر 
پیگیری شد. یعنی اینطور نبود که مذ اکرات ظرف چند 
روز ننیجه دهد. 

© برخی می گوید شما به خاطر نشستن روی 
نیمکت تیم ملی به تهران امده بودید! 

2 ۵ نه! آمدنم به تهران هیچ ربطی به تیم ملی 
اران نداشته است. من با گارانتی تیم ملی به 
پرسپولیس نیامد هام. بلکه فقط برای مربی گری 
پرسپولیس به ایران آمدم. الان هم نمی‌خواهم به 
موضوعی به جز پرسپولیس فکر کنم. 

2 یعنی تا به حال به نشستن روی نیمکت 
مربیگری تیم ملی ایران فکر نکرده اید؟ 

۶ 2 راستش در جریان بازی‌های جام جهانی 
۶ ۰ المان. واسطه‌هایی از ایران برای حضورم در 
تیم ملی» مذاکراتی با من انجام دادند. البته هنوز هم 
نمی دانم واسطه‌هایی که برای مذاکره به ترکیه آمده 
بودند با چه پشتوانه‌ای با من صحبت کردند. اما آن 
گاه به مربی گری در تیم ملی ایران فکر نکرده ام. 

۶ بازی های تیم ملی ایران را دنبال می کنید؟ 

۶ ^ تیم ملی ایران در حال حاضر با یکی از 


می‌گویندگران ترین مربی تاریخ باشگاهی فوتبال ایران است. 
قراردادش با پاس تهران در فصل گذشته حرف و حدیث های زیادی به 
همراه داشت. او نتوانست به رغم تحول در پاس, این تیم را قهرمان 
کند. ولی هم چنان تاکند دارد که علاقه زیادی به دستبایی به عنوان 
قهرمانی با فوتبال ایران دارد. 

دنیزلۍ یر جالی مزایی کی نیم پر سوب درفت و وه کفبه 
خودش شناخت چندانی از این تیم نداشته است اماء او می‌گوید که 
می خواهد با این تیم متفاوت از پاس بانشد. 

با او در مورد مسایل مختلفی صحبت کردیم. ازارزو هایش در مورد 
پرسپولیس نا اتفاقاتی که ممکن بود. بیفتد و اکنون سرمربی نیم ملی 
ایران باشد. مسائل باشگاهی فوتبال ایران و مقایسه ان با ترکیه و ... 
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بهترین مربیان, نتایج خوبی را کسب می کند. به نظر 
من قلعه نویی, مربی موفق و پرتلاشی است. 

۸ در مورد باشگاه پرسپولیس چه‌نظری دارید؟ 

۱ 
نسبت به سایر تیم های ایرانی است و همین موضوع 
نیز باعث شد تا پرسپولیس رابه سایر تیم ها ترجیح 
دهد. این تیم تیم بزرگی است هر چند با وجود بزرگ 
بودنش موفقیت‌های چشمگیری نداشته است. من 
معتقدم پرسپولیس می‌تواند نتایج بهتری بگیرد. 
طرفداران این تیم بسیار هستند و با حمایت انها 
می‌توآن به قهرمانی‌های زیادی دست یافت. من با این 
ذهنیت مسوولیت مربیگری باشگاه را پذیرفتم و به 
دنبال ساختن یک تیم موفق بودم. 

2 ظاهرا قبل از آمدنتان به پرسپولیس پیش 
شرط‌هایی هم گذاشته بودید. این پیش شرط ها چه 
بود؟ 

۶ شرط اول من این بود که یک زمین تمرین 
ال داشته باشتم بعد این که تا یش ار حضورم 
در تیم. باشگاه با کلیه بازیکنان تسویه حساب مالی 
کرده باشد. که خوشبختانه اقای انصاری فرد تا حدود 
زیادی به دو شرط اولیه خود متعهد ماند و به آنهاعمل 
در 

2 یعنی تمام خواسته های شما تاکنون بر آورده 
شده است؟ 

6 نه! در ابتدای حضورم در پرسپولیس 
می خواستم. بازیکن خارجی مورد نظرم را به 
e OT‏ 
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«اين مساله باعث تالمیدی شمانشد؟! 

و سر را ری ی اس ۱ 
کنونی و با بازیکنان حال حاضر راه را طی کنیم قطعا 
داح برای > غلبه بر مشکلات پیدا خواهیم کرد. 
تاکنون مشکلات زیادی را حل کرده‌ایم» از این پس نیز 
بر مشکلات غلبه خواهیم کرد. 

۲ اما مشکل بدهی های باشگاه پرسپولیس شاید 
به این زودی ها حل نشود... 

2 2 بدهی‌های باشگاه پرسپولیس و مشکلات 
مالی این باشگاه زیاد نیست. شما فکر می کنید باشگاه 
های ترکیه ای بدهی ند ارند؟ شاید باور نکنید امایدهی 
باشگاه پرسپولیس در قیاس با بدهی تیم های ترکیه 
ای به اند ازه یک گوش شتر در مقابل یک شتر کامل هم 
نیست! این بدهی‌ها برای باشگاه‌های ترکیه ای خیلی 
کوچک است. آنهابالای صد میلیون دلار بدهی دارند. 
ولی ازراه درامد زایی همه آنها رارفع می‌کنند و کوچک 
ترین مشکلی نیز پیش نمی اید. پرسپولیس هم 
می‌تواند به راحتی و با یک برنامه ریزی درست 
ی اک ار را ار 
باشگاه پیدا کنند. 

> ولی راه های در آمد زایی در ایران. همچون 
ترکیه یا دیکر کشورهای اروپایی نیست... 

E‏ اک 
نخواهد بود. این وظیفه باشگاه است که بخواهد 
مشکلات مالی را حل کند. باید برای این مشکلات 
راهکاری انديشیده شود وهمانند فوتبال ترکیه به 
دنبال راه‌های جدید درآمدزایی گشت. 

> حالا که به پایان نیم فصل بازی های لیگ نزدیک 
می شویم. فکر می کنید چه قدر در تحقق اهدافتان 
موفق بوده آید؟ 

2 ۵ شاید نگاهی به جدول مسابقات بهترین 
جواب برای سوال شما باشد. ما هنوز موفق نیستیم 
هر چند برای برخی از طرفد اران پرسپولیس, شکست 
دادن استقلال خود موفقیت بزرگی به حساب می اید. 
البته زمانی که به پرسپولیس آمدم. خیلی از بازیکنان 
سابق این تیم از پرسپولیس جدا شده بودند. با این 
حال سعی کردیم شرایط را به گونه ای پیش ببریم که 
بتوانیم به نتایج دلخواه دست پیدا کنیم. تیم خوبی را 
هم روانه میدان کردیم چراکه در بیشتر بازیها توانست 
فوتبال زیبایی را به رخ حریفان بکشد. اما در بخش 
نتیجه گیری رضایت بخش نبود. مطمئن باشید این 
نقیصه هم بزودی رفع می شود. ما هنوز چیزی را از 


ئ نداده ایم 
2 اما اختلاف ۸ امتیازی با سایبا برای تماشاگران 
کمی ناامید کننده است... 


2 > در طول عمر مربیگری‌ام در تیم های بزرگ 
زیادی کار کرده‌ام. با هیجان تماشاگران زیادی زندکی 
کرده‌ام و شرایط کنونی پرسپولیس رأنیز با توجه به 
گستردگی هواداران ان درک می‌کنم. تماشاگران هم 
بدانند که من می‌دانم این تیم چه کارهای بزرگی 
می‌تواند. انجام دهد. تنها چیزی که برایم مهم است 
این است که به قابلیت‌های بالای این تیم واقفم و 
کر رخ را ای وی 
ری ار ی ی 

2 با وجود تمام مشکلات فکر می کنید بتوانید با 
پرسپولیس قهرمان لیگ شوید؟ 

2 2 من معتقدم ممکن است. یک تیم سختی های 
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زیادی داشته باشد اماء برای رسیدن به موفقیت باید از 
مر بت سح 
نعهد ی که در ایتد ی فصل دادم» برای قهرمانی 
می‌جنگیم و کوچکترین تردیدی ندارم که قهرمان 
می‌شویم. 

بخ یر را 
برنامه‌ای به جز کسب عنوان قهرمانی ند اریم. به همین 
خاطر نباید در قهرمانی پرسپولیس تردید کرد. 

۸ هر بار که شما به ت رکیه می روید. این شایعه سر 
زبان ها می افتد که دنیزلی دیگر برنمی گردد. البته 
این ذهنبت در هواداران باشگاه تقو بت شود. اما سوال 
این است که دنیزلی در عمر حرفه ای اش جقدر به 

> > قرارداد در فوتبال بچه بازی نیست. من هم 
هميشه به خوبی به آهمیت قراردادهایی که بسته ام 
واقف بودم یعنی زمانی که قول می‌دهم بمانم خواهم 
پرسپولیس قرارداد دارم و به این قرارداد پایبندم. 

> شما در دهه نود با مربیان خارجی در گالاتاسرای 
پایه‌گذار یک انقلاب در فوتبال ت رکیه بودید. درباره کار 
با مربیان خارجی چه نظری دارید؟ 
مستقیم با تیم ارتباط داشته باشد کار بسیار دشواری 


زا کر 
راحت‌تر می‌توانید خواسته‌ها و نیازهای یکدیگر رادرک 


کی لت وان سس 
مشترک است و مربی باید به این زبان با بازیکنانش 
گفت وگو کند. ما هم به این کار عادت کرده‌ایم. 

> در این سال ها بارها شاهد جوانگرایی در 
تیم های شما بوده ایم. از این مساله هراسی ندار ید؟ 

۸ > در فوتبال ترکیه نیز همیشه شش الی هفت 
بازیکن جوان و نوجوان رابه تیم می اوردم این ریسک 
بزرگی است اماء برای استعد ادیابی و زنده کردن تیم به 
این کار نیاز داشتم. در پرسپولیس نیز تاکنون چند 
بازیکن امید رابه کار گرفته‌ام. در ماه‌های اینده نیز این 
کار را ادامه خواهم داد. در تیم پاس نیز بازیکنان جوان 
زیادی را معرفی کردم. این شیوه کار من است و به آن 
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اطمینان کردن به بازیکنان با انگیزه و جوان می تواند 
کارایی تیم رادو چندان کند. اصولا استعد ادیابی در 
کو ق ا 

2 لیگ برتر ایران را چطور می بینید؟ 

۶ 2 فوتبال ایران برای رسیدن به حد ایده‌ال و 
حرفه‌ای باید منظم تر پیش برود. تمام کشورهای دنیا 
برای رسیدن به یک فوتبال منظم راه درازی را 
می‌کند. مهم این است که باشگاه‌ها بتوانند روی‌پای 
خود بایستند. در این صورت مقدمات حرفه ای شدن 
طی خواهد شد. لیگ حرفه ای ایران هم جدید است و 
باشگاه‌ها نیاز به حمایت مالی دارند. در این میان دولت 
نقش تعیین کننده‌ای در این مسیر دارد و باید برای سر 
پانگه داشتن فوتبال به باشگاه‌ها کمک کند. نکته ای که 
باید به ان توجه داشت این است که در دنبای حرفه ای 
فوتبال باید همه چیر یکسا باشد, به کونهلی کهتمام 
بخش‌های مربوط به فوتبال وظایف خود رابه خوبی 
می تواند در رشد فوتبال نقش بسیاری داشته باشد. 
ای ی ی 
نود دقیقه فوتبال یک باشگاه کاملا بدهکار را پخش 
رابا قیمت‌های بسیار پایین در اختیار تماشاگران قرار 
ار ی 
فوتبال رشد کند. باید این نگاهها تغییر کند. در کنار 
این موضوعات مدیران فوتبال ایران نیز باید با 
الگوبرداری از فوتبال اروپا راه رسیدن به موفقیت را 


2> در مورد بهبود تعامل دولت با باشگاه‌های فوتبال 
چه راهکاری به نظر شما می رسد؟ 


راک تا رای 
را در اختیار باشگاه‌ها قرار دهد. می‌دانم رییس 
سازمان تربیت بدنی فوتبال را خوب می‌فهمد و تلاش 
اک E‏ 
این تنها کافی نیست. دولت باید حامی واقعی 
را 3[ 
کنند. به عنوان مثال شهرداری باید همانند تمام 
کشورهابا در اختیارگذ اشتن زمین شرایطی رافرآهم 
که را 
بسازند. این مقدمه صاحب امکانات شدن است. اگر از 
تهران شروع شود. می تواند در طول چند سال 






لطفا ورق بزنید 
اطلاعات هفتگی 


شار ۳۲۶۲ 


هر کس دیدن شرا 


فت 


۰ 


طوبش است. 





۳۳۳۳ ورزشیگ هد ِ 
, فوتبال در سال ۲۰۰۶ 


معرکه بود. با خد احافظی مالدینی از بازی‌های ملی, او 
بازوبند کاپیتانی راهم به بازو بست و در نهایت جام 
جهانی رابالای سر برد. ایتالیا تا فینال با رکورد تنها 
یک گل خورده پیش رفت که آن نیز یک گل به خودی 
توسط زاکاردو بود. 


نفر دوم: زین الدین زیدان 
مردی که او را زی زو می‌خوانند. پس از تولد به 
شمال مارسی آورده شد و تکنیک های جذ ایش را در 
خیابان‌های این شهر فراگرفت. این جوان فوق العاده با 
پیوست. وی پس از ترک خانه با دعاهای پدرش. 
نخستین بازی خود رادر لیگ فرانسه در سن شانزده 
سالگی در ۲۰ می ۱۹۰۸۹ برابر نانت انجام داد. 









ک 





ر 
به تمام شهرهای بزرگ ایران گسترش یاہد. شاید 
بزرگ‌ترین اشتباه فوتبال ایران این باشد که به نحو 
احسن از امکانات استفاده نمی کند. در اروپا زمانی که 
برای یک زمین هزینه می‌کنند تا پانزده سال از آن 
استفاده می شود اماء در ایران این گونه نیست. در ایران 
برای ایجاد یک زمین فوتبال سرمایه‌گزاری می‌کنند 
اماء بعد از اتمام کار نمی‌توانند از آن استفاده کنند. چرا 
که حرفه ای هزینه نکرده‌اند. این هم یک مشکل در 
فوتبال شماست. در کل فوتبال حرفه‌ای ایران ناقص 
است. بر این اساس زمانی که باشگاه‌ها نتوانند به 
تعهدات خود در قبال بازیکنان عمل کنند. مطمئنا آنها 
نیز کارایی لازم را در زمین نخواهند داشت که این هم 
شروع بی‌روح هیجان در فوتبال است. 
2 ارتباط خوب شما با رسانه در ایران در نوع خود 
جالب است. چگونه این تعامل را برقرار می کنید؟ 
خود من دارای خانواده‌ ای مطبوعاتی و 
آشنا با رسانه هستم و معتقدم خبرنگاری قسمتی از 























فوتبال در سال ۲۰۰۶ به این سه نفر ختم شد؛ 
کاناوارو. زیدان و رونالدینیو. هفته گذشته فیفا مرد 
سال جهان را از میان این سه نفر برگزدید و در نهایت 
این مدافع ایتالیایی رئال مادرید بود که با رای ۱۶۷ 
کاپیتان و ۱۶۷ مربی ملی جایزه گالا را به خود 
بر سل ار دی ام اه 
در سال ۲۰۰۶ اینچنین نوشت: 


نفر اول: فابیو کاناوارو 
فابیو کاناوارو که ۱۳ سپتامبر ۲۳ متنولد شده 
Ty‏ 
درخشش خود در سری۸ رابا بازی نخست خود در 
هفتم مارس ۲ برابر یوونتوس اغاز کرد؛ باشگاهی 
که روزی پیراهن ان را به تن کرد. در سال ۱۹۹۵ 






انا رنه گردداد. لته ای کیا نی کارنه اس 





فوتبال و مربیگری است. خبرنگار و مربی هميشه در 
کنار هم بوده‌اند. وظیفه یک خبرنگار این است که در 
مورد من و تیمم چیزهای درست بنویسد. چیزی که 
ای ها اس ی وسات‌هام نراد 


کار 
طی ۷ سال حضور موفق خود در این تیم. موفق به 
کسب عنوان قهرمانی جام حذفی ایتالی؛ جام یوفا و 
سوپرجام باشگاه‌های ایتالیا شد و تانزدیکی به دست 
آوردن اسکودتو هم پیش رفت. موفقیت باشگاهی او 
به زودی با شناسایی بین المللی وی نیز روبه‌رو شد و 


وی در تابستان ۱۹۹۲ به تیم بوردو رفت و کمک 
بزرگی به تیمش در جام یوفا کرد. فرم عالی زیدان در 
بوردو, باعث شد که وی نخستین بازی ملی خود رادر 
۷ اگوست ۱۹۹۴ انجام دهد و پس از تعویض و به 
بازی آمدن برابر جمهوری چک. دو گل به ثمر رساند تا 
بازی دو بر دو مساوی تمام شود. 


2 در ت رکیه هم رابطه شما با رسانه اینگونه است؟ 
2 « نه! رابطه‌ام با روزنامه‌نگاران ترکیه ای 






در ۲۲ ژانویه ۱۹۹۷ نخستین بازی ملی خود راانجام پس ازآن‌زیدان به پوونتوس‌رفت ودرآنجابادیدیه 
6 دشام هم بازی شد. جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا در 











کاناوارو یکی از عوامل اصلی موفقیت آتزوری‌ها 
در جام ۱۹۹۸ فرانسه و يورو ۲۰۰۰ بود که در هر دو 


سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ شاهد درخشش وی دو‌د. با 
درخشش زیدان در برابر برزیل در فینال جام جهانی 


من هميشه خود را شریک مطبوعات دانسته‌ام و از 
لحاظ کار خبری نیز با تمام انها به طور یکسان 
برخورد کردم. این طور نیست که به رفقایم در 






۸ فرانسه او جایگاه خود را به عنوان بهترین 


جام. فرانسه به امیدهای ایتالیا پایان داد. پس از 
حضور ناموفق ایتالیا در جام جهانی ۰۲ ۰ او بارمارا 





مطبوعات خبرهای بهتری بدهم. 
۸ در کنار مربی گری مطالعه هم دارید؟ 







داشته باشد. همه ما برای رشد و پویایی نیازمند 





« © به نظر من یک مربی گذشته از وظایف 
حرفه ای خود در فوتبال باید مطالعات گسترده‌ای نیز 


به مقصد میلان ترک کرد. مصدومیت کاناوارو در 
فصل ۲۰۰۴۰۲۰۰۳ باعث توقف روند رو به رشد او 
شد و پس از بهبود به بوونتوس پیوست. 

او دو فصل موفق رابا یوونتوس پشت سر گذاشت 
و در تابستان ۲۰۰۶ به رئال مادرید پیوست و پا جای 
پای زیدان تازه بازنشتسته گذاشت و پیراهن شماره ۵ 


خود را جشن گرفت؛ دوره‌ای که یک عنوان قهرمانی 
ن المللی دیگر را در یورو ۲۰۰۰ برای وی به ارمغان 
اورد. 

در سطح باشگاهی او یوونتوس را به مقصد رئال 
مادرید ترک کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۲ موفق شد 
همراه‌با این تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود. او 


مطالعه و آموختن هستیم. یک مربی باید هميشه دنبال 
شیوه‌های جدید مربیگری باشد و قطعا این موضوع 
توا ماله حال هی شود امه انیمت که مر تام 
را زنده و پا برجا نگه می‌دارد. 

> هم اکنون به عنوان مفسر شبکه 6NN‏ ترکیه 
نیز کار می‌کنید. این کار چه جذابیت هایی برای شما 
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او رابه تن کرد. 
عملکرد کاناوارو در جام جهانی ۰۶ ۰ آلمان, تقریا 


سیاسی- مذهبی. با تایلندی ها (که یکی از چهار 
میزبان جام ملتهای اسیا هستند) گفتند نه در تایلند 
بازی می کنند و نه در ویتنام تا بدین ترتیب تا فینال 
گذرشان به تایلند نیفتند! همین مساله باعث شد 
عربستان بدون قرعه کشی در گروه چهارم قرار گیرد 
تاوضعیت قرعه ایران هم در گروه سه دشوارتر شود. 
حالا ایران در مرحله یک چهارم نهایی یا باید به 
مصاف کره جنوبی برود و یا باید با عربستان بازی 
کند! با در نظر گرفتن این مساله باید گفت قرعه با 
ایران چندان هم مهربان نبود. ۱ 

گروه بندی بازی های جام ملتهای اسیا و برنامه 
بازی های تیم ملی را با هم مرور می کنیم: 
گروه اول: تایلند. عراق. استرالیا؛ عمان 
گروه‌دوم: ویتنام. امارات ژاپن» قطر 
گروه سوم: مالزی. چین. ایران. ازبکستان (۲۰ تیر: 
ایران با ازبکستان, ۲۳ تیر: ایران با چین, ۲۷ تیر: ایران 
با مالزی) 
کروه‌چهارم: اندونزی, بحرین, کره جنوبی, عربستان 


دارد؟ 

تفسیر کردن متفاوت از مربی‌گری است. 
مفسر بودن بازگو کردن دانسته‌هاست. در حالی که 
مربی‌گری انجام دادن دانسته‌ها است. برای من هر دو 
رضایت بخش است. در تفسیر کردن دیدن و 
شرح دادن مهم نیست. بلکه مهم است که چیزی را که 
می‌بینی. بنویسی و بگویی. نه ان چیزی را که فکر 
می کنی. 

٩‏ و سوال آخر اينکه نگاهتان به شهر بزرگ 
تهران پس از حدود ۲ سال زندگی در آن چگونه است؟! 

2 © شاید باور نکنید. اما علاقه‌منده من به تهران 
بیشتر از هر چیز دیگری است. ازشهر تهران خیلی 
خوشم می‌آید. اگر دوباره به ایران بازگشتم به این 
دلیل است که تهران را دوست دارم. هر چند به هیجان 
جدید در فوتبال ایران نیز فکر می‌کردم. 





یی هت را ای 
جام ملتهای اسیا قرعه کشی شد و تیم ملی کشورمان 
همانطور که مستحضر هستید در گروه سوم در کنار 
تیم های چین. ازبکستان و مالزی قرار گرفت. پس از 
پایان این مراسم هر کس به تعبیر خود گروه ایران را 
ارزیابی کرد و جالب انکه این گروه از سوی برخی 
کارشناسان اسان و از سوی برخی دیگر دشوار تلقی 
شد. شما در این مورد چه نظری دارید؟! 

اما نکته جالب در جریان مراسم قرعه‌کشی اعمال 
نفوذ عریستانی ها بود. انها به دلیل اختلافات 


اطلاعات هفتگی 


شماره۳۲۶۲ 








در همین حال. موفقیت او با فرانسه با دو توقف 
ناگهانی روبه‌رو شد؛ یک حذف فاجعه آمیز در دور 
E‏ 1 
تکان‌دهنده در یک چهارم نهایی يورو ۲۰۰۴ برابر یونان. 
به دنبال آنها در اگوست ۲۰۰۴ زیدان خداحافظی خود 
را از بازی‌های بین المللی اعلام کرد ولی تنها یک سال 
بعد باز هم بازگشت تا اخرین ماجراجویی خود رانیز 
در المان به پایان برساند. قماری که بسیار زود به 
ننیجه رسید. 

ابی‌های فرانسه با بهتر شدن در هر بازی به دور 
گل به اسپانیا زد و آخرین پاس گل فوتبال خود را به 
تیری انری داد تا توپ راوارد دروازه‌برزیل کند. 

او اخرین بازی دوران فوتبال خود را نیز با یک 
ELT TS‏ 
می‌رسید» رویاهای زی زو با یک کارت قرمز پایان 
یافت. ممکن است که دوره باشکوه فوتبال وی پایان 
غم انگیزی داشته باشد. ولی عملکرد او تاسال‌هادر 
ار .ها واه را 


برنامه هفته چهاردهم لیگ برتر 3 
حمعه ۳ دی 

پاس تهران با ذوب آهن اصفهان 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه دستگردی تهران 
ابومسلم خراسان با ملوان بندر انزلی 

ساعت ۱۳/۱۵ در ورزشگاه امن الائمه مشهد 
پرسپولیس با راه اهن تهران 

استقلال اهواز با فجر سپاسی‌شیراز 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه تختی اهواز 

برق شیراز با صبا باتری تهران 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه حافظیه شیر از 
,بدکشنبه ۱۰ دی 

سپاهان اصفهان با فولاد خوزستان 

ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
پیکان تهران با مس کرمان 

سایپا تهران با استقلال تهران 
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نفر سوم: رونالدینیو 

رونالد آسیس موریرا که به نام رونالدینیو شناخته 
شده است. در ۲۱ مارس ۱۹۸۰ در پورتو آلگره ایالت 
ریدوژآنیرو متولد شد. در هفت سالگی برادر بزرگتر 
او روبرتو اسیس, رونالدینیو جوان رابه باشگاهی که 
خود در ان بازی می‌کرد برد. رونالدینیو هیچ گاه کمک 
برادرش را برای رسیدن به مکان کنونی فرآاموش 
نمی‌کند. او می گوید: «بزرگ‌ترین اسطوره من برادرم 
است. او مانند پدرم یک الگوی درخشان است یک برادر 
و یک فوتبالیست». 

هشت سال بعد رونالدینیو برای نخستین بار به 
تیم ملی برزیل دعوت شد و دو سال بعد او عضو تیمی 
بود که قهرمان جام جهانی زیر هفده ساله‌ها در مصر 
نشد. 

این اعجوبه برزیلی در سال ۱۹۹۸ اولین پیروزی 
حرفه ای خود را با پیروزی تیمش گرمیو برابر 
واسکادوگاما جشن گرفت. یک سال اقای کل لیگ 
کشورش شد و نخستین بازی رسمی خود را برابر 
لیتوانی انجام داد. از همان زمان بود که جهش دوره 
فوتبال رونالدینیو شروع شد. 
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در سال ۲۰۰۱ این ستاره‌رو به رشد از گرمیو به 
پاری ژرمن رفت. 

روالد ویس رک بیجن فهر انی پر رل 
در جام جهانی, پاریسن ژرمن را به مقصد بارسلونا 
ترک کرد و با امضای قراردادی‌سی میلیون یورویی 
رکوردی را در بازار نقل و انتقالات از خود به جای 


کر 
در سال ۲۰۰۵ ' روتالدینیو بزرگی خود رابه رخ 
همه تماشاگران کشید و با ٩‏ گل زده‌در لالیگا و تعداد 


زیادی پاس گل موفق به کسب هفدهمین قهرمانی 
بارسلونا در لالیگا و اولین قهرمانی این تیم از فصل 
۹۹۹-۸ تاکنون شد. او در همان سال توپ طلایی 
مجله فرانس فوتبال را برد و متعاقبا موفق شد به 
عنوان بازیکن سال فیفا نیز انتخاب شود. 

او بی‌شک بازیکن کلیدی بارسا در کسب دومین 
قهرمانی اروپا بود. او علاوه بر نقش سازنده و خلاق 
خود تمام کننده خوبی نیز بود و در لیگ قهرمانان 
نیز به عنوان دومین گلزن برتر شناخته شد و‌همچنین 
عنوان باارزشترین بازیکن لیگ قهرمانان فصل ۲۰۰۵ 
۶۰ رانیز به خود اختصاص داد. 





در روزهایی که ورزش ما از درخشش نسبی 
ورزشکارانش در دوحه سرمست و خوشحال است. 
اظهارات علی ابادی. رییس سازمان تربیت بدنی به 
و 

او هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفت: هدف ما در 
بازی های اسیایی چين در سال ۲۰۱۰ رسیدن به سکوی 
بتوانیم ۰ درصد مدالهای اسیایی را به دست اوریم... 

راستی می دانید ۰ درصد مدال های بازی اسیایی 

Ss 
در حد ود ۰ مدال می شود و برای سوم شدن در‎ 





آسیا باید بیشتر از ۵۰ مدال طلا کسب کرد! 


از قدیم گفتند سنگ بزرگ نشانه نزدن است. آقای 
علی ابادی! ورزش ما ظرف چهار سال پتانسیل کسب 
این همه مدال ندارد. این واقعیتی است که باید بپذبرید. 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۶۲ 










شاعران گلبای سرسید السا 


ي ۶ 


ب و بر ارزش هستند. 


۶۲ اطلاعات هفتگی 


raffie.persianblog.com 


اصل بقای ماده و انرژی 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
هست محکوم انقراض و زوال 
هرجه جز ذات قادر متعال 
همچنین معتقد. گروه زیاد 
به بقای انرژی اند و مواد 
زين جهت. قائلند اهل علوم 
که انرژی نمی شود معدوم 
بلکه چون سوخت يا که رفت هدر 
خود مبدل شود به نوع دگر 
اصل دیگر در این دیار و نظام 
هست اصل بقای پست و مفام 
فی المثل گر یکی مدیر شود 
يا که یک دوره ای وزير شود 
نشود زان سپس سرآسیمه 
چون که باشد مقام او بیمه 
چه‌بسا یک مدیر اجرایی 
شده اخراج و با توانایی» 
گر جمن بوده است» گل شده است 
صبح فردا مدیرکل شده است! 
خود به یک جو نرفته گر ابش 
یا اگر خورده است زیرابش 
طفلکی کرده است استعفا 
شده وردست یک تن از وزرا 
بعد از آن یا خودش وزير شده 
E ULC EL‏ 
شده برحسب میل یا مقدار 
ماط رت دا را 
سیصد و شصت جاموسس شد 
یا اقلا وکیل مجلس شد 
می شود» گر کند ز یاران قهر 
عضو شورای روستا یا شهر 
گر نشد بعد از آن مدیر و رئیس 
می کند روزنامه‌ای تاسیس 
تا بگوید که: راه سد شده است 
ای خدا. مملکت جه بد شده است! 
می شود غالبا به این ترفند 
دست او باز هم به جایی بند 
پسرم» خير اگر که در بت ات 
در مدیریت و معاونت است 








شماره ۳۲۶۲ 









و سوسه 
جواد نوری - همدان 
2 با اجازه از آقای محمدعلی بهمنی: 
پول‌هایی به کشو بود خودم دیدمشان 
یک به یک رابه کف اورده و بوسیدمشان 
همه لعنت به تو می کرد هزاری و صدی 
چون ز رفتار تو آن مرحله پرسیدمشان 
کعبه‌ای ساختم از مجمع آن دسته و خویش 
به طواف امده شش مرتبه چرخیدمشان! 
رفت از حسن دلاویز هزاری هوشم 
بویشان کرده و از میز غمت چیدمشان 
هر یکی ساز همی زد که بیا با ما باش 
بنده از شوق غلامی شده رفصیدمشان 
فکر دزدیدن پول تو به جیبم افتاد 
که دگر تاب نیاوردم و دزدیدمشان! 


دزدان شهر 
مهدی مجردزاده کرمانی 
اندر این شهر. بسی دزدانند 
همه جیز از همه جا می دزدند 
جه توان گفت. که رندان دغل 
گاهی از کور» عصا می دزدند 
یا که از زاهد وارسته قا 
یا که از شیخ. عبا می دزدند 
کیف زنهای موتوردار و زرنگ 
کیف را توی هواء می دزدند 
تا ابد لعن به دزدان دوا 
جون ز بیمار» شفا می دزدند 
قدرت از روغن و بنزین رفته 
من ندانم که چه را می دزدند 
بهره‌ی بانک. جو افزوده شود 
یعنی این جمع. ربا می دزدند 
اب را تیره و الوده کنند 
از هوا نیز صفا می دزدند 
سرشب برق شما می دزدند 
گر جه دزدی عمل بی جایی است 
گاهی البته بجا می دزدند 
موقع خوردن سیلی» این جمع 
سر خود رابه خدا می دزدند 
قطع ید کردن آنان سخت است 
دست رااین نحبا می دزدند 
اثر از مهر و وفایی گر نیست 
عحبی نیست. وفا می دزدند 
شاعرا» طنزسرایی بس کن 
جون که اشعار تو را می دزدند! 





مر غانه 


باز زیر فشار قدقد کرد 
تخم های دوزرده را مد کرد 
مرغ راضی نبود یک ذره 
از فشار خروس» لابد کرد 
گرچه یک زرده راز ناچاری 
از همان موقع تولد. کرد 
0 
نام خود را به زور هدهد کرد 
یک وکیلی گرفت. کارامد 
دایماً رفت و آمد و شد کرد 
تخم خود را براش کادو برد 
به وکیلش» چنین تفقد کرد 
چون وکیلش» شنید فوراً گفت 
که خروس ذلیل» بی خود کرد! 
حکم فوری گرفت از قاضی 
قد او را به ماده‌ای» غد کرد 
مرغک نازنین؛ برفت از تخم 
ار ات کر 
طی حکمی. خروس شد احضار 
پیش قاضی چنین تعهد کرد 
رفت و کتبا نوشت بد کردم 
تامهان راسماره و کد کرد 
قوقولی قد کند از این پس مرغ 
و جناب خروس» قدقد کرد! 


صیادان نمونه 
محمد عمادی - دبی 
دوتا صیاد در یک صبحگاهی 
همی رفتند در جنگل به راهی 
خوش و سرزنده و دلشاد بودند 
ز هر درد و غمی ازاد بودند 
به زیر هر درخت و هر نهالی 
به قصد صید قوچی يا غزالی 
همه جا را به اشک خویش شستند 
۱ ولیکن عاقبت چیزی نجستند 
در اخر صیدشان. با شرمساری 
۱ دو کفتر بود و گنجشکی و ساری! 
به انها خستگی چون گشت پیروز 
بدل شد صبح هم بر نيمة روز 
به عزم اينکه دیگر بازگردند .. _ 
ی ار ی 
سس کستند اند ر ان وسطها 
E‏ 
همانطوری که دوتایی به جنگل 
همی بودند حیران و معطل 
بناگه جای پای شیر دیدند 
ز وحشت چون فنر از جا پریدند 
یکی ز آن دو که بودی زبل تر 
به ان یک گفت: ای جان پرادر! 
بگیر این جای پا و رو بدان سو 
که رفته تا کجا این شیر پررو؟ 
روم من هم خلاف سیر این شیر 
ی 





سد 


۳0 


۱ گروردین 
نمی دانم چرا برای حل مشکلات و آنچه که باعث آزارتان می‌شود به 
خالق یکتا پناه نمی برید که به‌طور معجزه آساو بی وقفه در عرض کوتاهترین 
زمان مشکل‌تان را حل کنید و باور کنید که اگر با خلوص نیت به او پناه ببرید معجزه 
می‌بینید.نیاز به خنده و شادی از ضروری ترین ها می باشد. ولی در مورد مهمترین‌ها هم 
باید اعتدال را رعایت کرد. از ظن و گمان دوری کنید و پایه فکرتان را براساس واقعیت‌ها 
بچینید تا مبادا برای خود پشیمانی فراهم کرده باشید. 
و نکته پایانی هم این که از لغزش و خطاهای دوست قدیمی‌اتان بگذرید تا با توکل 
به حضرت دوست راهکارهای جدید پیش رویتان قرار گیرد. 


ار ذیبهشت 

عهمترین که دران شما ان است که احساسات یر فار تان وا کار 

کنید و مهار آن رابه دست خود بگیرید تا با جریحه‌دار شدن آنها بازیچه 
دست هیچ یی ناکین رار کیوید و پا این کار ورور هر یزان هراهن مسر 
آرامش بکشید و زره‌ای بر تن کنید که با هیچ کلام و سلاحی نتوان بر آن رسوخ e‏ 

رست کو سیت دران ابی ھک کی ا عورا کر ای ادو که 

پیش رویتان است. حرفهای زیادی برای گفتن دارید و بیان آنها برای شما آرامش و امنیت 
می‌آورد. پس خودتان را مدیون نکنید و بدانید که همراه کوچک تان سهم بیشتری را از 
شما در موردتان دارد. 


خر داد 


هشدار من به شمادر مورد سپری کردن لحظه‌هاست که نباید به‌گونه ای 





باشد که بخواهید به عقب برگردید و باعث نگرانی و پشیمانی گردید. پس 
کارهای جسورانه را کنار بگذارید و واقع‌بینانه تصمیم بگیرید و بدانید که این اقدامات 
تعیین کننده فرداها خواهد بود. 

دوست خوبم! من توصیه می‌کنم عشق را به زنجیر تبدیل نکنید تا احساس پاکتان 
جریحه‌دار نشود.امکان یک تغییر اساسی مهیا می‌باشد تا بتوانید خستگی را از جسم و 
روح خود دور سازید و فقط باید اقدام جدی در این باره داشته باشید. 


مه 


دير 


در این روزهالازم است که به‌گونه‌ای عمل کنید تا توجه دیگران به سوی 





شما جلب نشود و یا به عبارتی دیده نشوید بخصوص در مورد سیستم 
کاریتان و مطمئن باشید غیر از این باعث ایجاد بحرانی خواهد شد که هیچ سودی برای 
کسی ندارد.کار جمعی و یا مشارکتی را پیش‌رو دارید که بهترین کار داشتن انعطاف و 
تقویت حس همکاری است و جدایی و گوشه‌گیری سابقه خوبتان را زیرسوال خواهد برد. 

در مورد نگرانی شما هم باید بگویم که حضرت دوست بهترین راهگشاست. پس 
ناامید نباشید و به او توکل کنید و باور داشته باشید هر لحظه زندگیمان با یک معجزه 
همراه است. 


مر داد 


در شرآیطی به سر می‌برید که باید ذهنتان رابه مسائل و یا فعالیت های 
مثبت معطوف سازید تا بتوانید این بحران‌ها را پشت سر بگذارید. 

دوست خویم! با مسائلی دست به گریبان هستید که نمی‌توان آنها را از ریشه‌های 
برای ان پرداخت می‌کنید دور از انتظار نباشد. 

بی‌توجهی به فشار روانی 
امیدوارم ایر ودی ب ردو کی اا خبری دریافت می کنید که 
باعث تعجب شما می‌شود و لازم است حاشیه‌های آن را کاملاً مورد بررسی قرار دهید. 





سهرپور 
هفته باید هوشمندانه آن را بکار گیرید و از نتیجه دلچسب آن سود بجویید 





و ترس و تردید را کنار بگذارید و بدانید که شجاعت شما زبانزد می‌باشد و ایمان‌تان 
سربلندی برایتان به ارمغان می‌آورد. 

در ضمن در بوق و کرنا کردن موفقیت‌هایتان باعث می‌شود. اطرافیان نسبت به 
برتری شم حسادت کنند. درحالی که باید رمز کارتان را حفظ کنید و درعین حال تواضع 
به خرج دهید تا دیگران حریم و حدود خود را نسبت به شما بدانند و رعایت کنند. 

در ضمن تغییر و تحول خوبی برای شما پیش بینی می‌ شود که من نیز از این بابت 
خوشحال هستم. 


از: دکتر نوید خدادوست 


مهر 
در زندگی ایستگاهی وجود دارد که خالق مهربان در آن انسانهای 
1 درمانده و مایوس را در آغوش می‌گیرد. پس دوست خوبم چه کسی بهتر 
و چه اغوشی گرمتر و امن تر از خالق یکتا می خواهید و با این شرح و احوال نگرانی برای 
در فکر انجام کاری هستید که سرانجام خوبی در آن است و باید از آن استقبال کنید 
و بدانید که شرایط اقتصادی شما رو به ان جهتی است که انتظارش را می کشیدید. 
اعضاء خانواده را دریایید که رفتار و حرکات شما را زیر ذره‌بین برده‌اند. چون 





انتظارات آنها برآورده نمی شود. 
آبان 
محال و غیرممکن برای شما وجود ندارد چون اراده شماتمامی آنها را 
به زانو دراورده و قابل کنترل خواهد کرد. پس تردید را کنار بگذارید» چون 
راهی جز پیروزی برای شما وجود ندارد و ارزوی من برای شماهمین است و بس. 
جدایی و دلخوری از دوست و عزیزی داشته اید که در این روزها بهترین فرصت 


برای وصل و از بین بردن کدورتهاست و بدانید که او هم مثل شما منتظر چنین لحظه‌ای 
می‌باشد. پس فرصت را از دست ندهید. 





دوست خویم! گذشت ٿڏ ست. پس بزرگی و عظمت خود را زیرسوال نیرید 


آذر 


بوه بزرگان | 


به فکر خرید ویابه دست آوردن چیزی هستید که من توصیه می‌کنم عجله 
نکنید و در موردش تحقیقات لازم راداشته باشید و بهتر است این کار رابسیار » 
آگاهانه انجام دهید. عزیزی به همفکری شما احتیاج دارد. پس نگویید که به اندازه کافی * 
خودتان مشغله دارید چون رسیدگی به چنین مسائلی یکی از وظایف اصلی شمامی‌باشد. : 
نذری دارید که مدتیست برآورده شده و باید آن را بجای آورید و شکر نعمت کنید. 





دوست خوبم! در این روزها از سماجت و لجبازی دوری کنید که باعث اتلاف انرژیهای 
مثبت درونیتان می‌شود. آشنایی جدیدی را پیش رو دارید که ابعاد آن احتیاج به تفکر و 


تحقیق بسیار دارد. 
مک 
تقاضایی از دوستی دارید که باید ان را صادقانه و کودکانه ي 
سازید تا بتوانید جواب مثبت بگیرید و بدانید که بهترین شکل گرفتن جواب 
مثبت یکرنگی است که شما آن را در وجود خود دارا هستید. قناعت را به شما توصیه * 


دی 


می‌کنم که در این روزها از ضروریات می‌باشد. چون ولخرجی و ريخت و پاش بی‌حساب * 
روزهای بعدی‌تان را با مشکل مواجه خواهد کرد. 

چشم انتظار خبری هستید که ان را دریافت می‌کنید و بهتر است اقداماتی هم در 
حاشیه ان داشته باشید که برایتان خير و مبارک است. 

دوست خوبم! برای دریافت مهر بیشتر از عزیزانی که توقع دارید. عشق بیشتر هدیه 
دهید تا غرق در دریای محبت شوید. 
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باشد در صورتی که این نخستین قدم است و مسائل مهمتری را بعد از ان 


پیش رو دارید. پس ابعاد منفی قضیه را کنار بگذارید و روشنفکرانه نتیجه کار را مورد : 


بررسی قرار دهید. دوست خوبم! رازی پیش شماست که نباید آن را به هر دلیلی بازگو 
اک در این روزها دست 1 


: ۳ ۳۷ ۳ ۲ Cl o CEL 


دوچندان خواهد کرد. توکل به حضرت دوست را هیچگاه فراموش نکنید. 
اسفند 
تجدیدنظر در انجام کارهایتان را به شما توصیه می‌کنم که این کار » 





ناغف می‌ شود خودتان 


ماران پان دل 


از اموری که غافل گشته‌اید آگاه شوید و به آنها * 


تسلط یابید. نمی‌دانم چرا کم تحمل و بی حوصله شده‌اید که هر دلیلی برای آن بیاورید : 
به نظر من توجیه است. چون شما توان و اراده انجام هر کاری را دارید. پس خودتان را » 


رها کنید و به حضرت دوست بسپارید. 

در فکر تبدیل چیزی هستید که بهتر است این کار را با مشورت افراد آگاه انجام دهید تا 
متضرر نشوید. چون این عملکردها تضعیف روحیه‌تان را درپی دارد. در ضمن قرار 
ملاقاتی دارید که نباید ان را از یاد ببرید زیرا ممکن است فرصت تکرار نشود! 
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O O RE E ار ار رک‎ 
بگویند یا چیزی بنویسند که خستگی از تنشان به در رود و نشان از در یاد ماندنشان باشد.‎ 


به همین دلیل اگر شماهم جزو این دست افراد مهربان و قدردان هستید و مایل هستید مطالب تان در مجله خودتان چاپ شود از این پس می‌توانید پیام خود 
را فقط در ۱۵ کلمه و کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و فقط کافیست روی پاکت بنویسید مربوط به «پیام رایگان». 


البته نوشتن امضاء ء با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام: 





پیام های رایگان شما 
9 9عده ما 


زیرنظر: سروش باز خو 





۴ مادر خوب و مهربانم! اگر حالا زندگی من پر از اميد و آرزوست بدان که تو 
سرچشمه همشون هستی سمیرا جعفری - ابهر 
۴ وحیدجان تولدت مبارک حمید. هما. هایده. حمیده و امید - تهران 
۴ همسر عزیزم بهزادجان! تولدت مبارک سالیان سال سلامت باشی 
همسرت نسرین - تهران 
۴ زینب عزیزم غم‌هایت را با امید فراموش کن, ۲۵ آذر تولدت مبارک 
شهناز متولی - تهران 
۴«همسر مهربان, مادر عزیزم نهم دی ماه فرارسیدن سالروز تولدت راصمیمانه 
تبریک می‌گوییم همسرت سعید و دخترت هستی نوروزی - تهران 
۴ مادر عزیزم به خاطر زحمات و مرارتهایی که برای ما کشیدی سپاسگزاريم 
دستان پرمهرت رامی‌بوسیم. دوستت داریم 
پروانه» افسانه فرزانه. فتانه رفیعی - تهران 
۴ امید عزیزم ۲۰ آذر سالگرد تولدت را تبریک می گوییم 
مادربزرگ: بتول جلالیان, خاله: راضیه صنیعی فلاح - ساوه 
۴ جهان بخش دوستت دارم ۲۰ بهمن سالگرد ازدواجمان رابه تو عزیز 
تبریک می گویم همسرت افسانه رفیعی - تهران 
۴اهمسر مهربانم سوم دی ماه فرارسیدن سالروز تولدت راباهزاران هزار شاخه 
گل رز تبریک می‌گویم علی محمدی - زرین شهر 
مادر عزیز و مهربانم از خدا برایت تندرستی رامی‌طلبم. امیدوارم همواره شاد 
و خرم بمانی مهوش فولادوند - ۱۲ ساله از تهران 
۴امامان از تمامی زحماتت متشکرم دوستت دارم بهترین مادر دنیاء گل یکدونه‌ی 
زندگی سرزنده باشی گل یاس. محمدعلی - از اصفهان 
۴ مریم عزیزم از همه لطف و محبت شما در زندگی مشترکمان سپاسگزارم 
امیدوارم هميشه سلامت باشی همسرت قربان کامرانجو - رشت 
۴ فرشته زندگیم صدف جان عشق تو و عطر مهربانیت هميشه در وجودم 
جاریست همسرت امیر غنی نظری - از تهران 
۴ پدر و مادر عزیزتر از جانم. دوستتان دارم و دستتان رامی‌بوسم 
اسماعیل محمدی - زنجان 
۴ همسر عزیزم محمدجان اولین سالگرد ازدواجمان رابه شما که برای من 
زیباترین هدیه خداوندی, تبریک می‌گویم نفیسه کریم آباده - اصفهان 
۴ الهام عزیز وجود تی زیباترین هدیه‌ای بود که خداوند مارا لایق آن دانست. 
محمد محسنی, زهرا جدیدی. 
حمید و سعید و امیر محسنی - قم 
#سیزدهمین سالگرد ازدواجمان رابه همسر عزیزم پریسا رضاپورحسن کیاده 
تبریک می‌گویم بهروز حیدری سراجی - بندرعباس 
۴ پد ر و مادر عزیزتر از جانم و خواهران و برادران مهربانم, صدای ضربان قلبم 
اهنگ محبت شماست که خالصانه می تپد سمیه عبداله پور - هشترود 


سوم دی ماه تولدت مبارک 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۲ 


۴"سعید عزیزم ۱۶ دی ماه تداعی یکی شدن باتو روز پیوند زندگیمان گرامی باد 
همراه همیشکی تو در زندگی 
۴ تقدیم به تو مادرم که یادت در فکرم و عشقت در قلبم و نگاهت هميشه در 
ذهنم ماندگار است. تولدت مبارک 
شیرین. رضاء ناهید. شهلا و شهناز اخلاق پسند از تهران 
۴ همسقرم در کنار تو نبودن, یعنی بی‌بال و پر پریدن و به اوج نرسیدن 
رامین جمال زاده - صومعه‌سرا 


سمیه سادات نوربخش 


۴ همسر عزیزم. طاهره جان تولدت مبارک 
حمید - تهران 
"سعید زارعی عزیز پیوند مبارکتان رابه شماو همسر گرامیتان تبریک می‌گویم 
حسین رحمان نتاج - سرخرود 
۴ راضیه جان دی ماه تداعی یکی شدن با توء ماه پیوند زندگیمان مبارک 
محمد بابایی - تهران 
جواد زمانی اردبیلی - پاماشی - ژاپن 
۴ سمیه عزیزم بیستمین سالروز تولدت رابا قلبی سرشار از عشق تبریک می‌گویم 
مهدیه ابراهیمی - قزوین 
۴ پدر و مادر عزیزم چشم‌های خسته و دستهای فداکارتان را می‌بوسم 
ون ریت بر وت 
۴ درود بر رزمندگان. گردان امام رضا(ع) از لشگر ۱۴ امام حسین(ع) در ایام 
باشکوه دفاع مقدس سیدجمال اعتصامی - رهنان 
۴ رضاجان به داشتن گوهری چون تو افتخار می‌کنم و عاشقانه دوستت دارم 
گلناز عابدی - بهشهر 
۴ همسر مهریانم مهناز. گل واژه هستی ۲۲ دی تولدت مبارک با تقدیم ۲۹ 
e.‏ وی بو ا 
۴ علیرضای عزیزم وجود تو قشنگ ترین هدیه‌ای است که خداوند مرالایق آن 
دنه جسیتی :آمل 
۴ طیبه مهربانم ۱٩‏ دی روز تولدت رابا سبدی از گل یاس تبریک می‌گویم. 
عاطفه اصلانی - همدان 


۴ پدر و مادر عزیزم. دوستتان دارم 


دانست. 


۴ الهام جان پنجم دیماه روز تولدت را به تو از ته قلب تبریک می‌گویم 
شبنم بادرودی - اسلامشهر 
۴همسر مهربانم صدها سید گل سرخ نثارت می‌کنم. همیشه ممنون زحماأت تو 
هستم همسرت لیلا دهقان - کرج 
۴ پدر. مادر. خوآهر. برادر عزیزتر از جانم. از زحمات شما برای تولد دخترم 
سپاسگزارم نوشین خراسانی - تهران 
۴ الهام جان تولدت مبارک احمد حسینی رنجبر - رفسنجان 
۴ عزیزترین پدر و مادر دنیا به اندازه تمام گلها دوستتان دارم 
حجت هاشم زاده - قم 
۴ همسر عزیزم معصومه جان تو همان نیمه گمشده‌ام هستی که عمری در 
جستجویش بودم مهدی رنجکش - آستارا 
۴ قلب من سنگفرش قدمهای توء دوستت دارم همسر عزیزم 
تیام افشار - شاهین شهر 
شاهین عزیزم بی‌تو هرگن هشتم دیماه سالگرد پیوندمان بر تو بهداد و نوشا 
مبازکنان,عشق بی انتهایت را می‌سنتايم اه یران 
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رفتارها و واکنشها 


بقیه از صفحه ۱۳ 





رباتها اغاز شد. هیئت برگزارکننده که از نقایص ریات 
زیردریایی هم آگاه بود. نمایش ریات آنها را به عنوان 
اخرین برنامه قرار داده بود تا همه رباتهای شیک و زیبا 
کارشان تمام شده باشد و خرابکاریهای زیردریایی باعث 
ابروریزی در مسابقه نشود و سطح ان را پایین نیاورد. 
اما از طرفی هم عنوان اخرین برنامه این فرصت را به 
چهار نوجوان فونیکسی می‌داد تا تمام سعی خود را در 
یکیار خلاصه کرده و بهترین کارایی ممکن را در ریات 
خود به دست آورند. 

سرانجام رباتها یکی پس از دیگری کار خود را به 
نمایش گذاشتند و زمانی که سرانجام نوبت به 
زیردریایی رسید از آنجا که عملیات ریات در زیرآب انجام 
می‌شد. تنها داوران در موقعیتی قرار داشتند که در زی رآب 
عملیات زیردریایبی را به خوبی تماشا کنند و سایر 
شرکت کنندگان و حضار قادر نبودند تا زیردریایی را 
مشاهده کنند و تصور هم نمی کردند که چیزی را از دست 
هم آراء خود را اعلام و نماینده داوران یک به یک برندگان 
در اغلب موارد جوایز به دانشگاههای بزرگ علمی مثل 
ام. ای.تی یا پرینستون می‌رسید و چهار جوان غریبه و 
شر کو وی تا اا هراو عون نم تاو 
بازگردند. آنگاه سرانجام نوبت به جایزه اصلی و پایانی 
رسید و گوینده گروه داوران چنین اعلام کرد: «و سرانجام 


برنده جایزه اول به عنوان بهترین ربات به مفهوم مطلق 
و قهرمان جشنواره سال ۲۰۰۴ تیم طراح و سازنده 
زیردربایی ربات از دبیرستان کارل‌هایدین فونیکس 


آریزونا.» صدای تشویق رعدآاسای حضار آغاز شد. اما 


چهار نوجوان شرور از غرب فونیکس هنوز باور 
نمی کردند و پس از چند لحظه انها مانند پسریچه‌های 
خردسال به آغوش یکدیگر پریده و چند بار به زمین و 
هوا جهیدند. از همه جالب تر حرکات رئیس مدرسه بود 
که گریبان لاجوردی را گرفته و مرتباً او را به آغوش 
می کشید. انگاه گوینده هیئت داوران در دنباله 
صحبت‌هایش چنین اعلام کرد: «برندگان جایزه بزرگ 
جشنواره عبارتند از اقایان لورنزو سانتیلاناء اسکار 
واسکوئز, کریستین آرسه‌گا لوئیس آراندا و مربی گروه 
فریدون لاجوردی.» 


ب)ز5 ك 


در هنگام بازگشت اعضای گروه در فرودگاه 
فوتدکنن که فسا کر چک هم می‌باشفه جای سوزق 
اند اختن نبود. برای یکروز هم که شده. خانواده‌های 
مهاجر اختلافهای محلی, باندی و گروهی را کنار گذاشته 
و در فرودگاه جمع شده بودند تابا چشمان خود موفقیت 
چند نوجوان از میان خودشان را مشاهده کنند. آن هم 
یک موفقیت علمی در بالاترین درجه چرا که در بیانیه 
هیئّت داوران چنین امده بود که زیردریایی ربات» یکی از 
کارآمدترین دستاوردهای علمی در چند سال اخیر بوده 
و نشانه بارزی از سطح تفکر و درک علمی سازندگان آن 
به شمار می‌رود. 

اما از سال بعد با موافقت رئیس مدرسه و با شراکت 
شهرداری فونیکس و همچنین اداره پلیس, دبیرستان 
کارل‌هایدن به عنوان مرکزی برای گسترش و آموزش 


مجموعه( های « استاد عشق » 
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Te YN 1 و‎ j 
نه دیگران را عاشق جود‎ 


سا ۰ 
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استعد ادهای بکر در کودکان و نوجوانان بویژه از 
خانواده‌های فقیر در فونیکس. تعیین شد و طی دو سالی 
گذ شته»ء تاکنون هزار و سیصد کودک و نوجوان 
بااستعداد. زیرنظر لاجوردی تعلیم دیده و به مراکز 
اموزشی مهم فلي در سرتاسر کشور برای ادامه 
تحصیل فرستاده نشد هھ ان 










پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقبه از صفحه ۴۹ 
سایه شناسی 
YG - YN - 1C‏ 

دایره ها را پر کنید! 
اودهاع او 












الاک یاک امل 
(مل) ۲-ازنا (زنا) ۲.شمشک 
(مشک) ۵جلفا (جلف) 
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همه‌ی افراد دوست دارند جایگاهی در قلب دیگران داشته باشند. برای 
دستیابی به این منظور. باید دانست که چگونه می‌توان افراد را جذب خود 
کرد. در واقع تکنیک‌هایی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تا برقلب 
دیگران خکیگ کاود وبه قول معزوف هرکشی را که رانو په عشق 


خود + 
جذاده 
های | 
م‌آموزد ا 
استاد عشق به 
جذاب و دلربا باشد. 

,) چگونه ابراز عشق کن 
وقتی درگیر مسایل عاطفی و عآشقانه می 
ابراز عشق و علاقه از طرف مقا 


ث عشق می شود 


تشخیص حقیقی بودن عشق تکنیک‌ها ۳ ۰ 


مجمو عه. با آن‌ها آشنا می‌شو ید. 
,) چگونه مجموعه اسناد عشق را تهیه کنید؟ 


شما می‌تو انید جهت خرید این مجموعه استتنایی (شامل #۵عدد ۲٣٥‏ 5 


عشق راز و رمزهای جذابیت و عشق‌ورزی را به ما 
CE‏ © ها در می یابیم که چگونه در قلب دیگران نفوذ کنیم 
تئده می آموزد که در روابط خود با دیگران چگونه 


د RS‏ ب 


کتاب رایگان منحصر بفرد) مبلغ 1۵۰۰ تومان (بابت ۵عدد 01 + کتاب) + 
۰ تومان هزینه پست سفارشی را با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه‌ی بانک 
ملت. به شماره حساب جاری ٤۲۸٤‏ ز 


نام آقای شهرزاد واریز کنید وان رن حواله را با پست سفارشی یا پیشتاز 


نزد بانک ملت شعبه‌ی سنایی تهران به 


به نشانی موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی شوکا ارسال کنید. 
تهران - بالاتر از فلکه دوم شهران - شماره ۸٩‏ - طبقه سوم واحد ٤‏ - 


اموا یناد ج 


ضهنا حتماپشت فیش بانکی بنویسید: مربوط به خرید پستی مجموعه :تاد عشق ۲ 
ین اثر پادفاضاه ی پست سفارشی برای شما اسان مىش 


عشق, عشق واقعی را تجربه کند 


دارید هدیه بدهید. 


رد اغلب شما 
خواهید بدانید که 

غیرحقیقی؟ برای 
در این 


در تهران , جهت در یافت از 
طرق پیک با تلفن ۴۳۴۳۰۱۲۸۸ 


موه فرهنگی و انتشار اتی شو کا 


۱ »ها رادر محل 
و خود, یک ساعنه در بافت نما یید. 


نمایندگی فروش در کرج: ۰۲۶۱-۲۲۲۴۱۸۸ 
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شار ۳۲۲۶۲ 
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مردان شحاع و 


دروا ر حبان آقابی می کنند 


همثل ایتالیابی 


دنیا فلاح ۵ ساله 


9 
4 
3 
2 
1 


رکسانا ایر از قائمشهر 
1 مت 





۶ 
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شماره ۳۲۶۲ 
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J‏ )0۳۱ من‌درانب) 


1 
2 ۱ 1 ۱ ۹ 
۲ ۱ ا 1 
۳ 1 ا 
1 ۱ 1 ۲ 
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At your side. 
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فاکس های لیز ری . کاغذ A۸4‏ 
مناستب دمایر و ادارا 
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سرعت ارسال : ٩‏ برک در دقیقه سز ٩‏ 

دریافت فاکس بدون کاغذ :تا 1۰ صفحه a‏ 

ڍر ری لوب 

۲ را . مننشور تلشنی: ۳۲۳0۳65۵06167۲ ۰ اسر ۳ و 4 
۳ 2 





تابلیت نیی: نا 1٩‏ صفحه 
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